
ظهور  سوی  به  گامی  انتخابات؛ 
مؤسسۀ تخصصی تبلیغ دارالحکمة

اســـــــــــــــــــــــام: حــــــــــــجــــــــــــج  از  یـــــــــــــــــادداشـــــــــــــــــت‌هـــــــــــــــــایـــــــــــــــــی  بـــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــمـــــــــــــــــراه 
صــالــح‌پــرور مــحــمــدمــهــدی  ــی،  ــ زارعـ ســیــدمــحــمــود  فــقــیــه،  همتی  مــحــمــدحــامــد  حـــیـــدری،  عــلــی 
مـــــــــایـــــــــلـــــــــی حــــــــــــــــامــــــــــــــــد  دکــــــــــــــــتــــــــــــــــر  تـــــــــــــکـــــــــــــلـــــــــــــو،‌  مــــــــــــــــهــــــــــــــــدی  دکــــــــــــــــتــــــــــــــــر 

ــدی‌زاده؛  ــ ــه ــ ــن م ــی ــس ــام ح ــت‌الاسـ ــجـ حـ
ــی  ــــ ــــ ــــ ــــ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ امـــــــــر  در  ــت  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــارک ــ ــش ــ م
بـــــاعـــــث فــــهــــم مــــســــائــــل کــــــــان مــــی‌شــــود

حــــــجــــــت‌الاســــــام عــــلــــی مــــهــــدیــــان؛
طـــــــــلـــــــــبـــــــــۀ عـــــــــــصـــــــــــر انـــــــــــقـــــــــــاب

پناهیان؛  علیرضا  حــجــت‌الاســام 
در  حـــــــــــــــــــوزوی  نـــــــــهـــــــــادهـــــــــای 
اصیل  مفاهیم  از  سیاست‌زدایی 
داشته‌اند تقصیر  و  قــصــور  دیــنــی 

حـــــــــجـــــــــت‌الاســـــــــام عــــــلــــــی مـــــحـــــمـــــدی: 
را  خـــــــــوب  رفـــــــتـــــــارهـــــــای  بــــــایــــــد  مــــــــــــردم 
ــــد ــن ــ ــن ــ خـــــــــــودشـــــــــــان »انــــــــــتــــــــــخــــــــــاب« ک

1402 انتخابات  ویژه‌نامۀ 
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اول  همیـن  از  بعضـی  اسـت  ممکـن   .1
 مگر می‌شود برای 

ً
اشکال کنند که اساسا

ظهور مقدمه‌سازی کرد، که حالا انتخابات 
گامی به‌سوی ظهور باشد یا نباشد! ظهور 
مگـر اینقـدر دون‌مرتبـه اسـت کـه بـا رفتار 
ما انسـان‌های گنهکار بالا و پایین شـود؟ 
امری با آن عظمت را که با قیام و شهادت 

ل می‌شود، نباید به رفتار بندگان عاصی منوط کرد! امام حسین؟ع؟ معجَّ
البته به دلیل جو حاکم بر مردم ما، که به برکت تنفس در نظام مقدس 
جمهـوری اسلامی شـکل گرفتـه اسـت، ایـن شـبهه بـرای کمتـر کسـی پدیـد 
می‌آیـد، امـا نکتـه‌ای کـه مـا را بـر آن مـی‌دارد کـه در ابتـدا بـه ایـن شـبهه پاسـخ 
 
ً
کوتاهـی بدهیـم ایـن اسـت کـه همان عدۀ کمی کـه این اعتقـاد را دارند، بعضا

آن را با صدای بلند فریاد می‌زنند!
 می‌تـوان برای ظهور مقدمه‌سـازی و آن را 

ً
جـواب ایـن اسـت کـه بله؛ قطعا

نزدیک کرد و این در ید ارادۀ »مردم« است؛ ما شاگرد و مرید آن امام بزرگواری 
هستیم که ما را این‌گونه مخاطب قرار داده است: »ما تکليف داريم آقا! اين 
طـور نيسـت کـه حـالا کـه مـا منتظر ظهـور امـام زمان؟س؟ هسـتيم، پـس ديگر 

چگونه انتخابات گامی به سوی ظهــــــــــــــــــــور است؟
ج | | سید محمود زارعی • سطح 3 تاریخ اهل‌بیت؟عهم؟؛ طلبه درس خار
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 عَلـی‌ 
ْ

بنشـينيم تـو خانه‌هايمـان، تسـبيح را دسـت بگيريـم و بگوييـم »عَجّـل
رَجِهِ«. عجّل، با کار شـما بايد تعجيل بشـود، شـما بايد زمينه را فراهم کنيد 

َ
ف

برای آمدن او.« )صحيفه امام، ج‌18، ص269(
 دلیـل بیاوریـم بـرای اینکـه مـا می‌توانیـم ظهـور را نزدیـک کنیـم! 

ّ
اصلاً ادل

یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که ظهور را بسیار نزدیک کرده است پیروزی انقلاب 
اسلامی به دسـت مردم مؤمن ایران بوده اسـت: »اگر انقلاب اسلامی انجام 
کمتـر بـود. تشـکیل  نمی‌گرفـت، امـکان و احتمـال ظهـور امـام زمـان خیلـی 
جامعۀ اسلامی، تشکیل حکومتی بر مبنای قرآن، بشریّت را به حکومت امام 
زمـان یـک قـدم نزدیک‌تر کـرد. زمینه برای آمدن امام زمان آماده شـد و هرچه 
جمهـوری اسلامی بـه طـرف عدالـت جلوتـر بـرود، بـه طـرف اسلام پیـش‌روی 
بکند، احکام اسلام را در شئون اجتماعی خودش گسترش بیشتری بدهد، 
ظهور ولی‌عصر؟عج؟ نزدیک‌تر خواهد شد؛ این را به‌طور قطع و یقین بدانید.« 
)بیانات در اجتماع مردم قم، 1363/02/27( برای دیدن این حقیقت روشن، که 
انقلاب اسلامی چه تحول شگرفی در عالم پدید آورده است و چگونه عالم را 

برای ظهور منجی آماده می‌کند اندک بصیرتی کافی است...
2. اکنون باید به این سؤال پاسخ دهیم که بر فرض امکان، مقدمه‌سازی 
بـرای ظهـور و نزدیـک کـردن آن چگونـه اتفـاق می‌افتـد؟ چگونـه می‌تـوان راه را 

برای روی دادن ظهور هموار کرد؟

چگونه انتخابات گامی به سوی ظهــــــــــــــــــــور است؟
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عقـل می‌گویـد ایجـاد مقدمـه بـرای یـک رویـداد و آسـان کـردن هـر اتفـاق، 
بـا محقـق کـردن درصـدی از همـان اتفـاق ممکـن اسـت. آمـاده کـردن شـرایط 
برای یک رخداد و مقدمه‌سازی برای آن، با ایجاد چیزی از جنس همان اتفاق 
حاصـل خواهـد شـد. بنابرایـن بـرای آنکـه بخواهیـم زمینـه را بـرای ظهـور امـام 
زمـان؟عج؟ آمـاده کنیـم، بایـد ببینیـم در زمـان ظهـور آن حضـرت، چـه اتفاقاتی 
می‌افتد، و تلاش کنیم درصدی از همان اتفاقات را قبل از ظهور رقم بزنیم تا 

زمینه برای ظهور حضرتش مهیا شود.

مقام معظم رهبری در همین زمینه چنین می‌فرمایند: »قبل از آمدن 
امام زمان، مقدمات پر شـدن دنیا از عدل و داد باید وجود داشـته باشـد. 
امـام زمـان می‌آیـد، حکومـت صددرصد عادلانه را به وجود مـی‌آورد. قبل از 
آنکه این حکومت عادلانۀ صددرصد به‌وجود بیاید، ای‌بسا مردم، بندگان 
خـدا، مؤمنیـن، مبارزیـن بتواننـد حکومـت عدالـت پنجـاه درصد، شـصت 
درصـد، هفتـاد درصـد، را به‌وجـود بیاورند و من می‌خواهم به شـما برادران 
و خواهران بگویم که بدون به‌وجود آمدن حکومت عادلانۀ الهی با درصد 

بالا، آمدن امام‌زمان؟عج؟ امکان‌پذیر نیست.« )همان(

بنابرایـن بـرای زمینه‌سـازی ظهـور، بایـد چیزهایـی کـه در زمـان ظهـور امـام 
زمان)ارواحنـا فـداه( محقـق می‌شـود را بیابیـم و سـپس تلاش کنیـم آن را تا حد 
امکان محقق کنیم تا با آمدن حضرت ولی‌عصر؟عج؟ این مقدمه‌ها کامل شوند.
خ خواهـد داد، حکومت  3. یکـی از مهم‌تریـن اتفاقاتـی کـه پـس از ظهـور ر
امـام زمـان؟عج؟ بـر کرۀ زمین اسـت؛ این حکومت چگونـه خواهد بود و طبق 
چه مدلی سامان خواهد یافت؟ دیکتاتوری؟ دموکراسی؟ مردم‌سالاری دینی؟ 
متأسـفانه مـا بـه ایـن موضـوع کمتـر پرداخته‌ایـم و دراین‌بـاره تحقیـق جامعی 



ویژه‌نامه انتخابات؛ گاهی به سوی ظهور             5

وجود ندارد. اما به طور خلاصه می‌توان گفت مدل حکمرانی امام زمان؟عج؟ 
بـا محوریـت مسـئولیت‌پذیری حداکثـری مـردم شـکل می‌گیـرد: »امـام زمان از 
آحـاد مؤمـن مـردم و بـا تکيـه بـه آن‌هاسـت کـه بنـای عـدل الهـی‌ را در سرتاسـر 
عالم استقرار می‌بخشد و يک حکومت صددرصد مردمی تشکيل می‌دهد.« 

)بیانات رهبری به مناسبت نیمۀ شعبان، 1381/07/30(
بنابراین یکی از کارهایی که می‌توان برای مقدمه‌سـازی ظهور انجام داد، 
حتـی می‌تـوان گفـت یکـی از کارهایی که لازم اسـت برای مقدمه‌سـازی و ایجاد 
زمینـۀ ظهـور انجـام دهیـم و باعـث نزدیک شـدن آن بشـویم این اسـت که به 

سمت حکومت مردمی و حاکمیت بیشتر مردم پیش برویم.
در  مـردم  نقش‌آفرینـی  تحقـق  و  تمریـن  بـرای  محلـی  انتخابـات،  هـر   .4
، تنهـا کسـانی در 

ً
حاکمیـت و پذیرفتـن مسـئولیت در آن اسـت؛ یعنـی منطقـا

انتخابـات شـرکت می‌کننـد کـه بـرای خـود مسـئولیتی در ادارۀ مملکـت قائـل 
باشند، حال یا این‌گونه می‌فهمند که من در این مملکت حق دارم و باید این 
حق را استیفا کنم، یا اینکه وظیفۀ من است و باید نقش خود را در حاکمیت 

ایفا کنم.
البتـه نفـس حضـور در انتخابات 

کمتریـن حـد از مسـئولیت‌پذیری 
اسـت؛  حاکمیـت  در  مـردم 

نظـارت،  آن،  بالاتـر  مراحـل 
دخالت و مطالبۀ مردمی 
و  اسـت  مسـئولین  از 
بالاتـر از همـه این اسـت 

کـه مـردم خودشـان کارها 
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را بـه دسـت بگیرنـد و دیگـر بـرای کار کـردن معطـل همـان مسـئولین منتخـب 
خودشـان هـم نماننـد. امـا بـه هـر حـال نفـس انتخابـات بسـتری بـرای حضور و 

نقش‌آفرینی )ولو حداقلی( مردم در حکمرانی است.
بنابر آنچه گفته شد، واضح است که هر انتخابات، به عنوان بستری برای 

رشد مسئولیت‌پذیری مردم در حاکمیت، گامی به سوی ظهور خواهد بود.
ح کرد کـه: اینکه مقـام معظم رهبری،  5. حـال می‌تـوان ایـن سـؤال را مطـر
»انقلاب اسلامی« را گام مهمـی در افـزودن احتمـال و امـکان ظهـور می‌داننـد 
بـرای چیسـت؟ مگـر ایـن انقلاب چـه کـرده اسـت؟ جواب این اسـت کـه: تنها 
، ایجاد سـازوکار انتخابات  یکی از زمینه‌سـازی‌های انقلاب اسلامی برای ظهور
واقعی اسـت؛ طراحی انقلاب اسلامی این بوده اسـت که ولو مردم در تعیین 
مصـداق اشـتباه کننـد، همـان کسـی را کـه مـردم انتخـاب کرده‌اند مسـئولیت 
را تحویـل بگیـرد و در ایـن فراینـد مـردم نتیجـۀ انتخـاب خـود را ببیننـد و رشـد 
 انتخابات اصلی‌ترین فرایندی اسـت که جمهوری اسلامی برای 

ً
کنند. اساسـا

تحقق حضور مردم در حاکمیت فراهم کرده است؛ و این همان چیزی است 
خ خواهد داد. که بتمامه در زمان حاکمیت حضرت ولی‌عصر؟عج؟ ر

6. تمـام آنچـه گفته شـد لازمـه‌ای دارد؛ اینکه مبلغین گرانقدر باید مدنظر 
داشـته باشـند کـه انتخابـات، نـه فقـط یـک امـر سیاسـیِ ضـروری بـرای بقـای 
جمهـوری اسلامی، بلکـه یـک امـر کاملاً شـرعی و دینـی اسـت؛ آنچـه در تبلیـغ 
انتخابات باید مورد توجه قرار بگیرد این است که انتخابات آنقدر شأن بالایی 
دارد که هم نفس حضور مردم در آن، هم انتخاب بهترین‌ها می‌تواند تعجیل 
در ظهور را رقم بزند؛ بنابراین امری دارای شأنی والا و کاملاً دینی است؛ چیزی 

که از این زاویه، کمتر مورد تبلیغ قرار گرفته است.
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جمهوری اسلامـــــــی
عرصۀ خلافت‏آموزی انسان

ج | | محمدحامد همتی فقیه •  کارشناس ارشد فلسفه علوم اجتماعی؛ طلبه درس خار

و خداوند متعال اراده فرمود تا در زمین خلیفه‌ای 

قـرار دهـد، پـس آدم و حوا؟عهما؟ را آفرید و ایشـان و 

فرزندانشـان را خلیفـۀ خویـش در زمیـن نمـود. 

رْضِ...< )انعـام/165( از 
َ
أ

ْ
ائِـفَ ال

َ
ـمْ خَل

ُ
ك

َ
ـذِي جَعَل

َّ
>هُوَ ال

ایـن میـان برخـی به لوازم خلافت ملتزم گشـتند، 

پـس خداونـد نیز خلافت آنان را پذیرفت تا دین 

او را برپـا دارنـد و او را بپرسـتند و پـس از دوره‌ای 

/55(.1 و برخی _ با  تـرس، بـه امـان سـر کننـد )نـور

وجـود توانایـی _ از حمـل ایـن امانـت الهـی سـر بـاز زدنـد و راه ظلـم و جهـل در 

پیش گرفتند.

خلیفـه بایـد کار مسـتخلف‌عنه را پـی گیـرد و حـرف او را بزنـد، پس انسـان 

بایـد حـق بگویـد و بـه قسـط و عدل رفتار نماید. اما حق کدام و جایگاه اشـیاء 

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
َّ
فَ ال

َ
رْضِ كَمَا اسْـتَخْل

َ
أ

ْ
هُمْ فيِ ال يَسْـتَخْلِفَنَّ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
هُ ال >وَعَدَ اللَّ 	.1

ونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ 
ُ
ا يُشْرِك

َ
مْنًا يَعْبُدُونَنِي ل

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ نَّ

َ
ل يُبَدِّ

َ
هُمْ وَل

َ
ذِي ارْتَضَى ل

َّ
هُمْ دِينَهُمُ ال

َ
نَنَّ ل ِ

ّ
يُمَك

َ
وَل

فَاسِقُونَ<
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
فَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأ

َ
ك
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کجـا؟ لـذا انبیـای الهـی، ایـن امامـان و پیش‌آهنـگان جریـان خلافـت، از جانب 

خداوند مأموریت یافتند لکنت از زبان، و بند از پای انسان بگشایند تا او به 

قِسْطِ< )حدید/25(.
ْ
اسُ بِال آن امر مهم قیام کند: >لِيَقُومَ النَّ

و انسـان، ایـن خلیفـۀ بالقـوۀ الهـی، در ایـن کارزار اختیارآمیز هبـوط کرد تا 

مسیر کمال را بپیماید. پس به حکم اختیار حقی یافت و تکلیفی؛ که حق1 و 

تکلیـف ملازم یکدیگرنـد و هـرگاه یکی‌شـان حاضـر شـود، دیگـری را صـدا زنـد. 

انسـان مکلـف بـه خلافـت الهی، حق یافت کـه به اختیار خود مسـیر برگزیند، 

ا كُفُورًا< )اسراء/89(.
َّ
اسِ إِل كْثَرُ النَّ

َ
بىَ أ

َ
لکن >فَأ

»حـق« لااقـل در دو اصطلاح بـه کار مـی‌رود: یکـی اصطلاحـی هسـتی شـناختی اسـت، بـه  	.1
 هست یا آنچه مطابق حقیقت است، در مقابل باطل )حق بودن(؛ 

ً
معنی آن چه حقیقتا

و دیگری اصطلاحی فقهی و حقوقی است، به معنی حق داشتن و در مقابل تکلیف.
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در این میانه، در گوشه‌ای از تاریخ، دسته‌ای از مردم مانند پاره‌های آهن، 
گرد خلیفه‌ای از خلائف الهی جمع شدند و بر خلاف دیگران، حکومتی شکل 
دادنـد بـر پایـۀ اسـتقلال از طاغـوت و به هدف برپایی قسـط و عـدل و نام آن را 

»جمهوری اسلامی« نهادند.
جمهوری اسلامی عرصۀ تحقق خلافت الهی انسان را باز می‌کند تا انسان 
امکان رشـد در این مسـیر را داشـته باشـد. این مهیا بودن و امکان رشـد در 
مسیر خلافت الهی، نه به تحقق رفاه توسط دیگران )حکومت یا دولت( برای 
قِسْطِ<. این 

ْ
اسُ بِال مردم، که به تحقق قسط توسط خود مردم است >لِيَقُومَ النَّ
مردم هستند که »حق دارند« و »باید« اقامۀ قسط و عدل کنند.

و این‌گونـه، انسـانِ جمهـوری اسلامی در مسـیر تحقـق خلافـت الهـی در 
خود، گام برداشت. او با این انتخاب، در گام اول، پذیرفت حق و حقیقت آن 

باشد که خداوند تعیین می‌کند، نه آن که اکثریت بگوید.1
انسان جمهوری اسلامی، بر پایۀ اختیاری که خداوند به او داده، حق دارد 

نزاع مشروعیت و مقبولیت در این نقطه است؛ مشروعیت نظام اسلامی، مشروعیتی  	.1
الهی اسـت، نه انسـانی و اکثری؛ اما تحقق آن وابسـته به مقبولیت نزد اکثریت اسـت و 
، چنین  در صورت عدم مقبولیت، حکومت حاکمان شرعی نخواهد بود. به تعبیر دیگر
نیسـت کـه هـر آنچـه انسـان برگزینـد حـق باشـد )حیـث مشـروعیت(، امـا حـق دارد کـه 

برگزیند و انتخاب کند )حیث مقبولیت(.
در سؤالی که دبیرخانۀ ائمۀ جمعۀ سراسر کشور از امام راحل داشتند این مطلب قابل 

توجه است:
»‌... در چه صورت‌‎ فقیه جامع الشرایط بر جامعۀ اسلامی ولایت دارد؟ ...

بسمه تعالی‌
ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به 
آرای اکثریت مسلمین، که در قانون‌‎ اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام 

تعبیر می‌شده به‌‎ بیعت با ولیّ مسلمین.‌ روح الله الموسوی الخمینی _ ‌66/10/29«
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انتخـاب کنـد و بـر پایـۀ وظیفـه‌ای کـه خداونـد بـر دوش او نهـاده، بایـد بـه حـق 
عمل نماید. کنش در میانۀ این خوف و رجا، پیشران حرکت انسان است، تا 
نه چنان خود را اسیر جبر بیند که به حکومت هر طاغوتی گردن نهد )آن‌گونه 
کـه حـال جوامـع مسـتضعف تاریـخ، از جملـه برخـی جوامـع اهـل تسـنن بـوده 
اسـت( و نـه آن‌گونـه سـر عصیـان بلنـد کنـد و »انـا ربکـم الاعلـی« سـر دهـد، کـه 
خود، طاغوت گردد )آن‌چنان که وضع جوامع غربی امروزین و اسـیر اندیشـۀ 

اومانیسم است(. نه بیراهه رود و نه راه کسی را ببندد.
و بــر ایــن اســاس، نظامــی شــکل داد کــه در آن فقیــه عادل، حاکم باشــد 
و خــود نیــز در ایــن حاکمیــت، همــراه و همــکار فقیــه عــادل. او بــا انتخــاب 
کارگزاران، بر پایۀ اصل »وکالت« در این حاکمیت مشــارکت می‌کند. وکالت، 
آن گونــه کــه مــوکّل بخشــی از اختیــارات خود را بــه وکیل تفویــض می‌نماید تا 
عمل وکیل بســان عمل موکل، بل جانشــین آن باشــد. و لازمۀ این ســخن 

چند چیز است:
نخست آنکه وکیل باید در انجام امر وکالت، به موکّلین خویش پاسخگو 
باشد. نظارت موکّل و پاسخگویی وکیل، مستلزم شفافیت در عملکرد است. 
صداقـت و فصاحـت نامزدهـا در تبییـن مواضـع خـود در دورۀ انتخابـات و نیـز 

مسألۀ شفافیت آرا و عملکرد نهادها، در این راستا کمک شایانی دارد.
آنکـه وکیـل، تنهـا در خصـوص موضـوع وکالـت حـق فعالیـت دارد  دوم 
ج از موضـوع وکالـت، شـرعی و نافـذ نیسـت. کسـانی و  و اعمـال قـدرت، خـار
جریاناتـی کـه در طـول سـالیان عمـر انقلاب، بـا پیش‌فـرض عمـل بـه اسلام و 
 در پی آن بودند )و هستند( 

ً
پیش‌برد اهداف انقلاب برگزیده شدند، اما دائما

تـا انقلاب اسلامی مـردم ایران را به بهانه‌هـای مختلف و با تعابیر جذاب، ولی 
، از مسـیر خـود منحـرف کـرده، بـه صحراهـای سـراب‌زدۀ نظریـات  مغلطه‌آمیـز
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غربـی ببرنـد، بـدون آنکـه بـه موکّلیـن خود حقیقـت ماجرا را بگویند و سـال‌ها 

ج از محدودۀ وکالت  امکانات و استعدادهای مملکت را صرف آن کردند، خار
خویش عمل نمودند.1

 موکلیـن نسـبت بـه آنچـه وکلای آنـان عمـل می‌کننـد، مسـئول‌اند و 
ً
ثالثـا

باید پاسـخگوی انتخاب خود باشـند )نه آنکه در مواجهه با مشـکلات پیش 

آمده، پاکدامنانه نفی ولد! کنند و تنها حاکمیت را مقصر بدانند(. مقدمۀ این 

گاهی از واقعیت است؛ یعنی فرد باید بداند  گاهی از حقیقت و آ پاسخگویی، آ

کـه چـه کنـد و چـه نکنـد. نیـز بایـد ناظـر بـر اعمـال وکیل باشـد. لذا بایـد در حد 

گاهی کسب کنند تا امکان  وسع خود دربارۀ موضوع وکالت و شخص وکیل آ

نظارت بر وکیل خویش را داشته باشد.

اینکه پس از هر دوره مسئولیت، عده‌ای از افراد که در ادوار قبل تأیید صلاحیت شده  	.1
بودند، تأیید صلاحیت نمی‌شوند، انحراف از مسیر یا آشکار شدن این انحراف، در طول 

دوران مسئولیت است.
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لازمـه نظـارت، اصلاح خـود و بـه تبـع اصلاح وکلای خویـش اسـت. اینجـا 

عرصه آموختن، رشد و تکامل است. اینجا است که انسانِ جمهوری اسلامی 

بایـد هـدف را بشناسـد و بـر اسـاس نتیجۀ انتخاب گذشـته، قدم‌به‌قـدم راه را 

بـه سـوی هـدف همـوار نمایـد؛ وکیلـی را برگزینـد که نقـاط قوت قبـل را واجد و 

نقاط ضعف آن را فاقد باشد تا رو به جلو حرکت کند؛ نه آنچنان که در پی رفع 

مشکلات گذشته، بی‌اطلاع از منشأ و راه‌حل آن، سعی بین صفای این جریان 

و مروۀ دیگری نماید.

در »مردم‌سـالاری دینی«، مردم مهتران جامعه‌اند؛ مهترانی که می‌توانند 

بیاموزنـد چگونـه هـدف والای خلقـت )خلافـت الهـی( را محقـق سـازند و دین 

الهی را در زمین مستقر گردانند.

و فرمـود: »العلمـاء ورثـة الانبیـاء«، جمله‌ای خبری که به داعی انشـاء صادر 
گردیـده، بدیـن معنـی کـه »ای علمـا! وارثـان انبیـاء باشـید« و خلافت الهـی را از 
گاه  آنـان بـه ارث ببریـد؛ کتـاب و میـزان را بـه قـوت برگیریـد1 و مـردم را چنـان آ
سـازید تا آنان قیام به قسـط کنند. »آموزگاری خلافت« ارثی اسـت که عالمان 
از انبیاء الهی برده‌اند. در این »جهاد تبیین«، عالمان به‌سان انبیاء، به مردم 
معـارف خلافـتِ الله را می‌آموزنـد. آنچـه بایـد بـه آن توجـه نمـود آن اسـت کـه 
تبییـن را نبایـد تنهـا بـه روزهـای منتهی به انتخابـات وانهاد؛ بلکـه باید چونان 

واحدهای درسی در مراکز علمی، به مرور و جرعه‌جرعه نوشاند.
غ، در مسـیر اجرای امر خلافت خویش، رسـالات الهی را ابلاغ 

ّ
عالمان مبل

کرده، بیم حساب‌رسی او را دارند و از کسی جز او واهمه ندارند، و همین بس 
که خداوند حساب‌گر است.

قِسْطِ...< )حدید/ 25(
ْ
اسُ بِال مِيزَانَ لِيَقُومَ النَّ

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
نَا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل

َ
نَاتِ وَأ بَيِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
>ل 	.1

ةٍ...< )مریم/ 12( كِتَابَ بِقُوَّ
ْ
>يَا يَحْيَى*خُذِ ال



 دینی است
ً
انتخابات امری ذاتا

نهادهای حوزوی در سیاست‌زدایی از 
مفاهیم اصیل دینی قصور و تقصیر داشته‌اند
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شـاید بتـوان گفـت مهم‌تریـن بُعـد انتظـار بـرای ظهور حضـرت ولی‌عصر؟عج؟ 

بُعد سیاسی آن است. امام زمان؟عج؟ ظهور خواهند کرد تا حکومتی جهانی 

برطـرف  را  جـور  و  ظلـم  آن،  در  و  کننـد  ایجـاد  را 

کـرده و قسـط و عـدل برپـا کننـد؛ اتفاقـی کـه یـک 

می‌شـود.  محسـوب  تمام‌عیـار  سیاسـی  اقـدام 

انتخابـات نیـز یکـی از اصلی‌تریـن فرایندهـا بـرای 

رشـد سیاسـی منتظـران اسـت. امـا نکتـه‌ای کـه 

 مورد اشکال واقع می‌شود و حتی ممکن 
ً
بعضا

اسـت برای بعضی مبلغان هم به صورت واضح 

ح نشده باشد، این موضوع است  و روشن مطر

که انتخابات امری است به معنای واقعی کلمه 

 ، »دینـی«؛ نـه اینکـه بنابـر مصالـحِ جامعـۀ امـروز

آن را در حکومـت دینـی وارد کـرده باشـیم. بـرای 

بررسـی ایـن مسـئله بـا اسـتاد علیرضـا پناهیـان 

در  را  آن  ماحصـل  کـه  داشـتیم  گفت‌وگویـی 

ادامه می‌خوانید:

بخش اول: انتخابات امر دینی یا غیر دینی؟!
محسـوب  دینـی  امـر  یـک  انتخابـات  آیـا  سـؤال: 

کردنـد و  می‌شـود یـا اینکـه متجدّدیـن در جامعـۀ اسلامی انتخابـات را وارد 

ع در قانون  بنابـر مصالحـی مؤمنیـن هم به آن مبادرت کردند؟ آیـا این موضو

اساسی ما بر اساس دین وارد شده یا مثلاً برای هم‌رنگی با جامعۀ جهانی؟

 اگر انتخابات یک امر دینی نباشد ما باید به انتخابات در کشورهای 
ً
خب واقعا
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 نتیجۀ 
ً
دیگر نگاه بکنیم، ببینیم که نتایج آن انتخابات به کجا رسیده؟ طبیعتا

انتخابات در جامعۀ ما هم کم و بیش به همان نقطه خواهد رسید. انتخابات در 

کشورهای دیگر به حاکمیت کارتل‌ها و تراست‌ها، 

به حاکمیت لابی صهیونیزم و به حاکمیت طبقۀ 

سرمایه‌داران زالوصفت منجر شده و نتیجه‌اش 

این همه جنایت در جهان شـده اسـت. به حدی 

کـه علامۀ طباطبایی؟ره؟ در تفسـیر المیـزان ذیل 

کـه  می‌فرمایـد  آل‌عمـران  سـورۀ  دویسـت  آیـۀ 
»دموکراسـی از دیکتاتـوری بدتـر اسـت.« )ترجمـه 
تفسـیر المیـزان، ج4، ص194( یعنی جنایت‌هایی 
کـه دموکراسـی در حـقّ بشـریت انجـام داده از از 

روش دیکتاتورها بیشتر بوده است.
کسـی  چـه  بـا  می‌فهمـد  آدم  دیکتاتـوری  در 
طـرف اسـت، ولـی در جریـان دموکراسـی لابی‌هـا و 
دسـت‌های پشـت پـرده دخالت‌هایـی می‌کننـد 
کـه یقـۀ هیچ‌کسـی را نمی‌تـوان گرفـت. قدرت‌هـا 
می‌آیند مردم را بازی می‌دهند و به بهانۀ رأی مردم 
ط می‌شـوند. مـردم در مغرب‌زمین 

ّ
بـر مـردم مسـل

هم خودشان متوجه این معنا شده‌اند.
بنابراین اگر انتخابات یک امر دینی نیست و یک امری است شبیه آنچه 
کـه در غـرب پیـش آمده پس هیچ حُسـن آنچنـان در انتخابات به روش غرب 
دیده نمی‌شود، که ما عقلاً یا از سر فوائد و ضرورت‌های اجتماعی به سمتش 
برویم؛ در انتخابات به روش غربی، نه مردم با انگیزۀ صحیحی در آن شرکت 
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می‌کننـد، نـه در میـان کسـانی کـه کاندیـدا شـدند انگیزۀ صحیحی وجـود دارد، 
آنها بیشـتر عروسـک‌های خیمه‌شب‌بازی سرمایه‌داران هستند، نه احزاب با 

قصد و غرض سالمی انتخابات را اداره می‌کنند.
برایـن اسـاس مـا اصلاً انتخابات به سـبک غربـی، بر اسـاس روش و مبانی 
غربی را قبول نداریم و نمی‌تواند برای جامعۀ ما مفید باشد و حتی ضرر هم دارد.
 انگیـزۀ شـرکت‌کنندگان، 

ً
امـا اگـر انتخابـات یـک امـر دینـی باشـد، طبیعتـا

انتخاب‌شـوندگان، روش حضـور در انتخابـات، همـۀ اینها بایـد همراه با آداب 
 از مبانی خاصّ دینی هم برخوردار خواهد بود؛ اگرچه 

ً
اسلامی باشد و طبیعتا

مـا صورت‌بنـدی انتخابـات را از غـرب گرفته‌ایـم. البتـه ممکـن اسـت در آینـده 
هـم ایـن صورت‌بنـدی انتخابـات بنابـر برخـی از تصریحـات رهبـری، تغییـر پیـدا 
کند. ولی انتخابات مبانی دینی بسیار قوی‌ و محکمی دارد؛ وگرنه ما به آن تن 

نمی‌دادیم. ما میراث‌داران شیخ فضل الله نوری؟ره؟ هستیم که برای مخالفت 

با انتخابات به سبک انگلیسی به دار شد. ما میراث‌داران شهیدان و عالمان 

وارسته‌ای هستیم که یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند؛ به این دلیل 

که با داشتن مجلس شورای ملی با روش غربی آن مخالفت می‌کردند.

این انتخاباتی که در قانون اساسی ما می‌بینیم، این انتخاباتی که حضرت 

امـام؟ره؟ و رهبـری، دو فقیـه باهـوش، عاقـل و حکیـم توصیـه می‌کننـد، ایـن 

انتخابات یک امری است که مبانی دینی بسیار قوی و محکمی دارد.

بخش دوم: مبانی دینی انتخابات
از نظـر شـما مبانـی دینـی انتخابـات چیسـت؟ از کـدام مبانـی دینـی می‌تـوان 

استفاده کرد و به دست آورد که انتخابات از حاق دین به دست آمده است؟

مـا می‌دانیـم پیامبـر اکـرم؟ص؟ از مردم خواسـت تا او را یـاری و نصرت کنند. 
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بدون کمک مردم نمی‌توانسـت کار را پیش ببرد. این نصرت‌خواهی از مردم 

 ، فقـط در آغـاز بعثـت هـم نبـود، در ادامـه هـم بـدون کمـک مـردم، بلکـه بالاتـر

بدون مشارکت مردم امکان نداشت کار پیش برود. نه اینکه پیامبر فرمان 

دهد و دیگران اطاعت کنند، بلکه آنان مأمور بودند حتی به پیامبر مشورت 

دهند و در ادارۀ امور مشارکت پیدا کنند. »نصرت« به همین معناست.

اهمیت و وسعت معنای »نصرت« ولی خدا
برایـن اسـاس معنـای نصـرت صـرف اطاعـت نیسـت، بلکـه در آن مشـارکت و 
بصیـرت هـم هسـت. یعنـی جایـی کـه از طـرف ولیّ خدا دسـتوری نیامـده، خودِ 
او بفهمـد کـه چـه بایـد بکنـد. جایـی کـه ولیّ خـدا نظارتی نـدارد، خـودِ او بداند و 
غَيْبِ< 

ْ
هُ بِال

َ
هُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُل مَ اللَّ

َ
انگیزه داشته باشد که چه باید بکند. فرمود: >لِيَعْل

)حدیـد/25( یعنـی مـردم بایـد در جایـی کـه پیغمبـر هـم حضـور نـدارد، بداننـد 
چگونه نصرت دهند. این نصرت یک معنای بسیار گسترده و عمیق دارد. این 
مَامِ مَثَلُ  ِ

ْ
 پای مردم نوشته می‌شود، گاهی از اوقات فرمود: »مَثَلُ الْإ

ً
نصرت واقعا

، ص199( امـام در خانـه می‌نشـیند، مـردم  تِـي« )کفایـه الاثـر
ْ
 تَأ

َ
كَعْبَـةِ إِذْ تُؤْتَـی وَ لَا

ْ
ال

باید تشخیص بدهند الآن موقع قیام است، الآن موقع حضور در محضر امام 
است، الآن موقع این است که ما نصرتمان را به امام عرضه بداریم، و البته در 

این میان فرامینی هم می‌رسد.
پـس اصـل نصـرت کـه یـک اصـل جامعـی اسـت کـه فقـط در آن اطاعـت 
نیست، بصیرت و جمعیت و اقدام برای نصرت ولیّ خدا حتی »بالغیب« وجود 
دارد، اینهـا ابعـاد معنـای عمیـق نصرت را نشـان می‌دهنـد. این مفهوم نصرت 
قِسْـطِ< )حدید/25( یعنی مردم خود باید برای قسـط قیام 

ْ
اسُ بِال را، آیۀ >لِيَقُومَ النَّ

کنند نشان می‌دهد. همچنین از مفهوم امر به معروف و نهی از منکر می‌توان 
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مُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ 
ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
ولایت عرضی بین مومنین را استفاده کرد، فرمود: >ال

می‌دهـد  نشـان  کـه  اسـت  فراوانـی  و  متعـدد  دلایـل  )توبـه/71(  بَعْـضٍ<  وْلِيَـاءُ 
َ
أ

نصـرت  بـرای  للمسـلمین،  نصیحـت  بـرای  تشریک‌مسـاعی  یعنـی  انتخابـات 
مؤمنین و امام مؤمنین. تشـریک مسـاعی برای امتحان بصیرت مردم، براین 

اساس انتخابات در حساس‌ترین مفاهیم دینی قرار دارد.
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ج پرور است! آموزش‌های دینی ما خوار
البته آموزش‌های دینی ما به شدت با آن وضعیت مطلوب فاصله دارند. مردم 
الآن مفهوم امامت و ولایت را می‌شنوند، اولین مفهوم دیگری که به ذهنشان 
متبـادر می‌شـود مفهـوم اطاعـت اسـت. درحالـی کـه کنـار امـام اطاعـت کافـی 
نیست؛ چه‌بسا بصیرت مهم‌تر از اطاعت باشد. کنار امام نصرت هم با وسعت 
معنایی که ذکر کردیم بسیار مهم است. آموزش‌های دینی ما طوری است که 
ج از امیرالمؤمنین علی؟ع؟ داشتند آن انتظار را در میان مردم  انتظاری که خوار
ج از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ انتظار داشـتند مشـکلات را با  ایجـاد می‌کنـد! خـوار
دیکتاتوری حل کند. می‌گفتند ما خلیفه‌ای مانند خلیفۀ دوم می‌خواهیم. الآن 
هم خیلی‌ها که ولایتمدار هستند یا حداقل مخالفتی با ولایت ندارند، همین 
« )نهج‌البلاغه، خطبه3( فقط  حَاضِرِ

ْ
 حُضُورُ ال

َ
وْ لَا

َ
انتظار را دارند. درحالیکه آن »ل

در آغاز ماجرا نیست، در ادامه هم باز نیاز به مشارکت مردم بود. همان‌طور که 
وقتی مردم در زمانی مثل دوران غارات، آن همت لازم را نداشتند، کار حکومت 

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به غربت کشیده شد.

مسئولیتی که طبق روایات بر عهدۀ مردم است
مـا در طـول ایـن چهل سـال، مبانی عمیق، حسـاس و فوق‌العـاده مهمّ دینیِ 
امـر انتخابـات را توضیـح ندادیـم. و مـردم، حتـی بسـیاری از مذهبی‌ها رابطه‌ای 

بین انتخابات و دینداری‌شان برقرار نمی‌کنند.
روایتـی کـه شـهید سـید محمدباقـر صـدر نابغـۀ فقـه و معـارف دینـی از آن 
كُمْ 

ُّ
برای توضیح تشکل‌های گستردۀ مردمی استفاده می‌کنند این است: »كُل

، ص119( وقتـی کـه ایـن روایت را  تِـه« )جامـع الاخبـار  عَـنْ رَعِيَّ
ٌ

كُـمْ مَسْـئُول
ُّ
رَاعٍ وَ كُل

بیاوریـم می‌بینیـم مـا در ادارۀ جامعـه مسـئولیت داریـم، حتی اگر افـرادی را که 
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مـا انتخـاب کنیـم، خـوب عمـل نکننـد؛ مسـئولیتی که بر دوش ما اسـت، از ما 
سـلب نمی‌شـود. بایـد دوبـاره برویـم افـراد دیگـری کـه بهترند را انتخـاب کنیم. 
بایـد دوبـاره نظارتمـان را بـر آن افـراد بیشـتر کنیـم. مطالبه‌گری‌مـان را افزایـش 
 نبایـد بـه دسـت دولتمـردان و 

ً
دهیـم. جـدا از اینکـه بسـیاری از امـور اساسـا

منتخبین انجام بگیرد، بلکه باید به دست خودِ مردم باشد. مثلاً ما یک کسی 
را بـرای وکالـت خودمـان انتخـاب کنیـم و او درسـت عمـل نکنـد، مـا بـا وکالـت 
قهـر می‌کنیـم؟ نـه، دوبـاره یک وکیل دیگـر انتخاب می‌کنیم. اصلاً مسـئولیت 
 ایـن مطلـب را در 

ً
برداشته‌شـدنی نیسـت! شـهید صـدر در مـورد آزادی صریحـا

کتاب »الإسلام یقودُ الحیاة« بیان می‌فرمایند.
آزادی در غـرب یـک حـق اسـت، امـا در اسلام هـم حق اسـت هـم تکلیف. 
ف هستید از آزادی خودتان صیانت کنید و یکی از راه‌های صیانت 

ّ
شما مکل

از آزادی، همیـن انتخابـات اسـت. افـراد وابسـته بـه غرب انتخاب بشـوند، چه 
از دسـت می‌دهـد. مؤمنیـن  را  آزادی خـودش  می‌شـود؟ کشـور اسـتقلال و 
تحـت سـیطرۀ کفـار درمی‌آینـد. همین مسـئله‌ای که در قرآن تصریح شـده که 
ا< 

ً
مُؤْمِنِينَ سَـبِيل

ْ
ى ال

َ
ينَ عَل افِرِ

َ
ك

ْ
هُ لِل نْ يَجْعَلَ اللَّ

َ
سـلطۀ کفار بر مؤمنین جایز نیسـت >ل

)نساء/141(؛ مبنای برخی از مواد قانون اساسی هم قرار گرفته است. حتی در 
قانـون اساسـی تصریـح شـده برخـی از بدهی‌هـای خارجی ممنوع اسـت، چون 

موجب سلطۀ کفار می‌شود.

بخش سوم: ابعاد معنوی انتخابات
ثاری  اگر انتخابات یک امر دینی است، طبعاً باید از جهت معنوی هم داراری آ

باشد؛ دراین‌باره هم اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
ببینیـد وقتـی انسـان بـه یـک فقیـر کمـک کنـد چقـدر پـاداش دارد؟ حـالا 



ویژه‌نامه انتخابات؛ گاهی به سوی ظهور             21

 ، یک‌وقتـی انسـان یـک حرکـت سیاسـی انجـام دهـد برای ریشـه‌کن کـردن فقر
چقدر برای او حسـنه نوشـته می‌شـود؟ معلوم اسـت که دسـتگاه محاسباتی 

خدا بادقت میزان تأثیر آن را محاسبه می‌کند.
اگر به یک مؤمن که مشکلی دارد بی‌اعتنایی کنید، خدا چگونه مجازات 
می‌کنـد؟ حـالا جامعـۀ اسلامی در امـر انتخابـات مـورد توجـه قـرار نگیـرد و بعد 
لطمـه بخـورد، حتـی بـه انـدازۀ یـک رأی کـه انسـان کـم بگـذارد، چقـدر مجـازات 
دارد؟ اینها حرف‌های بسیار واضحی است، اما با اندک تأملی به دست می‌آید.

متأسـفانه این مبانی دینی و ابعاد معنوی انتخابات توضیح داده نشـده 
است و خیلی از مردم اینها را نمی‌دانند. حتی در مسئلۀ انتخاب فرد که من به 
چه کسی رأی بدهم؟ مگر دلبخواهی است؟ اگر اعلم از او باشد، اگر أتقی از او 
 ، باشد، اگر توانمندتر از او باشد. آیا این رأی دادن بغیر اتقی و اعلم و توانمندتر
ب قرار نمی‌گیرد؟ من چون 

َ
حرمت شـرعی ندارد؟ آدم مسـئول نیسـت؟ مُعاق

از فلانی خوشم می‌آید، پس به او رای می‌دهم. در رأی‌گیری خوشایندها بکار 
م است که نه.

ّ
می‌آید؟ مسل

بخش چهارم: رابطه ظهور با انتخابات
اکنـون کـه طبق فرمایشـات شـما انتخابات یـک امر دینی و معنوی اسـت، به 

نظر شما ربط انتخابات با ظهور چیست؟
 مورد تمسخر قرار 

ً
انتخابات به عنوان »یک امر مقدمه‌ساز برای ظهور« بعضا

می‌گیرد. می‌گویند امام زمان؟عج؟ را با مسـائل سیاسـی جامعه گره نزنید! اصلاً 
ينِ  ى الدِّ

َ
امام زمان)ارواحناله‌الفداء( برای یک امر سیاسـی می‌آیند، برای >لِيُظْهِرَهُ عَل

ـهِ< )توبـه/33( و ایـن یک امر سیاسـی اسـت، برای حکومت می‌آینـد، برای نماز  ِ
ّ
ل

ُ
ك

نمی‌آیند! به این صورت که نماز بخوانند؛ اما به حکومت‌ها کاری نداشته باشند.
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آقـا امـام زمـان؟عج؟ کـه خلاف قـرآن نیسـت. اگـر خلاف قـرآن  حکومـت 
نباشـد، در حکومت حضرت ولی‌عصر هم مانند سـیرۀ نبوی، نصرت ولی خدا 

لازم است. آیا ما برای حکومت امام زمان؟عج؟ آماده هستیم؟ معلوم 
اسـت که نه، چون میزان مشـارکتمان در همۀ شـئون پایین اسـت، 

یک نمونه‌اش انتخابات است.
جامعـه‌ای  چگونـه  مهـدی  جامعـۀ  کنیـم  تصـور  بایـد  مـا 

اسـت؟ بایـد ایـن را خـوب بشناسـیم و بـه آن توجـه کنیـم. 
 

ٌ
كُـمْ مَسْـئُول

ُّ
كُـمْ رَاعٍ وَ كُل

ُّ
آیـا در جامعـۀ حضـرت مهـدی »كُل

مـی‌رود؟  بیـن  از  ، ص119(  الاخبـار )جامـع  تِـه«  رَعِيَّ عَـنْ 
نـه. پـس ایده‌آلـش ایـن اسـت کـه حکومـت حضرت 
مـا  اداره شـود.  امـور جامعـه  در  بـا مشـارکت مـردم 

را در مشـارکت، در  هـر موقـع توانمنـدی مـردم 
موضوعی مثل انتخابات که یک نمونۀ برجسته 

 به سوی 
ً
ما

ّ
است، برای ادارۀ امور بالا ببریم، مسل

ظهـور حرکـت کردیـم نه خلاف آن. با انـدک تأملی 
می‌شـود اینهـا را فهمیـد؛ ولی باید بـرای آن تولید 

ادبیات بشود، تولید درس بشود.

بخش پنجم: دین زدایی از انتخابات توسط برخی 
یانات فکری سیاسی از جر

کـه تلاش دارنـد وجـه  کشـور  بـه نظـر شـما جریاناتـی در 
دینی انتخابات دیده و شـنیده نشـود با چه هدفی این کار 

را می‌کنند؟
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حـدود شـاید سـی سـال اسـت در ایـن کشـور نغمه‌هـای شـومی سـعی 
می‌گوییـد  »چـرا  می‌گفتنـد:  نشـود.  توجـه  انتخابـات  دینـی  بُعـد  بـه  می‌کننـد 
انتخابـات تکلیـف اسـت؟ بگوییـد حق اسـت« برای چه این حـرف را می‌زدند؟ 

برای اینکه انتخابات را از انگیزۀ دینی خالی کنند.
از انگیزۀ دینی خالی کردی انتخابات را، اولاً این موجب کاهش 
 می‌توان مشـارکت‌کنندگان را بازی داد. 

ً
مشـارکت می‌شـود، ثانیا

امـا اگـر پای دین وسـط بود، دیگر شـما نمی‌توانی هرکسـی 
را انتخـاب کنـی. صهیونیسـت‌ها کمتـر می‌تواننـد در یـک 

انتخابات لابی و نفوذ کنند.
بـه همیـن دلیل اسـت که یـک جریان فکری 
 بـر طبـل حـق بـودن انتخابات، 

ً
وابسـته‌ای دائمـا

نـه تکلیفـی بـودن آن می‌کوبیدند. فکـر می‌کنند 
اگـر تکلیـف باشـد مـا انسـان را تحقیـر کردیم. نه! 
اسـت.  موضـوع  بـودن  خطیـر  علامـت  تکلیـف 
علامـت اهمیـت موضوع اسـت که مبـادا انگیزه‌ها 
کاهـش پیـدا کنـد. مـا می‌دانیـم یـک عـدۀ کثیـری 
 می‌خواسـتند بـه عنـوان یک حق 

ً
انتخابـات را صرفـا

تلقی کنند نه‌ به‌عنوان یک امر تکلیفی.

انتخابـات،  اجتماعـی  عمـل  در  ششـم:  بخـش 
باید مثل حضرت زهرا؟سها؟ عمل کنیم

بله نظر شما وظیفۀ مردم و کاندیداها در مورد تبلیغات برای 
انتخابات چیست؟
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صِيحَة« )روضة الواعظین، ج2، ص424(  ينَ النَّ  الدِّ
َ

پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود: »إِنّ
سـه مرتبـه تکـرار کـرد حقیقـت دیـن در یـک کلمـه بـه نـام »نصیحـت« خلاصـه 
می‌شـود. نصیحـت یعنـی دلسـوزی. نصیحـت یعنـی حسـاس بـودن. حضـرت 
زهـرای اطهـر؟سها؟ چهـل روز درِ خانـۀ ایـن و آن را زدنـد، درحالی‌کـه یقیـن داشـتند 

هیچ‌کدام از اینها جواب او را نخواهند داد، ولی تکلیفشان را عمل کردند.
مـا امـروزه اگـر درِ خانه‌هـا را بزنیـم و دلسـوزی کنیـم و تکلیفمـان را انجـام 
 پاسخ خواهیم گرفت. فضا مثل فضای مدینۀ زمان زهرای اطهر؟سها؟ 

ً
بدهیم، حتما

نیست. ولی اصلاً می‌رویم هیئت و می‌آییم، سینه‌زنی می‌کنیم، یکبار هم فکر 
نمی‌کنیم که یک مقدار در عمل اجتماعی شباهت با حضرت زهرا؟سها؟ پیدا کنیم!

کسـی که بدون درخواسـت دیگران خودش را برای قـدرت کاندیدا کند 
ملعون است!

در امر تبلیغات انتخابات، در امر کاندیدا شدن، اینقدر از انتخابات دین‌زدایی 
کردیـم کـه هرکسـی مـی‌رود خودش را کاندیدا می‌کنـد، در حالی‌که از نظر آداب 
اسلامی این صحیح نیست! ملعون است کسی خودش را برای قدرت کاندیدا 
ثَ بِهَا نَفْسَهُ( )کافی، 

ّ
 مَنْ حَدَ

ّ
عُونٌ كلُ

ْ
عُونٌ مَنْ هَمَّ بِهَا مَل

ْ
سَ مَل

َّ
عُونٌ مَنْ تَرَأ

ْ
کند )مَل

ج2، ص298( مگـر اینکـه دیگـران بـه او گفتـه باشـند. به یک دلیلـی به تکلیف 
رسیده باشد. مراجع بزرگ ما چقدر از مسئولیت مرجعیت فرار می‌کردند.

وقتـی انتخابـات از دیـن خالـی شـد، بـرای هرکسـی انگیزه‌هـای باطـل پیـدا 
می‌شـود، روش‌های رقابت سـخت و سـرد و غلط رواج پیدا می‌کند و موجب 
غربـت بیشـتر خـودِ انتخابـات و تضعیـف نظـام می‌شـود. امـر تبلیغـات بـرای 
انتخابات، تبلیغ برای افراد، تا گرفته تبلیغ برای اصل شرکت در انتخابات یک 
امـر دینـی اسـت. حـالا اگـر ایـن کار را انجـام ندهیـم چـه اتفاقی می‌افتـد؟ حق را 
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دچـار خـذلان کردیـم. مـا جزء خاذلیـن خواهیم بود. و خاذلیـن در کنار قاتلین 
همیشه مطرود و ملعون بوده‌اند. کسانی که امامشان را نصرت نمی‌کنند.

نصرت امام زمان)ارواحناله‌الفداء( امروز به چیست؟ به قدرت‌بخشیدن 
بـه جامعـۀ اسلامی. قـدرت جامعـۀ اسلامی در چیسـت؟ قـدرت ایـن نظـام در 
چیسـت؟ باید برویم از حضرت آیت‌الله‌العظمی سیسـتانی بپرسـیم که وقتی 
تأکیـد می‌کننـد بـر حفـظ رهبری چه عبارت‌هایی بـه‌کار می‌برند. نظام جمهوری 
اسلامی نباشـد مسـتضعفین منطقـه بـه کجـا اقتـدا و اتّـکا کننـد؟ البتـه که به 
خدا اتّکا دارند، ولی بالاخره ما برادران دینی قوی‌ای هسـتیم که با همکاری و 

هم‌افزایی با یکدیگر می‌توانیم در این عرصه اثرگذار باشیم.

بخش هفتم: کوتاهی نهادهای حوزوی و دینی در تبیین ابعاد سیاسی 
دین

تا اینجا فرمودید که در جامعۀ ما انتخابات و اجزای آن یک امر دینی محسوب 
نمی‌شـود و ایـن باعـث مضـرات بزرگـی بـرای جامعه شـده اسـت. به نظر شـما 
وظیفـۀ حوزه‌هـای علمیـه و مبلغیـن و ائمـۀ جماعـات دراین‌بـاره چیسـت؟ 

ع به مبلغین دارید بفرمایید. توصیه‌ای اگر دراین موضو
متأسفانه ما در حوزه‌های علمیه یک مقدار به مباحث نظری، بدون ذکر 
مصادیـق، بـدون آوردن ایـن مسـائل نظـری به میدان عمل، گرفتار شـده‌ایم. 
رهبـری عزیـز شـاید حـدود سـه سـال پیـش بعـد از محـرم، بـا مجلـس خبرگان 
رهبـری دیـداری داشـتند و بـه آنهـا فرمودنـد امـام؟ره؟ مفاهیـم دینـی را آوردنـد 
وسط صحنه و عملیاتی کردند و ما باید امروز این کار را بکنیم. و بعد مفاهیم 
دینی‌ای که‌ باید بیاید در جامعه و با آنها زندگی شود مثال زدند. اولین نمونه 
و مثـال را هـم مواسـات ذکـر کردنـد. اینهـا مسـائلی اسـت کـه مـا بایـد خیلی به 
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آن اهتمـام بورزیـم. متأسـفانه خیلی‌هـا در سیاسـت‌زدایی از مسـاجد مـا، از 
تعلیمات دینی ما، کاملاً موفق بوده‌اند.

مـا وقتـی کـه می‌آییـم بـرای ادارۀ امـور کشـور فکـر کنیـم، بـه زندگـی جمعی 
می‌رسیم. آن زندگی جمعی مواساتی که موجب شکل‌گیری تعاونی‌ها خواهد 
شـد. چـرا مـا در تعلیمـات دینی‌مـان اینقـدر مصداقـی کار نکرده‌ایـم کـه مـردم 
بفهمنـد تعـاون بـر امـور اجتماعـی، همان تعـاون بر بِرّ و تقوا اسـت؟ تعاون بر 

بِرّ حتی مقدم بر تعاون بر تقواست.

چرا مساجد محل گفتگو کردن مؤمنان نیست؟
 تجمع هسـتند. اما محل گفتگو کردن 

ّ
خیلی عجیب اسـت که مسـاجد محل

؟   تجمع و ارتباط نگرفتن مؤمنان با یکدیگر
ّ

مؤمنان با یکدیگر نیستند! محل
مگر امکان دارد؟! امام صادق؟ع؟ فرمود مانند چهارپایان نباشید که کنار هم 
تَقَوْا وَ 

ْ
ارِ إِذَا ال فُجَّ

ْ
ـوبِ ال

ُ
فِ قُل

َ
 بُعْدَ ائْتِلَا

َ
می‌چرنـد ولـی بـا هـم ارتباط نمی‌گیرند. )إِنّ
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ی 
َ
فُهَا عَل

َ
 اعْتِلَا

َ
عَاطُفِ وَ إِنْ طَـال بَهَائِـمِ مِنَ التَّ

ْ
سِـنَتِهِمْ كَبُعْـدِ ال

ْ
ل

َ
دَ بِأ ـوَدُّ ظْهَـرُوا التَّ

َ
إِنْ أ

وَدٍ وَاحِدٍ.( )تحف العقول، ص373( ما اگر در مسجد با هم ارتباط نگیریم، 
ْ

مِذ
تبادل نظر نکنیم، مصداق این حدیث شریف خواهیم بود.

 مسـائل اجتماعی قرار 
ّ

وقتـی کـه مـا مسـجد را یک پایـگاه گفتگو برای حل
دهیـم، مسـائل انتخابـات هـم در مسـاجد رونـق می‌گیرنـد، و مشـکل عـدم 
مشـارکت حـل می‌شـود. ولـی مـا بـا اینکـه سـالن‌هایی داریـم بـه نـام مسـجد، 
مسـتحب مؤکـد هـم هسـت کـه روزی سـه مرتبـه بـه آنجـا برویـم؛ امـا دنبـال 
سـالن برای اجتماعات و اعتراضات به حقّ مردم می‌گردیم. پس مسـجد چه 
کاربردی دارد؟ این نوع نگاه حداقلی به مسجد، به‌خاطر این است که از دین 

سیاست‌زدایی شده است.
بعدهـا ایـن تـرس و نگرانـی وجـود دارد که همین آدم‌های غیر سیاسـی یا 
غلط‌فهم از سیاست، یا دشمن سیاست ناب اسلامی، به بهانۀ اولیای خدا، 
ج همین کار  بـه بهانـۀ قـرآن کریـم بیایند و ریشـۀ دیـن را بزنند. کمااینکه خـوار
را کردنـد. بـه اسـم دیـن، خلاف دین حـرف می‌زدند. البته برداشتشـان ناقص 
بود. مثل خیلی‌ها که امروز برداشتشان از دین و مسجد ناقص است و اجازه 

نمی‌دهند مساجد سیاسی شوند.

تولیـد  نیازمنـد  انتخابـات،  مثـل  مفاهیمـی  بـودن  دینـی  انتقـال  بـرای 
ادبیات صحیح هستیم

خلاصـه عـرض کنـم، امـر دینـی بـودن انتخابـات یـک امـر بسـیار بدیهی اسـت. 
. ولـی باید بـرای اینها تولیـد ادبیات  مهـدوی بـودن انتخابـات بسـیار بدیهی‌تـر
بشـود. تـا بـه تولیـد ادبیـات نرسـیم نمی‌توانیم آن را جـا بیندازیـم. و اینها باید 
ریـز ریـز درِ گـوش مـردم، سـینه بـه سـینه در مسـاجد گفتـه شـود. حتـی اینـکار 
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غینـی کـه کارهـای عمومـی انجـام می‌دهنـد هـم نیسـت. 
ّ
گاهـی اوقـات کار مبل

ممکـن اسـت اگـر گفتگـو دربـارۀ ایـن موضـوع عمومی باشـد و چهـره به چهره 
غینی که کار عمومی انجام 

ّ
نباشـد بازتاب منفی داشـته باشـد. نمی‌گوییم مبل

می‌دهند حرف سیاسی نزنند. ولی این همه عالم دینی در مساجد داریم که 
ارتبـاط چهـره بـه چهـره بـا مؤمنیـن دارند! این مسـائل چـرا نباید منتقل شـده 
باشـد؟ امـام محتـرم جماعـت واحدهـای درسـی خیلـی زیـادی از جملـه همیـن 

مسائل را می‌تواند در مسجد به مأمومین خودش ارائه دهد.

»اصل مشارکت مردم« امر ناموسی دین است!
آخریـن کلام مـن ایـن باشـد کـه اولیـای خـدا چقدر به مشـارکت مـردم در ادارۀ 
امـور اهمیـت می‌دادنـد؟ بـه انـدازۀ خـون حضـرت زهـرا؟سها؟. اگـر رسـول خـدا؟ص؟ 
می‌خواسـت می‌توانسـت بـا یـک بانـد و گـروه، بچه‌هـای خـودش را حفـظ کند. 
ولـی گذاشـت مـردم بـه ایـن تشـخیص برسـند، مـردم بـه نصـرت بیاینـد، مردم 
بفهمند که چه باید کرد! و می‌دانست که مردم ممکن است نفهمند، نیایند 
جلو، دفاع نکنند، حمایت نکنند. با اینکه می‌دانست دست برنداشت. انگار 

»اصل مشارکت مردم« امر ناموسی دین است!
در زندگـی اولیـای خـدا مـا زیـاد می‌بینیـم که مثلاً به پیامبر گفتند که شـما 
ذُن هسـتی؛ یعنـی بـه حـرف دیگـران و مـردم زیـاد گـوش می‌دهـی، در زندگـی 

ُ
ا

امیرالمؤمنین؟ع؟، گفتند تو مدیریت نداری. در زندگی امام حسن مجتبی؟ع؟ 
 المؤمنین گفتند. در زندگی امام حسین؟ع؟ به ایشان می‌گفتند تندرو! 

ّ
یا مُذل

ائمۀ هدی؟عهم؟ همگی، توسط افرادی که ماهیت سیاسی دین و نقش مردم و 
مشارکت آنان را درک نمی‌کردند مورد مذمّت قرار می‌گرفتند.

چـرا وقتـی چهـار نفـر کنـار خانـۀ کعبـه قـرار می‌گذارنـد کـه حکومت دسـت 
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اهلش نیفتد، رسول خدا؟ص؟ چهل نفر را برای حفظ حکومت بعد از خودشان 
سـازماندهی نکردنـد؟ اگـر می‌خواسـتند می‌توانسـتند بیشـتر از چهـل نفـر را 
سـازماندهی کننـد. چـرا اینـکار را نکردنـد؟ چـون قائـل بـه نقـش عمـوم مـردم 
بودند. وقتی وجه دینی نقش عموم مردم درک شـود، هم انگیزه‌سـاز اسـت، 
هـم سلامت انتخابـات را تضمین می‌کند. ان‌شـاءالله بتوانیم مردم خودمان 

را با این نقش آشنا کنیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
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مشروعیت نظر مردم یا مشارکت دادن مردم؟
و  انتخابـات  از  سـخن  وقتـی 
اعتمـاد بـه نظـر مـردم می‌شـود، 
ح می‌شود   این سوال مطر

ً
بعضا

کـه آیـا در اسلام رأی و نظر مردم 
مشـروعیت ایجاد می‌کند یا نه؟ 

اما موضوعی که در این بین کمتر مورد توجه است، اعتماد و ایمان به مردم 
برای پیشبرد نیازهای جامعه در عرصه‌های مختلف حاکمیت است.

اینکـه حاکمـان جامعـۀ اسلامی امـور مـردم را بـه خودشـان بسـپارند و در 
این مسیر به نظر و تصمیم مردم ایمان و باور داشته باشند. این کار موجب 
تقویت حسّ مسئولیت‌پذیری در مردم می‌شود و در این فرصتی که به آن‌ها 
داده می‌شود به سبب آزمون و خطایی که انجام می‌دهند رشد کرده و جامعه 

ارتقا می‌یابد.
این واگذاری امور به مردم و اعتماد و باور به آن‌ها، جدای از مشروعیت 
نظر مردم و انتساب آن به حکم الهی می‌باشد. در اینجا قرار نیست بگوییم 
حکـم مـردم حکـم الله اسـت، بلکـه فقـط بایـد بـه مـردم فضای نقـش آفرینی و 

امکان رشد و خطا داد.

ایمــــان به مردم؛ لازمۀ حرکت به سمت ظهور
ج | | محمدمهدی صالح‌پرور • سطح 3 علوم حدیث؛ طلبه درس خار
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وجود نگاه ابزاری به رأی مردم در برخی از نخبگان دینی
در مقابـل ایـن دیـدگاه کـه سـیرۀ امامیـن انقلاب می‌باشـد، دیـدگاه دیگـری 

وجـود دارد کـه نگاهـش بـه رأی و تصمیـم مـردم بیشـتر نگاهـی ابـزاری بـرای 

اسـتقرار و امتـداد حکومـت می‌باشـد. ایـن دیـدگاه، بـرای مشـارکت و اعمـال 

نظـر مـردم موضوعیتـی قائـل نیسـت و بیشـتر نگاهـش بـه رأی مـردم از بـاب 

رفع مانع اسـت که بتواند با آن به اهداف خودش برسـد. بنابر این نظریه اگر 

بتوانیم به هر طریقی مردم را اسکات و اقناع کرده و یا آن‌ها را به امور روزمره 

مشـغول سـازیم و در این سـکوت، حکومت خود را مسـتقر نماییم، به همۀ 

اهداف خود در زمان غیبت حضرت ولی عصر؟عج؟ رسیده‌ایم و تکلیف خود 

را ادا نموده‌ایم.

ایمان و اعتماد به مردم لازمۀ هدف خدا از ارسال رسولان
اما آنچه از نص صریح قرآن کریم به دست می‌آید این است که هدف ارسال 

رسـولان الهـی فقـط ایـن نیسـت کـه حاکمیـت الهـی در زمیـن مسـتقر شـود و 

طواغیـت دیگـر فرصـت عـرض انـدام و زورگویـی نداشـته باشـند، بلکـه نـوع و 

فرآیند رسیدن به این هدف هم در آیات قرآن بیان شده است. بله در برخی 

آیـات کریمـه هـدف نهایـی بعثت رسـولان را از بین بـردن طواغیت و عبودیت 

ایمــــان به مردم؛ لازمۀ حرکت به سمت ظهور
ج | | محمدمهدی صالح‌پرور • سطح 3 علوم حدیث؛ طلبه درس خار
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خدا در زمین دانسـته اسـت1 اما در جای دیگر روش رسـیدن به این هدف را 
هـم ذکـر کـرده و گویـی روش و شـیوۀ رسـیدن بـه عدالـت جهانـی، خـود جزئـی 
نَـا 

ْ
نْزَل

َ
نَـاتِ وَأ بَيِّ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُـل

ْ
رْسَـل

َ
قَـدْ أ

َ
از هـدف می‌باشـد. آنجایـی کـه می‌فرمایـد: »>ل

قِسْـطِ<؛ ما رسـولان خود را با دلايل روشـن 
ْ
اسُ بِال مِيـزَانَ لِيَقُـومَ النَّ

ْ
كِتَـابَ وَال

ْ
مَعَهُـمُ ال

فرسـتاديم، و بـا آنهـا کتـاب و ميزان نازل کرديم تـا مردم قيام به عدالت کنند« 
)حدید/25(. آنچه جزء اهداف بعثت انبیا شـمرده شـده اسـت، این اسـت که 
مردم باید اقامه قسط کنند و نقش مردم در این میان مشخص شده است. 
در جای دیگر هم مستقیم به خود مردم دستور می‌دهد و آن‌ها را مکلف به 

اقامۀ قسط و عدل می‌کند2.

هنگامی که هدف ارسـال رسـولان و بعثت انبیا این اسـت که در نهایت 
ف به اقامۀ 

ّ
مردم خودشان قسط را برپا کنند و خود قرآن هم مومنین را مکل

قسـط و عدل می‌کند، لازمۀ طبیعی این دسـتور و آن هدف از ارسـال رسـولان 

يْهِ 
َ
تْ عَل

َ
هُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقّ اغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّ هَ وَاجْتَنِبُوا الطَّ نِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
ا أ

ً
ةٍ رَسُول مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
قَدْ بَعَثْنَا فيِ*ك

َ
>وَل 	.1

بِينَ< )نحل/36(. ذِّ
َ

مُك
ْ
وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ال رْضِ فَانْظُرُ

َ
أ

ْ
وا فيِ ال ةُ فَسِيرُ

َ
ال

َ
ل

َ
الضّ

قِسْطِ<؛ ای کسانی که ايمان آورده‌ايد قيام به عدالت کنيد 
ْ
امِينَ بِال ذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
>يَا أ 	.2

)نساء/135(.
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این است که قدر متیقن برخی از امور جامعه که مربوط به خود مردم می‌شود 
به آن‌ها واسپاری شود. همچنین لازمۀ طبیعی این واسپاری اعتماد و باور به 

توان مردم و قبول امکان خطا و اشتباه از آن‌ها می‌باشد.
در آیـۀ دیگـری خداونـد بـه ایـن شـیوه و سـنت رسـول خـدا؟ص؟ در اعتمـاد 
ذُنٌ 

ُ
ونَ هُوَ أ

ُ
يَقُول بِيَّ وَ ذِينَ يُؤْذُونَ النَّ

َّ
کردن به مردم اشاره کرده و می‌فرماید: »>وَمِنْهُمُ ال

مُؤْمِنِيـنَ<؛ از آنها کسـانی هسـتند که پيامبر را 
ْ
يُؤْمِـنُ لِل ـهِ وَ ـمْ يُؤْمِـنُ بِاللَّ

ُ
ك

َ
ذُنُ خَيْـرٍ ل

ُ
قُـلْ أ

آزار می‌دهند و می‌گويند: او گوش )آدم خوش‌باوری( است، بگو: گوش بودن 
او بـه نفـع شماسـت! او بـه خـدا ايمـان دارد و بـه مؤمنـان ایمـان و بـاور دارد« 
)توبـه/61( گرچـه برخی مفسـیرین در ایـن آیه اصرار دارند که تصدیق مومنین 
ظاهـری اسـت و شـاید رسـول خـدا؟ص؟ بـه مضمـون حـرف آن‌هـا عمـل نکنـد و 
بـه آنچـه در واقـع درسـت اسـت رفتار کنـد، اما از ظاهر آیه و سـیرۀ پیامبر؟ص؟ و 
امیرالمومنیـن؟ع؟ در نـوع حکمرانـی چنیـن بـه دسـت می‌آید که ایـن اعتماد و 
ج و صحنۀ عمل هم به آن  ، ظاهری نیسـت و رسـول خدا؟ص؟ در عالم خار باور

صحه گذاشته و طبق آن رفتار می‌کند.

استناد مقام معظم رهبری به قرآن برای اعتماد به رأی مردم
آیـه  مقـام معظـم رهبـری در توضیـح ویژگی‌هـای امـام خمینـی؟ره؟ بـه همیـن 
اسـتناد کـرده و حرکـت امـام در انقلاب و مشـارکت دادن مـردم در امـور و بـه 
خصـوص انتخابات‌هـا را مصـداق عملـی همیـن آیه می‌شـمارد و بـه این باور و 
يُؤْمِنُ  ـهِ وَ ایمـان بـه مـردم تصریـح کـرده و می‌فرمایـد: »ایمان به مـردم. >يُؤْمِـنُ بِاللَّ
مُؤْمِنِيـنَ< را کـه در آیـۀ کریمـۀ قـرآن هسـت، ممکـن اسـت بعضـی جـور دیگری 

ْ
لِل

مُؤْمِنِينَ< همان »یؤمن بالمؤمنین« است. 
ْ
معنا کنند؛ معنای درست >يُؤْمِنُ لِل

وطٌ< 
ُ
ـهُ ل

َ
»ایمـان«، در اسـتعمالات قـرآن کریـم، بـا لام متعـدّی شـده؛ مثلاً >فَآمَنَ ل
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مُؤْمِنِيـنَ< یعنـی اعتمـاد بـه مـردم، اعتقـاد بـه مـردم. در طول این سـالها 
ْ
>يُؤْمِـنُ لِل

مکـرّر افـرادی پیـش امـام اظهـار نگرانـی میکردنـد که ممکن اسـت مـردم تاب 
نیاورنـد و نتواننـد ایـن راه دشـوار و سـنگین را بـا گامهـای امـام طـی کنند؛ امام 
میفرمـود نـه، مـن مـردم را بیشـتر از شـما و بهتـر از شـما می‌شناسـم؛ و حق با 
او بـود؛ میدانسـت کـه مـردم اگـر تشـخیص بدهند کـه این راه، راه خدا اسـت، 
همـۀ مشـکلات را در ایـن راه تحمّـل میکننـد. خانواده‌هـای شـهیدداده ایـن 
فهـم امـام را تصدیـق کردنـد؛ جوانهـای فداکار در طول این سـالهای متمادی، 
ت ایران در بزرگداشت 

ّ
این برداشت امام را تأیید کردند؛ اجتماعات عظیم مل

دیـن و مسـائل دینـی و مباحـث انقلابی، این برداشـت امـام را تأیید کرد. امام 
بـه مـردم اعتمـاد داشـت؛ هـم بـه عمـل مـردم، و بـه انگیزه‌هـای مـردم، هـم بـه 
رأی مـردم. جمهـوری اسلامی، ایـن مردم‌سـالاری در جمهـوری اسلامی، کلمـۀ 
)جمهـوری(، ناشـی از همیـن اعتمـاد امـام بزرگوار به مردم بـود.« )مقام معظم 

رهبری؛ 1402/3/14(

نمونه‌هایی از سـیرۀ رسـول خدا؟ص؟ و امیرالمومنین؟ع؟ در اعتماد به 
نظر مردم

مُؤْمِنِيـنَ< می‌تـوان بـه 
ْ
بـرای تاییـد ایـن برداشـت و اسـتفاده از عبـارت >يُؤْمِـنُ لِل

نمونه‌های عملی در سیرۀ رسول خدا؟ص؟ و امیرالمومنین؟ع؟ نیز در واسپاری 
و اعتماد به مردم اشاره کرد.

رسـول خـدا؟ص؟ در مواقـف مختلفـی بـه نظـر مـردم اعتماد کـرده و طبق آن 
رفتـار کردنـد. مکـرر از رسـول خـدا؟ص؟ نقل شـده اسـت که از مردم درخواسـت 
مشـورت می‌کردند و می‌فرمودند: »أشـیروا علیّ؛ به من مشـورت بدهید« این 
تعبیـر از ایشـان در چنـد واقعـه تاریخـی نقـل شـده اسـت. در جنـگ بـدر در 
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انتخاب بین کاروان تجاری و لشگر قریش، پیامبر؟ص؟ از مردم طلب مشورت 
کـرده و بعـد از اینکـه مـردم اختیـار را بـه رسـول خـدا؟ص؟ واگـذار کردنـد لشـگر 
از جنـگ وقتـی  امـا بعـد  کـرد. )دلائل‌النبـوة، ج‌3، ص107(  انتخـاب  را  قریـش 
پیامبر؟ص؟ تصمیم گرفت همه اسرا را گردن بزند، وقتی نظر مردم این بود که 
در ازای هـر کـدام از اسـرا از دشـمن فدیـه بگیریـم، رسـول خـدا؟ص؟ نظـر مردم را 
پذیرفت و با اینکه تمایل به زنده نگه داشتن اسرا نداشت، آنها را در اختیار 

انصار قرار داد. )طبقات کبری، ج2، ص16(
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در سـال بعـد در واقعـه جنـگ احـد نظـر رسـول خـدا؟ص؟ برای شـیوۀ جنگ 
ایـن بـود کـه در مدینـه بمانند. امـا با اینحال دوباره از اصحاب طلب مشـورت 
کرده و فرمودند: »أشـیروا علیّ«. اینجا افراد مختلفی لب به سـخن گشـودند، 
وقتی نظر اکثر اصحاب این بود که از شـهر بیرون بروند، پیامبر؟ص؟ باز به نظر 

مردم اعتماد کرده و به بیرون شهر رفتند. )المغازی، ج1، صص213-209(
مـردم  بـه  اعتمـاد  ایـن  امیرالمومنیـن؟ع؟  عملـی  سـیرۀ  در  همچنیـن 
مشـهود اسـت تا جایی که بسـیاری از اصحاب حضرت بر ایشـان خرده گرفته 
و حتـی بـه سـمت حضـرت شمشـیر کشـیدند. جنـگ نهـروان کـه منجـر بـه 
کشـته شـدن اصحاب حضرت به دسـت خود ایشـان شـد، نتیجه ایسـتادگی 
امیرالمومنیـن؟ع؟ در مقابـل اعتمـادی بـود که بـه نظر خود همین مردم کرد و 
از این مسیری که پیموده بود برنگشت و توبه نکرد. )أنساب‌ الأشراف، ج‌2، 

ص355(

ایمـان بـه انتخـاب و نظـر مـردم یعنـی ایمـان و اعتمـاد بـه درسـتی ایـن 
فرآیند نه درستی انتخاب آن‌ها

امـا نکتـه‌ای کـه در ایـن اعتمـاد و باور به نظر مردم می‌بایسـت مورد توجه قرار 
گیـرد ایـن اسـت کـه ایـن ایمـان و اعتمـاد بـه معنای درسـت بودن همیشـگی 
تصمیم مردم نیسـت، کما اینکه در بسـیاری از همین مواردی که اشـاره شـد 
مردم اشتباه انتخاب کرده بودند. اما رسول خدا؟ص؟ و امیرالمومنین؟ع؟ برای 
رشـد مـردم و جامعـه، بـه انتخـاب آن‌هـا اعتمـاد کـرده و اجـازه اشـتباه بـه آن‌ها 

می‌دادند.
آنچـه در ایـن انتخاب‌هـا درسـت اسـت، ایـن شـیوه و فرآینـدی اسـت کـه 
اتفاق افتاده است، نه آنچه که مردم انتخاب می‌کنند. ایمان به مردم به این 
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معنـا نیسـت کـه هـر چـه مـردم انتخـاب می‌کننـد بـه نفـع خودشـان اسـت، اما 
اصل اینکه خودشـان انتخاب می‌کنند به نفعشـان خواهد بود. در واقع این 

روند و فرآیند به نفع آنان است، چون موجب رشد آن‌ها می‌شود.

ین مانع مردمی ظهور عدم رشد سیاسی مردم مهمتر
از طرفـی وقتـی می‌دانیـم ظهور حضـرت ولی عصر؟عج؟ در یک فرآیند طبیعی و 
مردمی محقق می‌شود و بخش مهمی از پازل ظهور به دست خود مردم باید 
خ نخواهد داد،  تکمیل شود و اگر این بخش محقق نشود هیچ وقت ظهور ر
می‌بایسـت دنبـال فراهـم کـردن زمینـۀ نقـش آفرینی مـردم بـود. از طرف دیگر 
چون ظهور خود حضرت جدای از همۀ ابعاد مختلفش، یک حرکت سیاسی 
بزرگ در جهان به حساب می‌آید، پس آن بخشی از موانع ظهور که به دست 
مـردم بـاز خواهـد شـد در نتیجۀ رشـد سیاسـی آن‌هـا خواهد بود. همان رشـد 
سیاسـی مردم که رسـول خدا؟ص؟ و امیرالمومنین؟ع؟ بیشـترین هزینه را برای 
آن دادند تا جایی که مسیر خلافت بعد از پیامبر؟ص؟ تغییر کرد و آن مصائب 
را امت بر سـر اهلبیت رسـول خدا؟عهم؟ وارد کردند؛ در حالیکه اگر هدف رشـد 
سیاسـی مـردم نبـود، در بسـیاری از ایـن مواقـف خـود امیرالمومنیـن؟ع؟ و یـا 
دیگر اولاد معصومین‌شـان می‌توانسـتند حکومت را با ترفندهای دیگری به 
دسـت گیـرد و حتـی لازم نبـود از نیـروی غیبـی و یـا کرامـات خـارق العـادۀ الهـی 
خودشـان اسـتفاده کنند. کما اینکه در چند واقعه تاریخی امیرالمومنین؟ع؟ 
 فرمودند که من می‌توانستم حکومت را به دست بگیرم اما به خاطر 

ً
صراحتا

اینکه خون‌ریزی نشود اقدام نکردم. )خصال، ج2، ص373(
انتخابـات می‌توانـد یکـی از موثرترین عرصه‌ها برای همین رشـد سیاسـی 
مـردم باشـد. مشـارکت مـردم در تعییـن سرنوشـت خـود و انتخـاب وکیـل و 
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 نیاز به فهم 
ً
نماینده برای مشـارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه، قطعا

و شـعور سیاسـی دارد. تـا زمانـی کـه مـردم در ایـن زمینـه رشـد نکـرده باشـند 
آن‌هـا در انتخابـات بـدون حـسّ  و در انتخابـات شـرکت نکننـد و یـا شـرکت 
 افراد 

ً
مسـئولیت‌پذیری و نگرانـی از انتخـاب نشـدن فـرد اصلـح باشـد، طبیعتا

طمّـاع و سـودجو و منافـق بـه راحتـی می‌تواننـد بـه ایـن مناصـب نفـوذ کننـد. 
یـا شـرکت  از شـرکت نکـردن و  کـرد و تبعـات ناشـی  گاه  آ را  پـس بایـد مـردم 
گاهانه و غیرمسـئولانه را به آن‌ها گوشـزد کرد. اما لازمۀ تحقق این  کردن غیرآ
اهـداف در جامعـه، ایمـان و بـاور بـه نظـر و انتخـاب مـردم اسـت. اگـر انتخـاب 
اشـتباه مردم مدام توسـط حاکمان اصلاح شـود، مردم تبعات اشـتباه خود را 
متوجه نمی‌شوند و رشد نمی‌کنند. همچنین وقتی احساس نکنند که رای و 

نظرشان تغییری در جامعه ایجاد می‌کند، مشارکت هم نخواهند کرد.

ین عرصه برای تبلیغ اعتماد حاکمان دینی به مردم انتخابات بهتر
عرصۀ انتخابات برای حوزه‌های علمیه، نخبگان دینی و فرهنگی و همچنین 
غیـن دینـی، می‌توانـد بهتریـن ظرفیـت جهـت نشـر دیـن و تحقـق 

ّ
عمـوم مبل

غین دینی در ایام انتخابات می‌بایست، این اعتماد و 
ّ
اهداف دینی باشد. مبل

باور به نظر مردم را از جانب دین معرفی کنند و فلسفۀ این مشارکت را برای 
غیـن نباید آن‌هـا را در انتخابات 

ّ
مـردم تبییـن کننـد. مخاطـب مهمتـری که مبل

فرامـوش کننـد، مسـئولین و حاکمانـی هسـتند کـه بـه جـای سـعی در رشـدِ 
فهـم مـردم کـه، دنبـال رسـیدن بـه کاندیداهـای اصلـح از نظـر خـود و اسـتقرار 
محتواهـای دینـی در جامعـه هسـتند. مشـکل اصلی این افراد کـه هم در لایۀ 
غین و مروّجان دینی، این است که ایمان 

ّ
مسئولین هستند و هم در لایۀ مبل

و باور لازم به مشارکت و انتخاب مردم را ندارند.
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 »انتخابات« امری دینی یا غیردینی؛ 
مسئله این است!

| رضا رضای رحمتی • نویسنده و پژوهشگر دانش تبلیغ دین |

جدای از اینکه آیا ما می‌خواهیم در 
انتخابـات شـرکت کنیـم یـا خیـر؟! و 
جـدای از اینکـه حضور در انتخابات 
چـه حکمـی دارد؟ _ واجـب اسـت؟ 
مسـتحب است؟ یا مباح است؟ یا 

... _ مـا می‌خواهیـم ببینیـم آیـا خـود انتخابـات، نـه »حضـور در انتخابـات« امری 
دینـی اسـت یـا خیـر؟ آیـا در سـیرۀ نبـوی؟ص؟ کـه اسلام، تجربـه حکمرانی داشـته 

است، انتخابات سابقه دارد یا خیر؟
 به چه معناست؟ 

ً
برای پاسخ به این مسئله باید ببینیم انتخابات دقیقا

بعد در سیره نبوی؟ص؟ دنبال آن بگردیم و ببینیم انتخابات در سیره نبوی؟ص؟ 
کجا قرار دارد؟

انتخابـات مشـارکت مـردم بـرای انتخـاب کارگـزاران حکومتـی اسـت؛ امـا 
به‌صورت کلی و کلان، بخش اول و اساسی انتخابات، مشارکت مردم در یک 

امر سیاسی است.
حالا ببینیم در سیره نبوی، مشارکت‌خواهی از مردم چه جایگاهی دارد؟‌
بـا مراجعـه بـه سـیره نبـوی؟ص؟، می‌بینید کـه پیغمبـر؟ص؟ در موقعیت‌های 
زیـادی در دو مقـام از مـردم مشـارکت‌خواهی می‌کـرد: یکـی مشـارکت فکـری و 

دیگری مشارکت عملی.
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یکی از نمونه‌های مشارکت‌خواهی فکری امور جنگی 
اسـت که یک امر سیاسـی محسوب می‌شود. پیغمبر؟ص؟ 
« )سبل الهدی  بارها به اصحابش می‌فرمود: »اَشِیرُوا عَلیَّ
و الرشاد، ج4، ص26( و گاهی به نظر اصحاب که خلاف نظر 
حد، نظر پیغمبر؟ص؟ 

ُ
خودش بود، عمل می‌کرد. در جنگ ا

ایـن بـود کـه سـپاه اسلام در داخل مدینه بماند و از شـهر 
دفـاع کنـد، امـا نظـر برخـی از اصحـاب ایـن بود کـه جنگ در 
ج از مدینـه باشـد. پیغمبـر نظـر مـردم را پذیرفـت و از  خـار

ج شد. )تاریخ یعقوبی، ج1، ص406(1 شهر خار
مْـرِ<؛ و در کارهـا بـا آنـان 

َ
أ

ْ
خداونـد در آیـۀ »>وَشَـاوِرْهُمْ فـِي ال

 به پیغمبر؟ص؟ دستور 
ً
مشورت کن« )آل‌عمران،159( صراحتا

می‌دهد از مردم مشارکت‌خواهی کند. علامه طباطبایی؟ره؟ 
ذیـل ایـن آیـه می‌فرمایـد مقصـود ایـن آیه، مشـورت‌گرفتن 
از مـردم در امـور اجتماعـی و اداره جامعـه اسـت؛ یعنـی ایـن 
مشـارکت‌خواهی، یـک مشـارکت‌خواهی سیاسـی اسـت. 
آیــه حکــم وجــوب  ایــن  از  از فقهــا و مفســرین  بســیاری 

مشـورت را بر پیغمبر؟ص؟ اسـتفاده کرده‌اند.
سـیره  و  مذکـور  شـریفۀ  آیـه  شـد  گفتـه  آنچـه  بـر  بنـا 
 ، پیغمبر؟ص؟ در مشـورت‌گرفتن از مردم در مقام رأی و نظر

، مسلمانان هفتاد نفر از نیروهای دشمن را اسیر کردند، آن حضرت دربارۀ  در جنگ بدر 	.1
سرنوشت آنان با بزرگان صحابه مشورت کرد. همه اصحاب به قبول »فدیه« رأی دادند 
، احـد، احـزاب،  و پیامبـر هـم پذیرفـت. پیغمبـر؟ص؟ در مـوارد متعـددی در جنگ‌هـای بـدر

، طائف و تبوک مشورت ‌گرفتند. صلح حدیبیه، خیبر
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مبنای دینی مشارکت‌خواهی از مردم در امور سیاسی است.
مشـارکت‌خواهی  مـردم،  از  مشـارکت‌خواهی  دوم  نـوع 
عملـی اسـت کـه مـوارد متعـددی از آیـات و سـیرۀ نبـوی آن را 

تأیید می‌کند.
»نصـرت  سیاسـی  امـر  در  عملـی  مشـارکت‌خواهی  بـه 
آیـات فراوانـی در ایـن زمینـه وجـود  ولیّ‌خـدا« هـم می‌گوینـد. 
دارد. در اینجا فقط به یک مورد بسنده می‌کنیم که می‌فرماید: 
مُؤْمِنِيـنَ<؛ او کسـی اسـت کـه تـو را بـه 

ْ
ـدَكَ بِنَصْـرِهِ وَبِال يَّ

َ
ـذِي أ

َّ
»>هُـوَ ال

وسـیله نصـرت خـودش و نصـرت مؤمنین تأیید کرده اسـت« 
)انفال/62( این آیه خیلی عجیب است. خدا نصرت خودش را 
در یک کفه و نصرت مؤمنین را در کفه دیگر گذاشـته اسـت؛ 
یعنی به‌اندازه نصرت خودش، روی نصرت مؤمنین حساب باز 
کرده اسـت. نصرت مؤمنین یعنی مشـارکت‌خواهی عملی در 
بِيُّ حَسْبُكَ  هَا النَّ يُّ

َ
امر سیاسی. چند آیۀ بعد از آن می‌فرماید: »>يَا أ

! خداوند و مؤمنانی که از  مُؤْمِنِينَ<؛ ای پيامبر
ْ
بَعَكَ مِنَ ال

َ
هُ وَمَنِ اتّ اللَّ

تـو پيـروی می‌کننـد، برای حمايت تو کافی اسـت‌.« )انفال/64( 
خداوند به مشارکت مردم وزن بسیار زیادی داده است.

در سـیره نبوی مشـارکت‌خواهی در امر سیاسـی حول دو 
مفهوم کلیدی می‌گردد: یکی »مشورت« یعنی مشارکت‌خواهی 
یعنـی  »نصـرت«  دیگـری  و  سیاسـی  امـر  در  مـردم  از  فکـری 
مشـارکت‌خواهی عملـی از مـردم در امـر سیاسـی. بنابرایـن انتخابـات کـه بـه 
از مشـروعیت دینـی  کاملاً  امـر سیاسـی اسـت  معنـای مشـارکت‌خواهی در 

برخوردار است.
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مسـئله اساسـی مـا در اینجـا ایـن اسـت کـه اگرچـه قطعـی و یقینـی بـودن 

مشـارکت‌خواهی از مردم را در امر سیاسـی در سـیره نبوی؟ص؟ می‌پذیریم؛ اما 

آیا در انتخاب مسئولین هم مراجعه به مردم در سیره نبوی؟ص؟ وجود داشته 

؟ یعنـی آن امـر سیاسـی کـه الآن دنبالـش هسـتیم، دینی‌بـودن  اسـت یـا خیـر

انتخاب کارگزاران توسط مردم برای حکمرانی است. آیا چنین چیزی در سیره 

نبـوی؟ص؟ وجـود داشـته اسـت کـه بالتبـع بتوانیـم دینی‌بـودن آن را بفهمیـم یـا 

؟ چون سیره نبوی؟ص؟، دلیل دینی‌بودن یک مسئله است. خیر

وقتـی بـه سـیره نبـوی؟ص؟ مراجعـه می‌کنیـد می‌بینیـد گاهـی اوقـات مـردم 

شـخصی را بـرای حکمرانـی انتخـاب می‌کردنـد و او را بـه پیغمبـر؟ص؟ پیشـنهاد 

می‌دادند و حضرت پیشنهاد مردم را می‌پذیرفت. گاهی اوقات هم پیغمبر؟ص؟ 

به‌صـورت مسـتقیم بـرای انتخـاب مسـئولین از مـردم مشـارکت می‌خواسـت. 

براساس برخی گزارش‌های تاریخی پیغمبر؟ص؟ درباره تعیین کارگزاران حکومتی 

بـرای ادارۀ مناطـق تحـت قلمـرو مسـلمین و عـزل و نصـب آنـان، بـا یـاران خـود 

مشورت می‌کرد و هیچ پستی را بدون مشورت با آنان به کسی واگذار نمی‌کرد. 

)کنزالعمال، ج11، ص711(

یک سؤال اساسی این است که اگر انتخاب مسئولین با رأی و نظر مردم 

اصالـت دارد، پـس چـرا انتخـاب عالی‌تریـن مسـئول یعنـی امـام جامعـه توسـط 

انتخابات صورت نگرفت و از طرف خدا انتخاب شد و از مردم نظرخواهی نشد؟

باید بگوییم که انتخاب امام، یک مورد خاص و استثنا از قاعده است و 

به قاعده ضرر نمی‌زند. به دلایل خاصی این انتخاب توسط خود خدا صورت 

گرفـت. براسـاس فرمایـش امـام رضـا؟ع؟ امـکان انتخـاب اصلـح در این سـطح 

بـرای مـردم وجـود نـدارد و امـکان خطـا در ایـن امـرِ فوق‌العـاده خطیـر جایـز 
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نیست؛ لذا به آرای مردم مراجعه نشده و نمی‌شود.1

آنچه تاکنون دربارۀ مشارکت‌خواهی از مردم در امر سیاسی بحث شد در 

سیره نبوی؟ص؟ بود که در گذشته اتفاق افتاده است؛ اما در آینده چه اتفاقی 

خواهد افتاد؟ آیا مشـارکت‌خواهی در امر سیاسـی در آینده و در دوران ظهور 

، مردم  هم کاربرد دارد؟ برای پاسخ به این مسئله باید ببینیم در دوران ظهور

چقدر نقش‌آفرین هستند؟

رهبری می‌فرماید: »حکومت آيندۀ حضرت مهدی موعود أرواحنا فداه، يک 

حکومت مردمیِ به تمام معناست. مردمی يعنی چه؟ يعنی متّکی به ايمان‌ها 

و اراده‌ها و بازوان مردم است.« )نیمه شعبان، 1381/07/30( تمام امور به مردم 

واگذار می‌شود و مردم بیشترین مشارکت را در امر جامعه خواهند داشت.

البتـه ممکـن اسـت صورت‌بنـدی مشـارکت‌ مـردم بـه شـکل دیگـری غیـراز 

 نقش مردم و مشارکت آنان در امر سیاسی تردیدناپذیر 
ً
انتخابات باشد؛ اما قطعا

است.

بْعَدُ غَوْراً مِنْ 
َ
مْنَعُ جَانِباً وَ أ

َ
ی مَكَاناً وَ أ

َ
عْل

َ
ناً وَ أ

ْ
عْظَمُ شَأ

َ
 قَدْراً وَ أ

ُ
جَلّ

َ
مَامَةَ أ ِ

ْ
 الْإ

َ
امام رضا؟ع؟: »إِنّ 	.1

وْ يُقِيمُوا إِمَاماً بِاخْتِيَارِهِم« )کافی، ج1، ص199(
َ
وهَا بِآرَائِهِمْ أ

ُ
وْ يَنَال

َ
اسُ بِعُقُولِهِمْ أ غَهَا النَّ

ُ
نْ يَبْل

َ
أ
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آیـه‌ای کـه نشـان می‌دهـد شـکل حکمرانـی امام‌زمـان؟عج؟ مردمـی اسـت، 

هُمْ 
َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
أ

ْ
ذِينَ اسْـتُضْعِفُوا فـِي ال

َّ
ـى ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
يـدُ أ ایـن آیـه اسـت کـه می‌فرماید: »>وَنُرِ

وَارِثِيـنَ<؛ مـا می‌خواهيـم بـر مسـتضعفان زمين منّت نهيـم و آنان 
ْ
هُـمُ ال

َ
ـةً وَنَجْعَل ئِمَّ

َ
أ

را پيشـوايان و وارثـان روی زميـن قـرار دهيـم!« )قصـص/5( طبـق روایـات ایـن آیـه 

درباره ظهور است. در واقع خداوند متعال می‌خواهد بفرماید مردم مستضعف 

صاحبـان قـدرت خواهنـد شـد؛1 یعنـی مـردم در امر سیاسـی مشـارکت حداکثری 

خواهند داشت.
انقلاب اسلامی با نگاه به مبانی اصیل اسلامی، در دوران غیبت سازوکاری 

را به نام انتخابات برای مشارکت مردم در امر سیاسی طراحی کرده است.
امـر سیاسـی  از مـردم در  انتخابـات و مشـارکت‌خواهی  پـس حضـور در 
نه‌تنهـا عقلانـی اسـت؛ بلکـه مثـل نماز و روزه امری دینی اسـت و شـاید بتوان 
 کمتـر نیسـت، چـون 

ً
گفـت وجـوب آن اگـر از نمـاز و روزه بیشـتر نباشـد قطعـا

منجر به حفظ نظام اسلامی می‌شود، نظامی که به قول امام خمینی؟ره؟ حفظ 
آن از حفـظ جـان امام‌زمـان؟عج؟ هـم واجب‌تـر اسـت، زیـرا امام‌زمـان؟عج؟ هم 

جانش را برای حفظ اسلام فدا می‌کند.2
حـال اگـر کسـی انتخـاب شـد و خطـا کرد یـا خدمت نکـرد، دلیل نمی‌شـود 
ج که می‌گفتند: »>إِنِ  که ما امر سیاسی جامعه را مهمل بگذاریم؛ شبیه خوار

سـؤال اساسـی این اسـت که منظور از مسـتضعفانی که ائمه می‌شـوند یعنی به قدرت  	.1
می‌رسـند، فقـط ائمـه معصومیـن هسـتند یـا شـامل شـیعیان هـم می‌شـود؟ دراین‌بـاره 
اقـوال مختلفـی وجـود دارد؛ یـک قول آن اسـت کـه طبق روایات گروه مسـتضعفی که به 

قدرت می‌رسند شامل ائمه معصومین و شیعیان آنها است.
امـام خمینـی؟ره؟: »حفـظ جمهـوری اسلامی از حفـظ يـک نفـر _ ولـو امام‌عصر؟عج؟ باشـد  	.2
_ اهميتـش بيشـتر اسـت؛ بـرای اينکـه امام‌عصـر؟عج؟ هـم خـودش را فـدا می‌کنـد بـرای 

اسلام.« )25 آبان 1360(
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هِ<؛ حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست!« )انعام/57( یعنی خدا باید  ا لِلَّ
َّ
مُ إِل

ْ
حُك

ْ
ال

حکومت کند و ما نقشی نداریم. حضرت امیر؟ع؟ در پاسخ به آنها می‌فرمودند: 
ِ وَ 

 لِِلَّهَّ
َّ

 إِمْرَةَ إِلَّا
َ

ونَ لَا
ُ
ءِ يَقُول

َ
كِنَّ هَـؤُلَا

َ
ِ وَ ل

 لِِلَّهَّ
َّ

 حُكْمَ إِلَّا
َ

هُ لَا
َ
»كَلِمَـةُ حَـقٍّ يُـرَادُ بِهَـا بَاطِـلٌ نَعَـمْ إِنّ

كَافِرُ 
ْ
مُؤْمِنُ وَ يَسْـتَمْتِعُ فِيهَا ال

ْ
وْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ ال

َ
مِيرٍ بَرٍّ أ

َ
اسِ مِنْ أ  لِلنَّ

َ
 بُدّ

َ
هُ لَا

َ
إِنّ

 
ُ

بُلُ وَ يُؤْخَذ مَنُ بِهِ السُّ
ْ
عَدُوُّ وَ تَأ

ْ
فَيْ‌ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ ال

ْ
جَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ ال

َ ْ
ُ فِيهَا الْأ غُ الّلَّهَ ِ

ّ
وَ يُبَل

يحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِر؛ سخن حقّی است،  ی يَسْتَرِ قَوِيِّ حَتَّ
ْ
عِيفِ مِنَ ال

َ
بِهِ لِلضّ

که از آن اراده باطل شد! آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نيست، ولی 
اينهـا می‌گوينـد زمامـداری جز برای خدا نيسـت _ کسـی جـز خدا حق حکومت 
نـدارد _ ، درحالی‌کـه مـردم بـه زمامـداری نيـک يـا بـد نيازمندنـد، تـا مؤمنـان در 
سـايه حکومـت او بـه کار خـود مشـغول باشـند و کافـران هـم بهرمنـد شـوند، 
و مـردم در اسـتقرار حکومـت زندگـی کننـد، بـه وسـيله حکومـت بيت‌المـال 
جمـع‌آوری می‌گـردد و بـه کمـک آن بـا دشـمنان مبـارزه می‌شـود، جادّه‌هـا أمـن 
می‌شود، و حقّ ضعيفان از نيرومندان گرفته می‌شود، نيکوکاران در رفاه و از 

دست بدکاران، در امان می‌باشند.« )نهج‌البلاغه، خطبه40(
بالاخره ما نیاز داریم مجلسی باشد که قانون‌گذاری کند، قوه قضائیه‌ای 
باشـد کـه بـه شـکایات مـردم رسـیدگی کنـد و قـوه مجریـه باشـد کـه کشـور را 
مدیریت کند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم به‌صرف امکان خطا و خیانت منتخبین 

در انتخابات شرکت نکنیم.
از طـرف دیگـر لازم اسـت بدانیـم در دوران حکمرانـی پیغمبـر؟ص؟ هـم کـه 
مسئولین با انتخاب شخص معصوم، انتخاب می‌شدند افرادی بودند که خطا 
یا خیانت می‌کردند، مثل خالد بن ولید که یک قبیله تازه‌مسـلمان را غارت و 
کشتار کرد؛ در دوران حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ هم که آن حضرت مسئولین 
را انتخاب می‌کردند برخی از آنها خیانت می‌کردند، شـاهد ما نامه‌هایی اسـت 
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که حضرت به مسئولین خائن و غارتگر اموال مسئولین نوشته‌اند. بنابراین 
حتـی اگـر یـک انسـان معصـوم، مسـئولین ادارۀ کشـور را انتخـاب کنـد، بـاز هم 
امکان خطا و خیانت وجود دارد؛ اگرچه آن مسئول از خویشاوندان نزدیکش 
مُومَهَا؛ 

ْ
خِصَالِ وَ مَذ

ْ
قُدْرَةُ تُظْهِرُ مَحْمُودَ ال

ْ
باشد. به فرمودۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ »ال

قدرت ویژگی‌های پسندیده و ناپسند انسان‌ها را آشکار می‌کند« )غررالحکم، 
ص61( پس صرف امکان خطا و خیانت از برخی مسئولین دلیل بر عدم‌ حضور 
و مشارکت در امور سیاسی نمی‌شود. در دوران ظهور هم برخی از مسئولین 
دولت امام‌زمان؟عج؟ که آن حضرت آنها را انتخاب می‌کند، خیانت می‌کنند و 

حضرت هم با آنها برخورد می‌کند.1
ح می‌شـود ایـن اسـت کـه چـرا در هـر انتخابـات،  پرسـش دیگـری کـه مطـر
را حـل کننـد؟ یـک  کـه انتخـاب می‌شـوند نمی‌تواننـد مشـکلات  مسـئولینی 
مشـکل جـدی کـه در سـازوکار انتخـاب خودمـان داریـم ایـن اسـت کـه بعـد از 
اینکه مسئولی را انتخاب می‌کنیم او دنبال کار خودش می‌رود و ما هم دنبال 

کار خودمان می‌رویم، چهار سال بعد می‌خواهیم دوباره انتخاب کنیم.
اگـر حضـور و مشـارکت سیاسـی پـس از انتخـاب مسـئولین، تبدیـل بـه 
ثـار انتخـاب بیشـتر و   آ

ً
مطالبه‌گـری، نظـارت و رصـد دائمـی مردمـی شـود قطعـا

بهتر معلوم می‌گردد.
هرقدر مشـارکت هوشـمندانه و اسـتقامت در مشـارکت در امر سیاسـی 
جامعـه  در  انتخابـات  از  عینی‌تـری  ثـار  آ و  ملموس‌تـر  نتایـجِ  باشـد،  قوی‌تـر 
خودمـان خواهیـم دیـد. ایـن کار تمرینـی بـرای دوران ظهـور و تحقـق شـیوۀ 
حکمرانـی مردمـی مهـدوی؟عج؟ در دوران غیبت اسـت و می‌توان گفت گامی 

مَـرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ 
َ
مُرُ وَ يَنْهَی إِذْ أ

ْ
قَائِـمِ يَأ

ْ
سِ ال

ْ
ی رَأ

َ
جُـلُ عَل : »بَيْنَـا الرَّ

َ
ـهُ قَـال

َ
نّ
َ
؟ع؟ أ ِ

بِـي عَبْـدِ الّلَّهَ
َ
عَـنْ أ 	.1

 خَافَهُ« )الغیبة نعمانی، ص240(
َّ

خَافِقَيْنِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا
ْ
 يَبْقَی بَيْنَ ال

َ
فَلَا
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به‌ سوی ظهور است.
اگر در دوران ظهور حکمرانی مردمی است، پس در دوران غیبت، تمرین 
بـرای حکمرانـیِ مردمـی گامـی به سـوی ظهور اسـت. مقدمه‌سـازی بـرای ظهور 

باید از جنس ظهور باشد.
مردمی که مشارکت حداکثری در امر سیاسی جامعه و مقاومت حداکثری در 
نظارت بر سیاسیون دارند، سزاوار ملاقات دولت مردمی بقیه الله الاعظم؟عج؟ 

خواهند بود.
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گزارش نشست 1
مشارکت در امر اجتماعی باعث فهم مسائل کلان می‌شود

حجت‌الاسلام حسـین مهدی‌زاده، مسـئول 
علـوم  فرهنگسـتان  اجتماعـی  نظریـۀ  میـز 
او  اسـت.  تاکنـون   1397 سـال  از  اسلامی 
بـا نـام »بینـش تمدنـی« را  همچنیـن کتابـی 
تألیـف کـرده اسـت. طلبـه درس خـارج حـوزه 
علمیه قم است و در بسیاری از فضاها او را به 

»پژوهشگر فقه حکومتی« می‌شناسند.
نظریـۀ  سیاسـی،  اقتصـاد  زمینـۀ  در  او 
و  مقـالات  و  داشـته  پیوسـته‌ای  مطالعـات  فرهنگـی  نظریـات  و  اجتماعـی 
درسگفتارهایی در این حوزه‌ها در فضای علمی و مطبوعات منتشر کرده است.
او را بـه مؤسسـۀ تخصصـی تبلیـغ دارالحکمـة دعـوت کردیـم و از او در مورد 
جایگاه مردم در حکمرانی دینی پرسیدیم. متن حاضر، حاصل این گفتگو است.

بخش اول: »سه نگاه حکمرانی به مردم«
یادی از بردگان نگاه دوران باستان: حکمرانی عدۀ کمی از اربابان بر عدۀ ز
سـؤال: نقـش مـردم در حکمرانـی دینـی چسـت و نسـبت جامعـۀ مؤمنیـن 
بـا حاکمیـت کـه مبتنـی بـر دیـن اسـت چگونـه اسـت؟ برخـی بـر ایـن باورند که 
بـدون مشـارکت و حضـور مـردم حکمرانـی دینـی محقـق می‌شـود. آیـا چنیـن 
؟ نقـش مـردم در حکمرانـی دینی اساسـی اسـت  نگاهـی صحیـح اسـت یـا خیـر

یا حاشیه‌ای؟



ویژه‌نامه انتخابات؛ گاهی به سوی ظهور             49

اگـر بـه صـورت تاریخـی بـه گـذر زمـان و مسـیری کـه حکومـت بـر مـردم در 
خ داده نگاهی بیندازیم، ما بیشتر با سه ادعای کلی طرف هستیم. یک  تاریخ ر
 همۀ تاریخ باستان را تا همین دوره‌های اخیر را در بر می‌گیرد، 

ً
ادعا که تقریبا

 برده هسـتند و یک عدۀ کمی از انسـان‌ها 
ً
این ادعاسـت که انسـان‌ها اساسـا

شریف هستند؛ بلکه آن عده‌ای که برده هستند اصلاً انسان شاید نباشند، 
چنانچـه کـه در تاریـخ حکمـت عملـی در دنیـای قدیـم زیـاد از ایـن بحـث شـده 
[ جانـدار هسـتند. حـالا افـزار جاندار اصلاً انسـان  ]آلـت و ابـزار کـه بـردگان افزار

هست یا نه پیشا انسان است؟
آن حکومت‌هـا نقشـی بـرای ایـن انسـانی کـه حـالا بـرده اسـت، افـزار  در 
جاندار اسـت، در نظر گرفته نشـده. یک عدۀ کمی هسـتند که انسـان شـریف 
هسـتند، و حکومت کردن همۀ صفت آنهاسـت. شـغل‌ آنها حکومت کردن 
اسـت. شـغل بردگان مثلاً انجام دادن کارهاسـت، شـغل آنها حکومت کردن 
بر بردگان اسـت. در این نگاه یک سـری خدایگانی هسـتند که این خدایگان 
کارشـان بـه تعبیـری تسـمه بـه گـردۀ مـا کشـیدن اسـت. تعبیـر قـرآن کـه در 
طَاعُوهُ< )زخـرف/54( آدم‌ها را 

َ
 قَوْمَـهُ فَأ

َ
توصیـف فرعـون می‌فرمایـد کـه: >فَاسْـتَخَفّ

خفیف و خوار می‌کرد برای اینکه از او اطاعت کنند.

نگاه دنیای جدید: حکمرانی انسان‌های خدا انگار به خودشان؛ همۀ 
انسان‌ها خدا هستند

در مقابل، همین انسان برده‌ای که حالا هنوز خدا را هم قبول ندارد، در دنیای 
جدید به یک نقطه‌ای رسـیده که احسـاس می‌کند شـاید خودش خداوندگار 
عالـم اسـت. بـه تعبیـری کـه حـالا بـه لحـاظ علمـی می‌گوینـد: »خودمـان سـوژۀ 
مطلـق هسـتیم.« و حـالا مـن خـودم بـه مرحلۀ خداوندگاری رسـیدم. بـه تعبیر 
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هراری، من ایزدک شـدم. چیزی که در گذشـته مثلاً می‌رفتند در اسـطوره‌های 
دنیـای قدیـم دنبـال خداونـدگاران می‌گشـتند؛ حـالا بـت بـوده، قصـه بـوده، 
خداونـدگار سـماوی بـوده، افلاک بوده و... هیچ‌کـدام اینها هم خدای واحدی 
کـه ادیـان می‌گوینـد نبودنـد. و ایـن علـوم تئولـوژی کـه حـالا در دنیـای یونان تا 
دنیای غرب و اینها هم شکل گرفته همه‌اش راجع به همان دست خدایگان 

است، اصلاً راجع به خدایگان انبیاء نیست.
در این نگاه دوم هم که همۀ انسان‌ها خدا هستند. لذا اینجا اصلاً علم 
جامعه‌شناسی می‌شود همان علم دین. چرا؟ می‌گوید که علم جامعه‌شناسی 
علمی است که به ما می‌آموزد چگونه در جامعه زندگی کنیم؟ چگونه جامعه 
خـودش تصمیـم بگیـرد کـه بـه کجـا بـرود؟ دموکراسـی در ایـن معنایـی کـه در 
دنیای جدید شـکل گرفته، علمی اسـت برای اینکه خدایگان تصمیم جمعی 

بگیرند.

نگاه دینی، نه نگاه اولی است و نه دومی
اما در نگاه دینی، نه اولی قبول است؛ چون همۀ حرف انبیاء این است که ما 
يْهِمْ< )اعراف/157( آمدیم غل و 

َ
تِي كَانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
ال

َ
غْل

َ
أ

ْ
يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَال آمدیم >وَ

زنجیر باز کنیم و نیامدیم برای اینکه شـما را بدون اینکه خودتان رشـد کنید 
< )بقره/256( و از تبیین برای این هدف  غَيِّ

ْ
شْـدُ مِنَ ال نَ الرُّ حرکت بدهیم؛ >قَدْ تَبَيَّ

استفاده می‌کنیم. به خاطر همین ابلاغ می‌کنیم. می‌خواهیم خودتان حرکت 
کنید. مسئله این است که خودِ این انسان چگونه حرکت کند؟

پس موضوع ادیان ابراهیمی، موضوع دینی که ما حالا به اسـم اسلام با 
آن طـرف هسـتیم و قبولـش داریـم و بـه آن ایمـان آوردیـم، موضوعـش ایـن 
است که انسانی که اختیار دارد چگونه حرکت کند؟ اما این اختیار به اندازه‌ای 
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اسـت کـه مـن سـوژۀ مطلق بشـوم؟ مـن خودم ایزدک بشـوم؟ نـه. پس چقدر 
 بـه نظـر 

ً
اختیـار دارم؟ انـدازۀ اختیـار مـن چیسـت؟ انـدازۀ اختیـاری کـه ظاهـرا

می‌رسـد از ادبیـات کلامـی و از ادبیـات دینـی ما در مجموع برمی‌آید این اسـت 
کـه مـا حـقّ ایجـاد کردن یک نسـبت‌هایی در عالم داریم، و یـک چیزهایی را ما 

باید ایجادش کنیم.
عالـم  در  مـا  امتحـان  موضـوع  یـک اصلاً  کـه  اسـت  همیـن  دنیـا 

روی چیزهایـی را ایجـاد کنیـم. و  کـه  چیزهایـی  آن   
ّ

الّا
کارگـر کاغذ است، مثلاً فرض  یـک  بـه  کنیـد 
را سـفت کـن. دیگـر می‌گوینـد آقـا ایـن پیـچ 

از  هـم  دیگـری  تـو نمی‌خواهیم. اگر کار 
نبـود  پیـچ  ول می‌کنـد، می‌گویـد آن 

مـن آقا ایـن پیچ  کـه  نیسـت 
کنـم. ولی مثلاً سـفتش 

آدمـی یـک سـرکارگر  یـک  یـا 
متخصـص  آن کـه  سـاخت 

وقتـی  اسـت،  می‌بینـد الآن از زیـر قطعـه 
کـه  آمـده  قطعـه‌ای  یـک  آن پیـچ را نـدارد می‌گوید دسـتگاه 

نـدارد؟ حـالا مـن  ایـن چـرا  درسـتش خـب  را  ایـن  بایـد  چه‌جـوری 
درسـت  اصلاً  آیـا  یـک کنـم؟  ایـن  ؟!  خیـر یـا  می‌شـود 
بـرده اسـت. صفـت بالاتـری از اولی اسـت.  اولـی همـان  آن 

دومی یک صفتی بینابین است، سومی هم این است که پیچ هم نبود، ولی 
او یک تکانی بدهد و بگوید انجام شد. خب پیچی نیست، چه چیزی را داری 

می‌چرخانی؟
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ایـن نقطـه‌ای کـه میانـۀ ایـن دو حالـت اسـت. نـه مختـار محض هسـتیم، 
نـه همـۀ عالـم تفویـض شـده بـه مـا، نـه جبر محـض اسـت. این وسـط تکلیف 

ما است.

بخـش دوم: »چگونـه مشـارکت در امـر اجتماعـی؛ باعـث فهم مسـائل 
کلان می‌شود«

در بخـش بزرگـی از تاریـخ مـا بـا اینکـه عالمان ما و قبـل از آن، ائمه به ما کمک 
می‌کردنـد کـه بتوانیـم اختیارمـان را رشـد دهیـم، ولی به نحـو ظاهری حکومت 
در اختیار مؤمنین نبوده است. بخش زیادی از تاریخ ما به این نحو گذشته 
اسـت. یـا اگـر هـم حکومـت بـوده بـه ایـن معنا بـوده که مـا را مثلاً می‌بردند در 
سپاه برای جنگ‌های نمی‌دانم سرحدات از ما استفاده می‌کردند. دیگر رشد 

ما موضوع کارشان نبوده است.
اما در دورۀ اخیر ما با یک فرصتی برای مؤمنین طرف هستیم که مؤمنین در 
زندگی اجتماعی چندین کار مهم را تجربه کنند؛ یکی اینکه در تصمیم‌گیری‌های 
بزرگ اجتماعی هم مشارکت می‌کنند. یکی از معانی مهمّ آزادی همین مشارکت 
کـردن اسـت. و اصلاً آزادی انسـان را رشـد می‌دهـد. یعنـی اگر شـما یـک عدالت 
داشته باشی، ولی این عدالت جبری باشد، هیچ رشدی در آن نیست. می‌شود 
همه‌چیز سـر جای خودش به صورت مکانیکی باشـد. آن عدالتی که انسـان را 
انسـان فرض می‌کند، یعنی انسـان را آزاد فرض می‌کند، مختار فرض می‌کند و 
برایش عدالت ایجاد می‌کند، آن اسـت که مسـئلۀ همۀ تاریخ انسـانی بوده. و 

کدام عدالت این کار را می‌تواند انجام بدهد؟ همۀ مسئله هم همین است.
حـالا یکـی از مسـئله‌هایی کـه مـا بـا آن مواجـه هسـتیم همیـن اسـت کـه 
بتوانیم در این موقعیت و فرصت جدیدی که برایمان پیش آمده، مشارکت 

کردن در میدان‌های بزرگ‌تر را تجربه کنیم.
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انواع مشارکت
1. مشارکت مستقیم

 باید 
ً
مـا دو جـور مشـارکت داریـم. یک مشـارکتی داریم که خودمان مسـتقیما

مشـارکت کنیـم، کـه در قانـون اساسـیِ مـا یـک فناوری‌هایـی بـرای آن در نظـر 
گرفته شده است؛ مثل فناوری شوراها. که حالا حتی این باید تا محله‌ها هم 

ادامه پیدا کند که هنوز ادامه پیدا نکرده است.

یا اینکه در فرآیندهای اقتصادی فقط بخش خصوصی به معنای مدرن‌اش 
فعال نباشد. بخش دولتی به معنای مدرن فعال نباشد. یک بخش تعاونی‌هایی 
باشـد کـه یـک رفتـار و روابـط مؤمنانه‌تـری بـر آن حاکـم اسـت، رفتـار یاری‌گرانـه و 
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مشـارکت‌جویانه‌تری بـر آن حاکـم اسـت. و انسـان‌ها نقـش بیشـتری را باید ایفا 
کنند تا تعاونی شکل بگیرد.

شـما در یـک شـرکت می‌توانیـد سـرتان را بیندازیـد پاییـن کارتـان را بکنیـد 
بگویید حقوقم را بدهید. ولی در تعاونی این‌طوری نیست، مشارکت‌جویانه‌تر 
است. خلاصه در انقلاب اسلامی این لحاظ شده. حالا بخشی‌ از آن هنوز محقق 
نشده، ولی بخشی‌هایی هم محقق شده است. آنهایی که محقق شده را باید 

در آن تمرین کرد؛ برای اینکه کار به مرحله‌های بعد هم کشیده شود.

2. مشارکت غیر مستقیم
نوع دیگری از مشارکت، مشارکتی است که ما مشارکت‌مان مستقیم نیست، 
مشارکت‌مان یک مقداری غیر مستقیم است. یعنی چی؟ این یک کاری است 
کـه مقیاسـش خیلـی مهـم اسـت، مقایسـش کلان اسـت، ولی همـه همزمان 
نمی‌توانیم در آن حاضر باشـیم. اینجا هم یک مشـارکت غیرمسـتقیم شـکل 
می‌گیـرد. مـا می‌آییـم نماینـده‌ای انتخـاب می‌کنیـم کـه از طرف مـا در آن میدان 

مشارکت می‌کند.
ببینید ایامی که انسـان‌ها دارند سـعی می‌کنند انتخاب کنند که چه کسـی 
نمایندۀ آنها باشد، ایام بسیار حاصلخیزی برای فکر کردن به مسائل کلان است.
مـا خیلـی از ایـامِ زندگی‌مـان، اصلاً وقـت هـم نداریـم بـه ایـن موضـوع فکـر 
 وسـط 

ً
 زندگی امروز مردم ایران واقعا

ً
کنیـم. ایـن روزمره‌گی‌هـا، حـالا مخصوصـا

یـک جنـگ اسـت. حـالا فـرض کنیـد ایـن جنـگ را تشـبیه بکنیـد بـه جنـگ در 
 یک سربازی که دارد با اخلاص می‌جنگد، وقت ندارد دیگر 

ً
میدان نبرد. واقعا

به فرماندۀ کل فکر کند. ولی یک ایام فراغتی، در وسط همان جنگ بگویند: 
»آقـا بیاییـد جمـع بشـوید می‌خواهیـم بزرگ‌ترهـای لشـکرمان را بـا همدیگـر 
انتخاب کنیم.« خب می‌بینید چقدر ذهن کلان‌نگر آدم بارور می‌شود؟ و بارور 
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شـدن ذهـن ک‌لان‌نگـر و مشـارکت کـردن در موضوعـات کلان، انسـان را وارد 
فهمیدن مسائل بزرگ می‌کند.

 همه قبـول دارند که 
ً
ایـن مطلـب را جامعه‌شـناس‌ها قبـول دارنـد، تقریبا

انسـان وقتـی مشـارکت می‌کنـد می‌فهمـد. مـا طلبه‌ها یک درس می‌رویم سـر 
کلاس می‌گیریم، بعد برمی‌گردیم دوتا از همکلاسی‌ها با همدیگر می‌نشینیم 
جلـوی همدیگـر مباحثـه می‌کنیـم. در مباحثـه ادای اسـتاد را در می‌آوریـم. آن 
یکـی کـه الآن امـروز دارد می‌شـنود می‌شـود شـنونده، مـن می‌شـوم گوینـده. 
یک‌ربـع بعـد مـن می‌شـوم منتقـد، او می‌شـود مدافـع. مـدام سـعی می‌کنیـم از 

طریق مشارکتِ در علم، درک خودمان را از علم بالا ببریم.
مثـل اینکـه بگوییـم فصـل بهـار شـما بـه زمیـن بگوییـد نـروی، می‌رویـد 
 با این انتخابات‌ها هر بار 

ً
، زمینه‌اش هسـت. ما واقعا ، بهار اسـت دیگر دیگر

غ از اینکـه چـه کسـی رأی مـی‌آورد و چه کسـی رأی نمی‌آورد.  رشـد می‌کنیـم؛ فـار
گاهـی اوقـات کسـی کـه ما قبولش داریـم رأی می‌آورد؛ حالا باید به او فکر کنی. 
مدتـی کـه او سـر کار اسـت فکـر کنیـد ببینید خوب عمل کـرد؟ اگر خوب عمل 
نکرد چرا خوب عمل نکرد؟ چه‌کار کنیم دفعۀ بعد بتوانیم خوب عمل کنیم؟ 

گوشۀ ذهن آدم می‌ماند.
شـما اگر یک دانه نان سـنگک از سـر کوچه‌تان خریده باشـید، درحالیکه 
بغـل دسـتش یـک نـان لواشـی باشـد. چهـار دفعـه بروید نـان سـنگک بخرید 
لواش نگیرید، دفعه چهارم و پنجم با خودت سؤال می‌کنی آیا من کار درستی 
می‌کنـم نـان سـنگ می‌گیـرم؟ بچه‌هـای مـن نـان سـنگک می‌خورنـد، بعـد یک 

دفعه هم می‌روید لواش می‌گیری می‌گویی که لواش بهتر نمی‌خورند؟
وقتی در انتخاب مشارکت می‌کنید به آن فکر می‌کنید. اگر کنار بایستید 

 به بعدش هم فکر نمی‌کنید.
ً
و بگویید به من چه، دیگر واقعا
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باز هم یک مثال دیگر بزنم. وقتی شما یک پول دارید، با پولتان می‌روید 

خانـه می‌خریـد. هیـچ چیـزی راجـع بـه خانـه نمی‌دانید. ولـی وقتی این سـاختن 

ساختمان را از صفر تا صد پولش را می‌دهید تا برای شما بسازند. همان نگاه 

کردن، شما را به یک درکی از مسئلۀ ساختمان و زندگی در خانه و اینجا اتاق 

خواب باشـد یا آنجا اتاق خواب و... می‌رسـاند. همین که می‌خواهید انتخاب 

کنید کدام یکی اتاق خواب باشد، کدام یکی آشپزخانه باشد، درک شما و فهم 

شـما را نسـبت به معماری و سـکونتگاه ارتقاء می‌دهد و همین ارتقاء هم در 

گذر زمان، در ارتقاء جامعه اثر می‌گذارد. چون مردمی که می‌فهمند خانه باید 

 خیلی فرق دارند.
ً
چه چیزهایی داشته باشد با مردمی که نمی‌فهمند واقعا

بخش سـوم: »چرا اصل حضور در انتخابات مهم‌تر از این اسـت که چه 
کسی رأی می‌آورد؟!«

سـؤال: پـس الآن بـا ایـن حسـاب اصـل انتخـاب و مشـارکت مـردم یـک چیـزی 

نیسـت کـه بیـرون دیـن بـوده، ما یـک برچسـبی می‌خواسـتیم بـه آن بزنیم، یا 

یک‌جـوری چـون فضای جهان دموکراسـی بوده، ما هم انقلاب کردیم گفتیم 

بالاخـره مـردم در انتخابات‌هـا هم بیاینـد. این‌طور که شـما می‌فرمایید یعنی 

این بحث انتخابات و مشارکت چیزی بوده که از دل خودِ دین در آمده است؟

بلـه، یعنـی اختیـار انسـان موضـوع سرپرسـتی دیـن اسـت. نـه تسـلیم شـدن 

بردگانـه. ایـن انتخـاب اسـت کـه رشـد شـما را ایجـاد می‌کنـد. ایـن یـک؛ دو، در 

گـذر زمـان فناوری‌هـای مختلفـی را امتحـان کردیـم. بلکـه در موضوعاتی گاهی 

شـرکت کردیـم کـه قرن‌ها شـرکت نکـرده بودیم. ولی همین که داریم شـرکت 

می‌کنیم رشد می‌کنیم و تا وقتی که در عصر غیبت هستیم و در عصر غیبت 

ما قرار اسـت خودمان یک کارهایی را پیش ببریم؛ ببینید ما در عصر غیبت 
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گاهی دینـی‌ای که برایمان باقی مانـده یک زمانی را طی  قـرار اسـت بـا دارایـی و آ

کنیـم تـا مرحلـۀ ظهور مجددی شـکل بگیرد. و ان‌شـاءالله ایـن ظهور حضرت 

ولی‌عصـر کـه آخریـن ظهـور و کامل‌تریـن ظهـوری اسـت که در ظـرف عالم دنیا 

متصور اسـت و بعدش دیگر وارد مراحل مثلاً قیامت و عرض کنم که جنّت 

و نـار و اینهـا می‌شـود عالـم و عالـم وارد مراحـل دیگـری می‌شـود، ولـی در ایـن 

مرحلـه یکـی از بزرگتریـن موضوعاتـی کـه مؤمنیـن می‌تواننـد در آن مشـارکت 

کننـد، انسـان‌ها می‌تواننـد در آن مشـارکت کننـد ایـن اسـت کـه کمـک کنیـم 

تاریخ این ورق بخورد و دورۀ غیبت تمام بشود و مؤمنانه تصمیم بگیریم نه 

منفعت‌خواهانه برای اینکه این اتفاق بیفتد.

، بـا ایـن فناوری‌هـای اجتماعـی و بـا ایـن   آدم می‌فهمـد دیگـر
ً
چـون واقعـا

درکـی کـه از انسـان وجـود دارد و بـا ایـن سـطح از تقسـیم‌بندی جغرافیایـی و 

نمی‌دانـم منافعـی کـه در عالـم شـکل گرفته دنیـای مدرن خیلی چیز بیشـتر از 

آنچـه کـه الآن مـا داریـم بهمـان نخواهد داد. یعنی همیشـه این‌طوری نیسـت 

کـه مـا آدم‌هـای ضعیفـی هسـتیم نمی‌دانـم مـا بلـد نیسـتیم مدیریـت کنیـم. 

آدم‌هایی با قدرت مدیریت بسیار پایین‌تر دارند دستاوردهای بسیار بالاتری 
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را در کشورهای دیگر تجربه می‌کنند. آدم نگاه می‌کند می‌بیند که مثلاً بعضی 
 عقلانیـت مدیریـت پـر قدرتـی ندارنـد ولـی 

ً
از کشـورهای همسـایۀ مـا اساسـا

زندگی‌هایشـان آرام‌تـر اسـت. علتـش چیسـت؟ علتش این اسـت کـه حالا به 
یـک دلیلـی قـرار اسـت بـه آنها چیز بیشـتری بدهند. این‌طوری هم نیسـت که 

حالا ما اگر آدم خوبی بشویم آنها به ما هم چیز بیشتری می‌دهند.
گاهـی اوقـات مسـائل مثلاً جغرافیـای سیاسـی، قـرار گرفتن جایـگاه ما در 
همسـایگی مثلاً روسـیه در خـط جاده‌هـای ابریشـم، یـا در کنـار آن نفتـی کـه در 
اختیـار مـا اسـت، کنـار خلیـج فـارس بـودن، اینهـا اینهـا از ما یـک خصوصیاتی، 
برای ما یک اثر انگشـتی درسـت می‌کند که غیر از اثر انگشـت دیگران اسـت. 
لـذا بایـد یـک مقـداری حواس‌مان به اصل این ماجرا باشـد که باید مشـارکت 

کنیم تا این ساختار سرپا بماند و حرکت کند.
اگر ساختار ایستا بشود می‌میرد. جوامع ایستایی‌شان اصلاً به نفع‌شان 
نیسـت. و دوم اینکـه خـب همـۀ تلاش‌مـان را بایـد کنیـم کـه چـه کسـی بیایـد. 
 وقتی یک سـاختار اجتماعی مؤمنی شـکل می‌گیرد که ولایتی بالای 

ً
ولی واقعا

 بیـش از هـر 
ً
سـرش اسـت آن ولایـت دارد جهـت کلـی حرکـت را می‌دهـد، واقعـا

چیزی مأموریت و مسـئولیت ما خودِ مشـارکت اسـت. این خودِ بودن است. 
 او کـه کارش را بلـد اسـت دیگـر، در ایـن چهـل و 

ّ
مـا قـرار اسـت رشـد کنیـم! و الّا

 یـک سـعۀ خیلی فوق‌العـاده‌ای 
ً
خـرده‌ای سـالی کـه از انقلاب گذشـته مـا واقعـا

از مرحـوم امـام؟ره؟ و مقـام معظـم رهبـری دیدیـم کـه بـا یـک تنوعـی مملکـت را 
حرکـت می‌دهـد بـدون اینکـه مسـیر کلـی جامعـه بشـکند و بدون اینکـه مردم 
 لحاظ شده است. یعنی شما 

ً
بگویند که ما مشارکت‌مان لحاظ نشد. نه واقعا

انتخـاب کردیـد، انتخاب‌تـان در جمـع بـرداری امکانـی کـه در جمهـوری اسلامی 
بوده خودش را نشان داده است. آن انتخاب مثلاً می‌خواسته با غرب ببندد، 
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نتوانسـته حتی اقتصاد را درسـت کند. آن یکی انتخاب می‌خواسـته گشـایش 
اینکـه مثلاً دورۀ  از  کنـد، اصلاً جامعـه برعکـس شـده، بعـد  ایجـاد  سیاسـی 

اصلاحات تمام شد به نقطۀ مقابلش رأی داده است.
این نشان می‌دهد که آقا هر کسی یک وزنی دارد. فقط ماجرا این نیست 
که من وقتی رأی می‌آورم همه دیگر بردۀ من که نباید بشوند، بقیه هم هنوز در 
این مملکت زنده‌اند دارند کُنشی انجام می‌دهند و اصلاً انتخابات نمی‌خواهد 
یک کاری بند که وقتی یکی رأی آورد بقیه دهان‌هایشـان را ببندند. یعنی همه 

فعال می‌مانند؛ و در این فعالیت تو باید ببینی چند مردِ حلاج هستی.
مـا یـک وقت‌هایـی رأی آوردیـم فکر می‌کردیم خیلی کار بزرگی انجام دادیم 
ولی اصلاً قد و قوارۀ آن کار بزرگ نبودیم. یک وقت‌هایی هم یک کارهای خوبی 
انجام دادیم، فکر می‌کردیم آن کار خوب خیلی مؤثر است بعد دیدیم نه یک 
حـدّ اثـرش بـرای مثلاً رشـد جامعه، برای بهبود مثلاً مسـائل اقتصـادی جامعه 

اینقدری نیست.
مثلاً مـا در دور‌ه‌ای آمدیـم مسـکن مهـر درسـت کردیـم بـرای اینکـه مـردم 
 فهمیدیـم کـه این مـدل خانه خودش مشـکلات زیادی 

ً
خانـه‌دار شـوند، بعـدا

دارد. کلـی هزینـۀ دیگـر دارد. خـب اینهـا هم هزینه‌های رشـد اجتماعی اسـت. 
فکر نکنید که مثلاً حالا اگر در آن ایام طرف مقابل می‌آمد ایده‌ای بهتر از مثلاً 
 کلیت جامعۀ 

ً
مسکن به این سبک معماری و شهرسازی اجرا می‌شد. تقریبا

خ مـی‌داد تـا ما بفهمیـم، باید انتخابـش می‌کردیم،  ایـران همیـن اسـت. بایـد ر
باید هزینه می‌کردیم و یکبار این راه را می‌رفتیم.

آقـای حائـری شـیرازی  در تربیـت بچـه هـم همیـن طـوری اسـت، مرحـوم 
می‌فرمودند که در جوانی بچۀ کوچکی داشتم؛ می‌خواست از تخت برود بالا 

مرتـب زمیـن می‌افتـاد. بچـه را بلنـد کـردم روی تخـت گذاشـتم. آن‌موقـع که در 



60             ویژه‌نامه انتخابات؛ گامی به سوی ظهور

حـال تلاش بـرای لپبـالا رفتن بـود می‌افتاد زمین گریه نمی‌کـرد، ولی وقتی او را 

گذاشتم روی تخت گریه کرد. فهمیدم این می‌خواهد حرکت کند، می‌خواهد 

رشـد کنـد. جامعـه می‌خواهـد حرکـت کنـد و هزینـۀ حرکـت کـردن کـه هزینـه 

نیست، هزینۀ رشد کردن که هزینه نیست.

مـا گاهـی اوقـات مـا فکـر می‌کنیم مسـیر را بهتـر می‌توانیم برویـم. می‌آییم 

از  یـک کارهایـی انجـام می‌دهیـم. طـرف مقابل‌مـان متوجـه می‌شـود بعضـی 

حرف‌هـای مـا درسـت اسـت؛ بعضـی موقع‌ها دلواپسـی‌ها یک چیزهـای خوبی 

در آن هسـت، بعضی موقع‌ها تهوّرها یک چیزهای خوبی در آن هسـت. همۀ 

اینها در گذر زمان یک ملت را ظرف مثلاً 50  یا 100 سال آبدیده می‌کند، شعور 

سیاسـی و شـعور اجتماعـی‌اش را ارتقـاء می‌دهـد و بعـد بـه یـک ملت رشـیدی 

می‌رسـد. ولـی ملتـی کـه مشـارکت نمی‌کنـد، دیگـر رشـد نمی‌کنـد. مثـل ایـن 

می‌ماند که آدمی که غذا نمی‌خورد سیر نمی‌شود. رشد اجتماعی، به معنایی 

گاهانه‌ای داشـته باشـد، در مشـارکت  کـه یـک جامعـه اختیـار اجتماعی بالغ و آ

کردن حاصل می‌شود.

بخش چهارم: »مشارکت همه گروه‌ها و جناح برای حفظ ایران بزرگ«
سـؤال: طبـق فرمایـش شـما یعنی ممکن اسـت در این مشـارکت مـردم خطا 

هم کنند و حاکمان اسلامی به مردم اعتماد کنند و بگذارند که اشتباه بکنند؟
بله. این اتفاق خیلی طبیعی اسـت. گاهی از اوقات آدم‌ها دلشـان می‌خواهد 
کـه ایـن لحظـۀ حسـاس بـه آزمـون و خطـا نگـذرد. عملاً بـه آنهـا هـم نمی‌تـوان 
خـرده گرفـت؛ دسـتگاه‌های امنیتـی، آنهایـی کـه دارنـد در منازعـات بـزرگ مثلاً 
سیاسـت جهانـی الآن در ایـن لحظه‌هـای حسـاس دارنـد کارهـای بزرگی انجام 
می‌دهند، تلاش‌شان این است که بدون وقفه مسیر را بروند. ولی خب دیگر 
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.
ً
رشد انسان‌ها مهم‌تر است واقعا

فـرض کنیـد شـما در مثلاً یک روسـتایی زندگـی می‌کنید زندگی روسـتایی 
داری. بعـد یـک دفعـه از کنـار ملک شـما یـک جاده‌ای با مثلاً قـدرت اقتصادی 
بالایی عبور می‌کند. بعد شـما یک‌دفعه دارای ثروت آلاف و الوف می‌شـوید. 
 شما بلد نیستید از آن ثروت استفاده کنید. دقت می‌کنید؟ یعنی 

ً
بعد واقعا

آدمی که بلد نیست و نمی‌داند و از این جنس نیست، ثروت اگر در اختیارش 
بگیرد نمی‌داند چه‌کارش کند.

آدمی که مشارکت نکرده قدرت سیاسی خودش را به‌کار نگرفته، جامعه‌ای 
که اینکار را نکرده شبیه همین ماجرا برای او اتفاق می‌افتد. مثلاً یکی از اتفاقاتی 
کـه در جامعـۀ مـا دارد می‌افتـد که هـر دو طرف دوقطبی‌ای که الآن در جامعۀ ما 
شـکل گرفتـه هـر دو آنهـا بـه این نقیصه مبتلا هسـتند که یـک حالت دوقطبی 
 نگاه نمی‌کنند، این‌طرفی‌ها هم 

ً
شکل گرفته، آن‌طرفی‌ها این‌طرفی‌ها را مطلقا

 چشم‌شان را می‌بندند نگاه نمی‌کنند. خب این یعنی اینکه 
ً
آن‌طرفی‌ها را مطلقا

شما زندگی جمعی را تمرین نمی‌کنید. یعنی نه آنها روی شما اثر می‌گذارند نه 
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شما روی آنها. همین گسست بین ما مرتب بیشتر هم می‌شود. بعد خطرناک 
هم اسـت، اگر جامعه دو پاره همین‌جوری حرکت کند اینها مسـتقلاً بروند در 
اوج آن زندگی مطلوب خودشان حرکت کنند، اینها هم همین‌جوری به نفع اوج 
زندگی مطلب خودشان حرکت کنند. یک جایی یک دفعه این جامعه متلاشی 
می‌شود مثل بمب می‌ترکد. و راه‌حلش هم این است که دوباره آدم‌ها سعی 
کنند با هم مشارکت کنند. مثل این می‌ماند که شما خواهر و برادر، یک خواهر 
و برادر گاهی اوقات اختلاف جدی با هم پیدا می‌کنند. ولی چون خواهر و برادر 
هستند تلاش می‌کنند که یک حدی از مشارکت در خانواده را حفظ کنند، چون 
چاره‌ای غیر از این ندارند. و به این ترتیب چون می‌دانند که بودن خانواده بهتر 

از نبودنش است خانواده را حفظ می‌کنند.
مـا بایـد اینهـا را درک کنیـم کـه نگه داشـتن ایـران، نگه داشـتن این فرصت 
بزرگی که در دورۀ جدید هم برای ایران ایجاد شده هم برای انتخاب بزرگ ملت 
ما. ما هزار و خرده‌ای سال است اسلام را انتخاب کردیم. اسلام به ما که تحمیلی 
نیست. ببینید یک چیز تحمیلی، مثلاً پنجاه سال دوام می‌آورد، صد سال دوام 
می‌آورد. نمی‌شود که یک چیزی مثلاً در پرانتز باشد. بعضی از نظریات مثل نظریۀ 
معـروف ایران‌شـهری مرحـوم جـواد طباطبایـی می‌گویـد کـه انتخـاب اسلام یک 
انتخاب در پرانتز مردم ایران است. در جواب به ایشان می‌گویند خب تمدنی که 
سه هزار سال عمرش است هزار و چهارصد سال را در پرانتز بگذاری هنوز هم 
از پرانتز بیرون نیامده، دیگر بیشـتر منظورت این اسـت که می‌خواهی بگویی 
ملت ایران ملت رشیدی نیستند، آدم‌های احمقی هستند، یک انتخابی کردند 
 به همین نظریه می‌رسـد. 

ً
نـه از در آن می‌تواننـد بیـرون بیاینـد. چنانچـه که بعدا

ت رشـیدی نیسـتید. لذا آخر 
ّ
نظریه انحطاط می‌رسـد. می‌خواهد بگوید شـما مل

عمـرش خـدا رحمتـش کند ان‌شـاءالله که بـه هر ترتیب آن دنیا خدا دسـتش را 
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بگیرد. یک نفر هم جهنم کمتر برود به نفع پیغمبر و به ضرر شیطان است.
ولی آخر عمرش می‌گفت یک پستی گذاشته بود در اینستاگرامش راجع 
به عکس یک دانه الاغ بود در اتریش، بعد تفاوت الاغ در فرهنگ ما و آنها را 
توضیح می‌داد می‌گفت الاغ هم حالا اتریشی. یعنی به یک نقطه‌ی می‌رسد که 
دیگر هیچ زیبایی‌ای در ملت خودش نمی‌بیند. این نظریه‌پردازی برای اثبات 
انحطاط خود است. درحالیکه ما هزار سال است، ما ملت باهوشی هستیم، 

ایرانی‌ها ملت پرت و پلایی نیستند.
ما در سه هزار سالۀ اخیر قریب به هزار سالش جزء رهبران تمدنی جهان، 
جهان متمدن بودیم. و همیشه جزء بازیگران مهم بودیم. کمتر از دویست 
سـال، چند سـال مثلاً چهارصد پانصد سـال شـما از این دوره می‌توانید پیدا 

کنید که ایران به لحاظ جغرافیایی اهمیت ناچیزی داشته باشد؟
مـن کـه فکـر می‌کنم صد سـال دویسـت سـال هم نباشـد، حـالا یک عدد 
بزرگ گفتم که از سه هزار سال مثلاً پانصد. یعنی حدس خودم این است که 
صد سال صد و پنجاه سال فقط ما به لحاظ جغرافیایی به عنوان یک کشوری 
که در متن نیست و جغرافیای پر قدرتی ندارد، مال همین صد سال اخیر هم 
هسـت. ولـی در تمـام ایـن برهـۀ تاریـخ ما یک ملـت در متن بودیـم و ملتی که 
در متـن تحـولات جهانـی بودیـم، نقـش داشـتیم، الآن هم دوبـاره باید در این 

 احیا شد.
ً
چهل سال اخیر دوباره این نقش ما شدیدا

آغـاز ملت‌هایـی کـه دارنـد سـعی می‌کننـد متمـدن  بـا اوج و فـرود؛ شـما 
بشوند و کارهای بزرگ بکنند آغازشان را که نگاه کنید خیلی آغازهای خشنی 
اسـت. ما خیلی آغاز محترمانه‌تری داریم. مردم در آن خیلی بیشـتر حاضرند. 
مفاسدی که کشورهایی که رو به تمدن آوردند فرصت تمدنی برایشان پیش 

آمده مفاسدشان خیلی عظیم‌تر از ما بوده است.
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بخش پنجم: »بعضی از اشـکالات اقتصادی به ساختارهای اقتصادی 
برمی گردد ربطی به جناح‌های سیاسی ندارد«

به‌هرحـال بـه نظـرم مـا بـا یک فرصت درسـتی در ملت ایران و در اسلام تشـیع 
کـه ایـن دو تـا بـا همدیگـر در ایـران خودشـان را در بـازه هـزار و خـرده‌ای سـال 

 
ً
اخیـر دارنـد همدیگـر را مـدام بیشـتر پیدا می‌کنند و بیشـتر دارنـد اتفاقا

تنگاتنگ‌تـر  دارد  رابطه‌شـان  و  می‌دهنـد  هـم  دسـت  بـه  دسـت 
می‌شود، این فرصت فرصتی نیست که حالا مثلاً برای بالا و پایین 
شـدن اتفاقـات اقتصادی که اتفاقـات اقتصادی اتفاقات کوچکی 
نیستند، ولی طبیعی راه هستند. بالاخره خطاهایی می‌کنیم یک 
جاهایـی، یـک جاهایی انتخاب‌های غلطی می‌کنیم، یک جاهایی 

 در بعضی 
ً
 انتخاب‌های غلطی کردیم، مثلاً ما واقعا

ً
واقعا

از مسیرها بیش از حد به اقتصاد مدرن اعتماد کردیم. 
و بعد بلد هم هنوز نیستیم که چه‌جوری از آن انتخاب 
غلط‌مان در بعضی از مسائل در بیاییم، چپ و راست، 
اصلاح‌طلـب و اصولگـرا، این‌طرفـی آن‌طرفـی، هـر کسـی 
می‌آیـد همـان را ادامه می‌دهـد. و هنوز راه بیرون آمدن 
از آن هـم بلـد نیسـتیم، یعنـی غُر نزنیم، هر کسـی بیاید 

همین را فعلاً قرار است ادامه دهد.
 ایـن ده 

ً
مثـل همیـن کاری کـه الآن دارد در تقریبـا

خ می‌دهـد کـه اقتصـاد مـا دارد بـه شـدت  سـال اخیـر دارد ر
خـودش را بـه دلار وابسـته می‌کنـد. یـا بـرای رفـع تـورم میـزان دسـتمزد کارگرهـا 
را نمی‌توانـد بـالا بیـاورد. یعنـی شـما اقتصاددانـی کـه بلـد باشـد حقـوق کارگـر را 
بـالا بیـاورد ولـی کنتـرل تـورم کنـد الآن در ایـران نداریـد. بعضـی از ایرادهایمـان 
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 الآن از پـس‌اش بـر نمی‌آییـم. غـرب هـم بیـاوری که 
ً
ایرادهایـی اسـت کـه واقعـا

خب آن که نسـخه‌اش همین اسـت، همین نسـخۀ بانک جهانی هم همین 
اسـت الآن. که این مسـیر را بروید پوسـتتان کنده بشـود ولی همین مسیر را 
برویـد. و مثلاً مسـائلی از ایـن دسـت، اینکه رقابت بین‌المللـی کالاهای ایرانی 
مرهون سوبسیدهای اجتماعی‌ای است که یک ملت می‌دهد برای اینکه 
کالایش قدرت رقابت داشـته باشـد. بعد شـما می‌آیید مواد اولیه‌اش 
را برمی‌دارید با قیمت جهانی به او می‌دهید خب با چه کسی رقابت 

کند؟ چه‌طوری رقابت کند؟
بعضی از این خطاها را حتی راه‌حل‌هایش هم الآن بلد نیسـتیم. 
راه‌حل‌هایمان خیلی کلی اسـت، راه‌حل‌هایمان جزئی نیسـت. یا مثلاً 
همین مثالی که زدم راجع به مثلاً مدل مسکن مهری‌ای که در 
ایران راه افتاد و حالا الآن اینقدر شدید شده که همۀ محلات 
را دارنـد خـراب می‌کننـد مرتفع‌سـازی‌اش می‌کننـد و آثـارش 
خیلی شدید است. مجموعۀ این اتفاقاتی که نگاه می‌کنیم 

 الآن عقلانیت ایران همین است.
ً
این است که مجموعا

یعنـی دولـت قبـل کـه نماینـدۀ یـک طیـف ایـران بـود 
همیـن کار را کـرد، دولـت بعـد هـم کـه آمـده دوبـاره یـک 
طیـف دیگـر اسـت دوبـاره همیـن کار را دارد می‌کنـد. ولـی 

نمی‌شود دست از مشارکت کشید.
مثـل ایـن می‌مانـد کـه بابـای خانـه مثلاً اگـر بلـد نیسـت 
پول دربیاورد مرتب می‌رود ورشکسته می‌شود اعضای خانواده که نمی‌گویند 
 به این نتیجه برسـد ایـن بابا را 

ً
کـه دیگـر تـو بابـای مـن نبـاش. مگـر اینکه واقعـا

نمی‌خواهـی بخواهـی جـدا بشـوی. خـب ایـن یـک حـرف دیگـر اسـت. آن یـک 
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 آنهایی که احسـاس می‌کنند که قریب به 
ً
موقعیت دیگر اسـت. ولی مجموعا

اتفاق مردم ایران این دسـته هسـتند؛ چنین احساسـی دارند که همین مسـیر 
باید پیش برود رشـد کند، نباید دوباره بشـکند، و ما پیوند درسـتی بین اسلام 
و ایران شـکل دادیم و این پیوند را باید اصلاح کنیم به تکامل برسـانیم، اینها 

نمی‌شود از مشارکت دست بردارند.
یعنی چه؟ مگر جامعه‌ای که مشـارکت نمی‌کند می‌تواند رشـد کند؟ مگر 
کسی که تا حالا یک دانه آجر روی آجر نگذاشته می‌تواند بنّا بشود؟ به همین 
منطق ساده به نظر من ناگزیر از مشارکت هستیم و باید حاضر باشیم و در 
ایـن حضورمـان اسـت کـه مـا رشـد می‌کنیـم و جامعه هـم انتخاب‌هـای بعدی 

خودش را می‌آزماید، خطاهایش را جبران می‌کند.

بخش ششم: »نقش مردم و مشارکت آنها در دوران غیبت، در تحقق 
ظهور چقدر است؟«

، حالا برخـی یک طوری  سـؤال: بـه عنـوان سـؤال آخر می‌پرسـم در بحـث ظهور
صحبت می‌کنند در فضای عمومی حوزه که مثلاً چون ما مناسـبات ظهور را 
نمی‌فهمیـم چیسـت دقیقـا، »سـرٌّ مِـن سـرّ الله، غیـبٌ مِن غیـب الله« و اینها، 
لـذا مـا دقیقـا نمی‌دانیـم کدام رفتـار ما مؤثر در ظهور هسـت یا نـه. حالا برخی 
اصاًل شـاید باشـند کسـانی کـه کلاً نفـی کننـد، بگوینـد رفتـار مـا اصاًل بـه ظهـور 
مرتبـط نیسـت، برخـی نیـز می‌گوینـد رفتـار مـردم در ظهـور تاثیـر دارد خصوصا 

رفتار اجتماعی آن‌ها نظیر انتخابات؛ نظر شما دراین باره چیست؟
ببینید، یک جنّت دوران ظهوری وجود دارد. یعنی ما یک جنّت موعودی داریم 
در بعـد از قیامـت، یـک جنّتـی ایـن عالـم دنیـا دارد کـه بعد از ظهور اسـت. این 
جنّـت بعـد از ظهـور جنّت بردگان نیسـت. یعنی بردگان سـازندۀ این بهشـت 
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نیسـتند. ایـن جنّـت و بهشـت زندگـی بردگـی نیسـت. جنّـت انسـان‌هایی کـه 
خودشـان را خدا می‌دانند و خداگونه می‌دانند هم نیسـت. این را آن کسـانی 

که یدالله را مغلوله می‌دانند مال آنها هم نیست. درست است؟
هیچ‌کـدام از ایـن دوتـا را شـما نمی‌خواهیـد درسـت بکنیـد. عصـر ظهـور 
هیچ‌کدام از اینها نیسـت. لذا اگر بگویید من مشـارکتی ندارم، می‌گویم برده را 
که به آن بهشت نمی‌برند. اگر رشد نداشته باشی تو را به آن بهشت نمی‌برند. 
ةَ<  جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَدْخُل

َ
مْ حَسِبْتُمْ أ

َ
صفات رذیله‌ات را یک دانه یک دانه امتحان می‌کنند. >أ

)بقره/214( می‌خواهید وارد بهشت بشوید و فکر می‌کنید امتحان نمی‌شوید؟ 
وا< )همان( درست 

ُ
زِل

ْ
اءُ وَزُل رَّ سَاءُ وَالضَّ

ْ
بَأ

ْ
تْهُمُ ال مثل قبلی‌ها امتحان شدند. پس >مَسَّ

است؟ یعنی حتی یک جاهایی به تزلزل می‌افتید اینقدر کار باید سخت بشود. 
سختی دارد، این مسیر را رفتن شوخی نیست و شما نمی‌توانید بغل بایستید. 
خدا هم بنا ندارد که شما را بغل نگه دارد. آن آغاز ماجرای سقیفه وقتی عباس 
عمـوی پیغمبـر بـا ابوسـفیان آمدنـد پیـش امیرالمؤمنیـن حضـرت آیـات اول 
ا يُفْتَنُونَ< 

َ
ا وَهُمْ ل وا آمَنَّ

ُ
نْ يَقُول

َ
وا أ

ُ
نْ يُتْرَك

َ
اسُ أ حَسِبَ النَّ

َ
سورۀ عنکبوت را خواندند، که >أ

)عنکبوت/2( اینجا باید بیایید در کوره‌ها و بغل ایستادن نداریم اصلاً.
اگر این به معنا است که ما فکر کنیم ظهور یعنی اینکه ما بایستیم بغل 
کـه بغلـی وجـود نـدارد. آنهایـی کـه هم بغل هسـتند کـه نمی‌روند ظهـور همان 
بغل می‌مانند. اگر فکر می‌کنیم ما ظهور می‌کنیم، که آن هم نیست. اگر فکر 
می‌کنیم ما یک کاری می‌کنیم امام زمان ظهور کند هم نیست. در ادامه همین 
هِ قَرِيبٌ<  ا إِنَّ نَصْرَ اللَّ

َ
ل
َ
ـهِ أ ذِينَ آمَنُـوا مَعَهُ مَتىَ*نَصْرُ اللَّ

َّ
 وَال

ُ
سُـول  الرَّ

َ
آیـۀ می‌فرمایـد: >حَتَّـى يَقُول

)بقره/214( یک نصر، یک نصر الهی است که باعث ظهور می‌شود. به یک معنا 
ظهور از عالم بالا می‌آید، ولی به یک معنا هم باید کوره‌ها را اینها را طی بکنید.
نصرت محصول یک مراودۀ بین ما و خداست. اگر به این معناست که 
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مـا هیـچ مـراوده‌ای نکنیـم بـا خـدا در مسـئلۀ پایـان عصر غیبـت، ما دنبـال کار 
خودمـان باشـیم خـدا هـم دنبـال کار خـودش باشـد. این‌جـوری نیسـت، آدم 
نمی‌توانیـد  این‌جـوری  هـم  بچـه‌ات  شـما  اسـت.  نکـرده  حرکـت  این‌جـوری 
رشدش بدهید تا به یک نقطه‌ای برسانید که مثلاً روی پای خودش بایستد. 

خدا هم غیر از این عمل نکرده و غیر از این عمل نمی‌کند.
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ولی اگر به این معناست که بعضی‌ها یک وقت یادم است یک آقایی در 
دعـا کـردن می‌گفـت خدایـا به دسـت ما ظهور امام زمان؟عج؟ را برسـان، یعنی 
گویا آدم احساس می‌کند که امام زمان؟عج؟ که از پسِ کار خودش برنمی‌آید 
خدایا ما بیاییم این کار را انجام بدهیم این بندۀ صالح تو آن پشت مثلاً بلد 
نیست کارش را العیاذ بالله انجام بدهد. یک‌وقت این‌طوری هم نباید بشود؛ 

یعنی دو سرش نفی می‌شود.
این نقطۀ وسـط یک نقطه‌ای اسـت که انسـان‌ها از طریق ایجاد فرصت‌ها 
و از تنـور فتنه‌هـا و امتحان‌هـا عبـور کردنـد بـه ظهـور نزدیـک می‌شـوند. کارهـای 
بـزرگ ظهـور روی دوش مـا نیسـت. مـا خیلـی آدم‌هـای کوچکتـری هسـتیم کـه 
کارهای اصلی ظهور را انجام بدهیم. ولی ما آدم‌های معمولی هم اگر نخواهیم 
خ نمی‌دهد، چنانچه که بعد از پیغمبر وقتی آدم‌ها  عصر ظهور را خب ظهوری ر

نخواستند، تاریخ متوقف شد.
حضرت زهرا؟سها؟ آن خطبه‌ای که در جمع زنان مهاجر و انصار خواندند دیدید 
دیگر، حضرت می‌گویند چه بلایی سر آینده‌ها آوردید. آیندگان فکر خواهند کرد 
کـه همه‌چیـز همینـی اسـت کـه شـما به آن رسـاندید. شـما اصلاً تاریـخ را خراب 
کردیـد. آن نهیب‌هـا نشـان می‌دهـد کـه خیلـی چیزهـای عظیمـی از دسـت رفته 
اسـت. ولی چون چیزهای عظیمی از دسـت رفته، از دسـت می‌رود خدا مجبور 
نمی‌شود یک دفعه آنجا یک دفعه مسیر را عوض کند امیرالمؤمنین می‌گوید 
بایسـتیم. چقدر لازم اسـت؟ بایسـتیم. لازم است عالم تا روز آخرش کش پیدا 

کند خدا می‌ایستد.
مؤثـر  خیلـی  مـردم  لااقـل  سـلبی  نظـر  از  بگوییـم  می‌شـود  پـس  سـؤال: 
هستند. یعنی اگر مردم رشد پیدا نکنند به هیچ وجه ظهور محقق نخواهد 
شـد. در واقع بنابر فرمایش شـما درسـت است که جزئی از پازل ظهور است، 



70             ویژه‌نامه انتخابات؛ گامی به سوی ظهور

اما جزئی است که اگر نباشد ظهور هم محقق نمی‌شود.
مثـل ضـرب می‌مانـد دیگـر کـه مثلاً می‌گویـد پنـج تـا عـدد تـوی هـم بایـد ضرب 
 عدد ضربش صفر می‌شود. این 

ّ
بشود. این عدد یکی‌اش اگر صفر باشد، کل

. نمی‌خواهـد جای عدد بـزرگ را بگیرد. ولـی اندازۀ  یـک چیـزی بایـد باشـد دیگـر
خودش را باید بیاید.

سؤال: پس مردم در ظهور نقش دارند ولی اندازه‌اش در حدّ خودش است؟
انـدازه‌اش ایـن نیسـت کـه بـه جـای امـام زمـان؟عج؟ عمـل کنـد، ولـی بی‌اندازه 
هـم نیسـت. اینکـه ظهـور بـه مـا هیـچ ربطـی نـدارد، ایـن طـوری هـم نیسـت. 
شـاید آنچـه کـه در انقلاب اسلامی شـکل گرفتـه، بتوانید ایـن وضعیت میانه 
را توضیـح دهـد، بیاییـد بـا هم مشـارکت کنیم رشـد کنیـم، بفهمیم چگونه در 
میدان‌های درگیری با کفار قرار بگیریم؟ میدان جهاد با باطل را خالی نکنیم. 
خالـی نکردنـش هـم بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بیاییـم در میدان همیـن جوری 
فقـط مثـل گونـی سـنگر مثلاً از ما اسـتفاده کنند. میدا‌ن‌هـا را به‌هم بریزیم در 
آن حاضر باشیم. می‌دانید یک وقتی آدم در یک میدان درگیری به اندازۀ یک 
سـرباز حاضر اسـت، یک وقت به اندازۀ یک فرمانده حاضر اسـت. یک وقتی 
یـک فرمانـده‌ای کـه یـک میـدان کوچولویـی را به‌هـم می‌ریـزد، یک‌وقـت یـک 

فرمانده‌ای است که اصلاً نقشۀ جنگ را به‌هم می‌ریزد.
این نحوۀ حضورهای ما در دورۀ غیبت، این نحوه را که باید انجام دهیم. 
این را که نمی‌توانیم انجام ندهیم. نمی‌شود نمازمان را بخوانیم هیچ ربطی به 
امام زمان؟عج؟ نداشته باشد. ببینید، ما در عبادات مثلاً جمعه را نگاه کنید. 
مـا جمعـه ظهـر دعـوت شـدیم کـه در یـوم الجمع بـا پیغمبر یا امـام نمازجمعه 
بخوانیـم. درسـت اسـت؟ بعـد یـک غیبتی سـر راه ما قرار می‌گیـرد. ما این یوم 
الجمـع را نداریـم، ایـن لحظـۀ ملاقـات و قـرار بـا امـام زمـان را نداریـم. خـب امام 
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آفتـاب بنشـینید بگوییـد ولـی  صـادق؟ع؟ می‌گویـد صبـح جمعـه اول طلـوع 
مـن نسـبت بـه ایـن قضیـه نـگاه انتظـار دارم مرتـب »أیـنَ أیـنَ« کنیـد، بگویید 
امـام حسـین؟ع؟ نیسـت مـن بیایـم؟ امام حسـن؟ع؟ نیسـت؟ امام سـجاد؟ع؟ 
نیسـت؟ هیچ‌کسـی نیسـت یعنـی مـا الآن یـوم الجمع‌مان شـده دورش جمع 
ـوی«. بعد آخـرش بیایید،  تْ بِـكَ النَّ يْنَ اسْـتَقَرَّ

َ
شـویم؟ بعـد بگوییـد کـه خـب »أ

آخـرش بیاییـد بگوییـد کـه »واجعـل أرزاقنـا بـه«؛ خـب آمـده بودیـد روز جمعـه 
یکـی از خصوصیاتـش در سـورۀ جمعه این اسـت که بیاییـد رزق بگیرید. بعد 
هِ< )جمعه/10( خب بیایید حالا رزق‌تان هم  رْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّ

َ
أ

ْ
وا فيِ ال >فَانْتَشِرُ

، درست است یوم الجمع نشده ولی ما کمک‌تان کنیم؛ ولی این  بدهید آخر
را نرویـد از جـای دیگـر بگیریـد. رزق‌تـان را روز یوم‌الجمـع بیاییـد از دسـت امـام 

غایب‌تان بگیرید ولی روش‌اش این دفعه این است.
یعنـی اینکـه همیـن زندگـی دوران غیبت‌تـان هـم بایـد در مسـیر انتظـار 
باشـد. یعنـی رویکردتـان بایـد رویکـرد انتظـار باشـد. رویکـرد انتظـار را کـه توقـع 
ج کنیـم؟ پـس یـا بایـد مثـل بـردگان زندگـی کنیـم  نداریـد مـا از زندگی‌مـان خـار
دیگـران تصمیـم بگیرنـد، یـا برویـم در دموکراسـی‌هایی کـه غربی‌هـا درسـت 

کردند برای آنها تصمیم بگیریم؟ نه، برای خودمان باید تصمیم بگیریم.
یک‌وقـت حواس‌مـان باشـد نفـی آن دوتـا را به‌خاطـر اینکـه این وسـطی را 
هنوز دقیق بلد نیستیم آن دوتا را یک دفعه آری نگوییم. این یکی از اتفاقاتی 
کـه الآن دارد می‌افتـد یـک بخشـی از شـیعیانی کـه حرف‌هایشـان گاهـی بـوی 
شـباهت بـه سـکولاریزم می‌دهـد ایـن اسـت. چـون ایـن وسـطی را دقیـق بلـد 
نیستند، آن دوتا یک‌دفعه موضوعیت پیدا می‌کند. چه موضوعیتی برای آن 
دوتـا هسـت؟ آنهـا کـه بیشـتر حجـت نیسـتند! عـدم حجّیـت آنهـا کـه قطعی‌تر 
اسـت. ایـن حداقـل بـه نحو عرض کنم که علم اجمالـی، می‌توانیم بگوییم که 
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آقـا مـا اینجـا یـک تکلیـف، تکلیـف و مایـی دارم. ولـی ایـن می‌دانـد کـه تکلیـف 
نداری! این آن نقطۀ وسطی است که هم به لحاظ کلامی، هم به لحاظ فلسفه 
فقهـی حداقـل واضـح اسـت کـه مـا ایـن مسـیری کـه بـا انقلاب آمدیم درسـت 

آمدیم.
بسـیاری از مسـیر تاریـخ تشـیّع هـم حجّیتـی کـه داشـته همیـن حجّیـت 
وَاقِعَـةُ فَارْجِعُـوا 

ْ
حَـوَادِثُ ال

ْ
ـا ال مَّ

َ
، اینهـا »أ در حـدّ فقهـای عصـر غیبـت اسـت دیگـر

ـی رُوَاةِ حَدِيثِنَـا« )کمال الدین، ج2، ص484( اینها چه کسـانی هسـتند؟ 
َ
فِيهَـا إِل

اینهـا متفقّـه فـی الدّیـن هسـتند. حـالا یک فقیهـی آمده در ایـن لحظۀ تاریخی 
ایـن فرصـت را بـرای مـا ایجـاد کـرده بایـد ایـن فرصـت را دریابیم، خیلـی هم بالا 
و پاییـن نکنیـم برگردیـم بگوییـم کـه من ایـدۀ دیگری دارم. دیگـر الآن در فقه 
مـا وقتـی یـک فقیهـی حاکـم هسـت بر بقیـۀ فقها هـم تبعیت از او لازم اسـت. 
یعنـی الآن حداقـل کاری کـه یـک فقیه دارد انجام می‌دهد را نباید شکسـت. و 
مـا بایـد از آن تبعیـت کنیـم. یعنـی می‌خواهـم بگویـم به دلایل متعـدد ما الآن 
باید حواس‌مان باشد به اینکه کاری که مرحوم امام؟ره؟ و اولیاء دور او جمع 
شـدند و شـهدا و صدّیقینی که دور او جمع شـدند و این کار را برای تشـیع به 
اینجا رساندند و بعد مقام معظم رهبری، اصلاً یک اتفاق ساده و قد کوتاهی 
در تاریخ تشـیع نیسـت ما از کنارش سـاده بگذریم. ان‌شـاءالله که خدا کمک 
بکنـد و قدم‌هـای بعـد هـم اسـتوار ان‌شـاءالله بـا کمترین هدر رفـت زمان‌ها و 

امکانات و فرصت‌ها پیش برود ان‌شاءالله.
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ع! تبلیغ هالیوودی ممنو
یک آسیب کلی در تبلیغ برای انتخابات

ج | | علی حیدری • محقق و پژوهشگر عرصه تبلیغ؛ طلبه درس خار

اگـر بـا یـک نـگاه عمیـق بـه جریـان بعثـت رسـول 
خـدا؟ص؟ نـگاه کنیـم، می‌بینیـم کـه سـیره رسـول 
خـدا؟ص؟ این‌گونـه بـوده اسـت کـه مـردم، سـالار 
رسـول  حکومـت  و  بوده‌انـد  خودشـان  امـور 
خـدا؟ص؟ یـک حکومت کاملاً مردمی بوده اسـت؛ 
 در 

ً
بـه ایـن معنـا کـه ادارۀ امـور جامعـه حقیقتـا

دست مردم قرار داشته است.
بـر  را  خـود  والای  هـدف  مکـه،  و  مدینـه  جامعـه  در  خـدا؟ص؟  رسـول 
مسئولیت‌پذیری مردم و سپردن کارها به مردم قرار داده بودند. رسول خدا؟ص؟ 
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اصل بعثت خود را بر نقش‌دادن به مردم قرار داده بودند. حضرت زهرا؟سها؟ بعد 
از رحلـت پیامبـر؟ص؟ در مواجـه بـا مـردم مدینـه بـه ایـن آیـه قـرآن اشـاره می‌کنند: 
هَا كَارِهُونَ< )هود/28( یعنی »آیا حق را به‌زور به شما بقبولانیم 

َ
نْتُمْ ل

َ
مُوهَا وَأ

ُ
زِمُك

ْ
نُل

َ
>أ

درحالی‌که خودتان مایل به آن نیستید؟!« این نشان می‌دهد که رسول خدا؟ص؟ 
ضرورت خواست و ارادۀ مردم و تمایل آن‌ها نسبت به انجام هر امر مهمی در 

جامعه را در مردم مدینه نهادینه کرده بودند.
عمـل  جبـری  و  تحکمـی  صـورت  بـه  دیـن،  تبلیـغ  کار  در  خـدا؟ص؟  رسـول 
نمی‌کردند؛ بلکه بنای بعثت را بر مسئولیت‌پذیر کردن مردم قرار دادند. اگرچه 
مسـئولیت‌پذیر کـردن مـردم جـزء سـخت‌ترین قسـمت‌های تربیـت جامعـه 
 انسان موجودی مسئولیت‌گریز است و مسئولیت‌پذیر کردن 

ً
است. اساسا

مردم، کار بسـیار دشـواری اسـت. امروزه در فرهنگ غرب »مسـئولیت‌گریزی« 
تئوریـزه و نهادینـه شـده اسـت و بـه ایـن وسـیله، جوامـع بشـری را سـلطه‌پذیر 
کرده‌انـد. اگـر بـه اعمـاق تاریـخ نیـز نگاهـی بیندازیـم ایـن مسـئله را بـه وضـوح 
خواهیـم دیـد کـه جریان‌هـای حاکـم بـر جوامـع بشـری در طـول تاریـخ، همـواره 
مردم را بردۀ خود می‌پنداشـتند. از این‌رو در اعصار مختلف، همیشـه عده‌ای 

سلطه‌طلب و عده‌ای نیز سلطه‌پذیر بوده‌اند.

مانع اصلی استقلال و عزت انسان‌ها چیست؟
 

َ
در قرآن کریم یکی از ویژگی‌های فرعون، این‌گونه بیان شده است: >فَاسْتَخَفّ

طَاعُـوهُ< )زخـرف/54( یعنـی فرعون، قوم خود را خوار و سـبک شـمرد و در 
َ
قَوْمَـهُ فَأ

نتيجه از او اطاعت کردند. اما رسـول گرامی اسلام؟ص؟، تلاش کردند این نحوۀ 
برخورد با انسان‌ها را تغییر بدهند، به‌گونه‌ای که بر اساس آیات قرآن و روایات، 
رسول خدا؟ص؟ برای پیش‌برد کارها با یاران خود مشورت می‌کردند و این همان 

روش و سیره اسلام است که اصل را بر کرامت انسان‌ها قرار می‌دهد.
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اگرچـه برخـورد کریمانـه بـا همـگان بـه منظـور برخـورداری مـردم از کرامت، 
بسـیار دشـوار اسـت، امـا وقتـی قـرار اسـت کـه مـردم، سـالار امـور خود باشـند 
بایـد ایـن سـختی را بـه جـان خریـد و بـرای آن تلاش کرد. انسـان‌ها در بسـیاری 
از اوقـات، رفـاه را بـر کرامـت ترجیـح می‌دهنـد و گاهـی به بهانۀ امنیـت، ذلت را 
بر عزت ترجیح می‌دهند. همین الان برخی افراد در داخل کشورمان، در حال 

تئوریزه کردن ترجیح رفاه و امنیت بر کرامت و عزت هستند.
یکی از مفاهیمی که قرآن به شدت ما را از آن نهی کرده »عبد غیرخدا شدن« 
اسـت. امـا چـرا نهـی فرمـوده اسـت؟ بـرای اینکـه خداوند متعـال، عبـد غیرِخود 
شـدن انسـان‌ها را مانع اصلی و جدی اسـتقلال و عزت انسـان‌ها می‌داند. این 
امر، باعث می‌شـود که انسـان مطیع محض گردد و اختیار انجام کار به‌صورت 
 عبد 

ً
ارادی و مسـتقلانه را از خودش سـلب کند. اینکه خداوند انسـان را صرفا

خـود می‌خواهـد، در واقـع یعنـی انسـان را مسـتقل می‌خواهـد، چـون کسـی کـه 
فقط عبد خدا باشد، به هیچ‌کسی غیر از خداوند وابسته و متکی نیست و این 

به معنای استقلال است.
تمام تلاش پیامبر اکرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ در این جهت بود که برای 
حفظ اسـتقلال و عزت انسـان‌ها الگوسـازی کنند. هرچند در مقام اجرا، مردم 
ظرفیت و مسـئولت‌پذیری لازم را از خود نشـان ندادند و منافقان هم از این 
ح اساسـی و تربیتـی اسلام، سـوء اسـتفاده کردنـد، و ایـن موجـب شـد کـه  طـر

اهل‌بیت؟عهم؟ دچار غربت و مظلومیت بشوند.
ببینید اسلام برای حفظ عزت انسان‌ها و مسئولیت‌دادن به عموم مردم 
چقـدر بـه آن‌هـا میـدان می‌دهد! یک نمونه‌اش این اسـت که در جامعۀ صدر 
اسلام، حتـی شـخصی کـه رتبـه اجتماعـی پایینـی داشـت و یـک انسـان عـادی 
محسـوب می‌شـد، می‌توانسـت شـفاعت یـک فـرد اعدامـی را بـه عهـده بگیرد 
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و رسـول خـدا؟ص؟ نیـز شـفاعت او را بـدون هیچ مسـئله‌ای قبـول می‌کردند. در 
تِهـم اَدناهُـم« یعنـی کمتریـن آدم‌هـا  روایـات این‌گونـه آمـده اسـت: »یَسـعَی بِذِمَّ

می‌توانستند شخصی را شفاعت کنند.
کامـل  بـه جامعـۀ اسلامیِ  این‌بـاره می‌فرماینـد: وقتـی  انقلاب در  رهبـر 
 مملکت معلوم می‌شود؛ 

ّ
رسیدیم، آن‌وقت نقش هر یک انسان در ادارۀ کل

تِهـم اَدناهُـم«؛ یعنـی کمتریـن انسـان‌ها می‌تواننـد از طـرف جامعـۀ  »یَسـعَی بِذِمَّ
اسلامی قول بدهند. در جامعۀ اسلامیِ صد درصد _ که البته تربیت و فرهنگ 
اسلامی بـر همـه غالـب شـده _ می‌توانیـد در یـک موقعیـت حسّاسـی با فلان 
دولـت، یـک قـرارداد تـرک مخاصمه ببندید و دولت اسلامی مجبـور و موظّف 
است که به آنچه شما انجام دادید عمل کند؛ ولو شما نه وزیرید، نه فرماندۀ 
نظامـی هسـتید، نـه یـک فـرد دیپلمات هسـتید؛ هیـچ! یـک آدم معمولی، یک 
، در یک موقع خاصّـی تصمیم می‌گیرید، اراده می‌کنید  زن خانـه، یـک مـرد بـازار
دناهُم«؛ 

َ
تِهم ا و یک کاری انجام می‌دهید، این مورد قبول است؛ »یَسعَی بِذِمَّ

یعنـی عهـد و پیمـان و عهـدۀ جامعـۀ اسلامی را یـک فـرد، حامـل اسـت. شـما 
حامـل تعهّـد همـۀ جامعـۀ اسلامی هسـتید؛ تک‌تک‌تـان! ببینیـد، این‌قدر به 
تک‌تـک افـراد بهـا داده شـده اسـت. البتـه ایـن الآن در جامعـۀ اسلامی مـا بـا 
فرهنگ و شـرایط کنونی قابل عمل نیسـت؛ کِی قابل عمل اسـت؟ پنج سـال 
. آن‌وقتـی کـه جامعـه همین‌طـور پیـش بـرود، مـدام بـه  ، ده سـال دیگـر دیگـر
اسلام نزدیک‌تـر بشـویم؛ هرچـه بـه اسلام نزدیک‌تر بشـویم، ایـن قابل عمل 

ح خطبۀ اول نهج البلاغه، رهبر انقلاب، صص126-124( است. )کتاب شر
اگر کمی جلوتر بیاییم می‌بینیم که شهادت امام حسین؟ع؟ نیز به خاطر 
اصل دولت کریمه و عزت‌دادن به انسان‌ها بوده است. قیام امام حسین؟ع؟ 
آن  در واقـع بـرای اهمیـت‌دادن بـه مسـئولیت‌پذیری مـردم بـود و شـهادت 

حضرت نیز برای کرامت و عزت‌ انسان‌ها بود.
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یک اصل مهم در تبلیغات، حفظ استقلال و کرامت انسان‌هاست 
یکی از وجوه حفظ استقلال انسان‌ها »تبلیغات صحیح« است. بر اساس تعالیم 
اسلام، ما حق نداریم با هر روش تبلیغاتی یا هر شـیوۀ اغواگرانه‌ای مخاطب را 
جذب کرده و برای اقناع او تلاش کنیم؛ حتی برای انتقال پیام حق و سخن دین! 

خداوند هیچ وقت با اجبار روانی، دین خود را به مردم تحمیل نمی‌کند.

رهبـر معظـم انقلاب اسلامی دربـارۀ تفـاوت تبلیـغ بـا پروپاگانـدا این‌گونـه 
توضیح می‌دهند: »تبليغ اسلامی عبارت است از تفاهم با مردم؛ بحثِ کنترل 
نيست، بحثِ تفاهم است؛ یعنی ذهن‌ها را به سمت يک هدف عالی و والايی 
متوجّـه کـردن و ذهن‌هـا را بـه هـم نزديـک کـردن. اثـر ايـن تفاهـم چيسـت‌؟ اثـر 
خودشـان   ، خيـر و  اساسـی  کارهـای  جهـت  در  مـردم  کـه  اسـت  ايـن  تفاهـم 
[ است. در تبليغ اسلامی، بحث قدرتي‌ابی  مسئولانه وارد مي‌شوند؛ اين ]طور
نيسـت، بحـث دسـتي‌افتن بـه پـول نيسـت« )بيانـات رهبـر انقلاب در ديـدار 
؛ 1396/10/06( پس  اعضای شـورای هماهنگی تبليغات اسلامی سراسـر کشور
اصل در اسلام، مسـئولیت‌پذیر کردن مردم و کرامت‌دهی به مردم اسـت که 

این در تبلیغ هم یک اصل اساسی خواهد بود.
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یکی از ویژگی‌های کلیدی هدایت این است که »هدایت، اجباری نیست«. 
البتـه اجبـاری نبـودن هدایـت، سـطوح مختلفـی از معانـی را دارد کـه بایـد دقـت 
شـود. خداونـد می‌فرمایـد: »اگـر خـدا می‌خواسـت همـۀ کسـانی کـه روی زمیـن 
هستند، ایمان می‌آوردند، آیا تو می‌خواهی مردم را وادار کنی که مؤمن باشند؟! 
ونُـوا مُؤْمِنِينَ< 

ُ
ى يَك

اسَ حَتَّ ـرِهُ النَّ
ْ

نْتَ تُك
َ
فَأ

َ
هُـمْ جَمِيعًـا أ

ُّ
رْضِ كُل

َ
أ

ْ
آمَـنَ مَـنْ فـِي ال

َ
ـكَ ل بُّ ـوْ شَـاءَ رَ

َ
>وَل

)یونـس/99( اصلاً ایمـان نمی‌توانـد تـوأم بـا زور و کراهـت و اجبـار باشـد. پیامبر 
اکرم؟ص؟ نیز در مقولۀ هدایت و ایمان آوردن مردم، کسـی را مجبور نمی‌کردند. 
بلکـه تلاش رسـول خـدا؟ص؟ بـر فعال‌سـازی انگیزه‌هـای درونـی، بـوده اسـت که 

بنای اصلی آن کرامت انسان است.
حتـی بـا تبلیغـات بیـش از انـدازه هـم نبایـد مـردم را به انتخـاب راه صحیح 
 ! وادار کرد و آن‌ها را تحت فشار روانی قرار داد. خداوند می‌فرماید: »ای پیغمبر
درست است که اعراض کافران )و انکار حق( برای تو سخت و سنگین است، 
ولـی تـو می‌خواهـی اگـر می‌توانسـتی، از اعمـاق زمیـن یا از آسـمان‌ها نشـانه‌ای 
بـرای آن‌هـا بیـاوری کـه تسـلیم حـق بشـوند، درحالی‌کـه اگـر خـدا می‌خواسـت 
يْـكَ 

َ
همـه را هدایـت می‌کـرد، پـس هرگـز از نادان‌هـا نبـاش؛ >وَإِنْ كَانَ كَبُـرَ عَل

هُ  وْ شَاءَ اللَّ
َ
تِيَهُمْ بِآيَةٍ وَل

ْ
مَاءِ فَتَأ مًا فيِ السَّ

َّ
وْ سُل

َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
نْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فيِ ال

َ
إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أ

جَاهِلِينَ< )انعام/35( این یکی از غریب‌ترین و 
ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
ا تَك

َ
هُدَى*فَل

ْ
ى ال

َ
جَمَعَهُمْ عَل

َ
ل

ناشناخته‌ترین آیات قرآن است.
پیامبـر خـدا؟ص؟ می‌توانسـت نشـانه‌ای بیـاورد کـه از جنـس سـحر باشـد و 
حق را به‌طورکامل برای مردم روشن کند به حدی که دیگر اجازۀ انتخاب غلط 
را به مردم ندهد و تمام مردم با دیدن این نشانۀ بزرگ، مسلمان بشوند، اما 
آوردن چنیـن معجـزه‌ و نشـانه‌ای در نقطـۀ مقابـل حفـظ کرامت انسـان‌ها قرار 
داشـت و حـق انتخـاب را سـلب و راه فـرار را مسـدود می‌کـرد. پـس تبلیغـات و 

شفاف‌سازیِ افراطی هم با کرامت‌دهی به انسان مغایرت دارد.



ویژه‌نامه انتخابات؛ گاهی به سوی ظهور             79

روش تبلیغ هالیوودی چه ایرادی دارد؟
روش تبلیغـی رایـج در حـوزه علمیـه، چیـزی از جنـس »اجبـار بـه انجـام فعـل و 
رفتـار صحیـح« اسـت؛ اگرچـه ممکـن اسـت در صـورت و شـکل ظاهـری تبلیغ، 
، می‌بینیـم کـه شـیوه تبلیـغ  این‌گونـه برداشـت نشـود امـا بـا نگاهـی جامع‌تـر
در حـوزه این‌گونـه اسـت کـه بـا ایجـاد اقنـاع و تحریـک احسـاس، او را بـه انجـام 
کارهای خوب سوق می‌دهند و این روش، در واقع چیزی از جنس روش‌های 
هالیوودی و رسانه‌های غربی _ است. درحالی‌که طبق آیه قرآن، ما برای تبلیغ 
نمی‌توانیم گرایش‌های مخاطب را دست‌کاری کنیم؛ مثلاً یک گرایش را در او 
به شـدت متورم کرده یا گرایشـی را خنثی کنیم، بلکه در تبلیغ باید مخاطب را 

بـه نقطـۀ درگیـری و انتخـاب برسـانیم؛ تمام هـدف ما در تبلیغ باید این باشـد، 
یعنی همان کاری که رسـول خدا؟ص؟ با دادنِ اسـتقلال به مردم، انجام می‌داد. 
يْهِـمْ 

َ
سْـتَ عَل

َ
رٌ * ل ِ

ّ
نْـتَ مُذَك

َ
مَـا أ

َ
ـرْ إِنّ ِ

ّ
خداونـد متعـال بـه رسـول خـدا؟ص؟ وحـی کـرد:‌ >فَذَك

! تـو فقـط تذکردهنـده هسـتی، تـو  بِمُصَيْطِـرٍ< )غاشـیه،‌21-22( یعنـی ای پیامبـر

سلطه‌گر بر آنان نيستی که )بر ايمان( مجبورشان کنی، تو مصیطر و تحمیل‌گر 
 یادآوری‌کننده هستی. این آیه بسیار زیبا و عمیق است. 

ً
نیستی، بلکه صرفا
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 تعلیمـات پیامبر؟ص؟ تعمیم 
ّ

رٌ< را به کل ِ
ّ

نْـتَ مُذَك
َ
مَـا أ

َ
علامـه طباطبائـی، معنـای >إِنّ

می‌دهد. و بیان می‌کند که تمام تعالیم رسول خدا؟ص؟ به گونه‌ای است که او 
« است. این به مبلغان دین می‌آموزد که باید استقلال  هرچه می‌گویید »تذکر
و حـق انتخـاب مـردم را بـه رسـمیت بشناسـیم چـرا کـه راه کمـال، در صورتـی 
پيموده می‌شود که با ميل و اراده و اختيارِ انسان همراه باشد، و گرنه »تکامل 
اجبـاری« سـخنی بی‌معنـا اسـت، یعنی تو هرگـز نمی‌توانی مـردم را به حرکت در 

مسیر کمال مجبور کنی، و اگر هم می‌توانستی فايده‌ای نداشت.
شهید بهشتی بیست روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه فیضیه 
قـم، توصیـه‌ای بـه طلاب و روحانیـون کردنـد و فرمودنـد: »بـه طلاب و فضلای 
حـوزه یـک پیشـنهاد دارم و آن پیشـنهاد ایـن اسـت کـه بـه مـردم ایـران فرصـت 
بدهیـد تـا آگاهانـه و آزادانـه، خـود را بـر مبنـای معیارهای اسلامی بسـازند و این 
خودسـازی را بـر مـردم مـا تحمیل نکنید. آگاهی بدهید، زمینه‌سـازی کنید برای 
رشـد اسلام، ولـی بـر مـردم هیچ چیز را تحمیل نکنید. انسـان بالفطـره خواهان 
آزادی اسـت، می‌خواهد خودسـازی داشـته باشـد و خودش، خودش را بسـازد، 
اما بر خلاف دستور قرآن، مبادا مسلمان بودن و مسلمان زیستن را بخواهید 
بر مردم تحمیل کنید، که اگر تحمیل کردید آن‌ها علیه این تحمیل‌تان طغیان 
خواهنـد کـرد. توصیـه مـن بـه طلاب عزیـز و بـه فضلای ارجمنـد ایـن اسـت کـه 
منادی حق باشید، دعوت‌کننده به حق باشید، آمر به معروف و ناهی از منکر 
با رعایت تمام معیارهای اسلامی‌اش باشید، اما مجبورکنندۀ مردم در راه اسلام 
نباشـید، چـون آن مسـلمان‌بودنی‌ ارزش دارد کـه از درون انسـان‌ها و عشـق 
انسـان‌ها بجوشـد و بشـکفد. ندیدیـد مـردم مـا در ایـن دوران پـر ارزش انقلاب 
از خودشـان چـه خودجوشـی و چـه خودشـکوفائی نشـان دادنـد؟«‌ )روزنامـه 
اطلاعـات، پنجشـنبه،1357/12/15، ش15801، ص5( ایـن نگاه عمیق شـهیدِ راه 

تبلیغ، برگرفته از اسلام است.
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یبندۀ غربی مردم‌سالاریِ ما از متن اسلام گرفته شده نه از دمکراسی فر
می‌کننـد:  بیـان  این‌گونـه  خمینـی؟ره؟  امـام  روش  و  سـیره  در  انقلاب  رهبـر 
»مردم‌سالاری در مکتب سیاسی امام بزرگوار ما _ که از متن اسلام گرفته شده 
اسـت _ مردم‌سـالاری حقیقی اسـت؛ مثل مردم‌سـالاری آمریکایی و امثال آن، 
شـعار و فریـب و اغواگـری ذهن‌هـای مردم نیسـت. ... نام دمکراسـی، اغواگری 
اسـت. دمکراسـی حتّی در کشورهای خودشان هم، يک مردم‌سالاری حقيقی 
نيست؛ جلوه‌فروشی به وسيلۀ‌ تبليغات رنگين و پول‌های بی‌حسابی است 
ج می‌کنند؛ لذا آراء مردم گم اسـت. در مکتب سياسـی امام،  که در اين راه خر
رأی مـردم بـه معنـای واقعـی کلمـه تأثيـر می‌گـذارد و تعيين‌کننـده اسـت. ايـن، 
، امام با اتکاء به قدرت رأی  کرامت و ارزشمندی رأی مردم است. از طرف ديگر
مردم معتقد بود که با ارادۀ پولادين مردم می‌شود در مقابل همۀ قدرت‌های 
متجاوز جهانی ايستاد؛ و ايستاد. در مکتب سياسی امام، مردم‌سالاری از متن 
دَكَ  يَّ

َ
ذِي أ

َّ
مْرُهُمْ شُـورَى بَيْنَهُمْ< برخاسـته اسـت؛ از >هُوَ ال

َ
دين برخاسـته اسـت؛ از >أ

مُؤْمِنِيـنَ< برخاسـته اسـت. مـا ايـن را از کسـی وام نگرفته‌ايم« )بیانات 
ْ
بِنَصْـرِهِ وَبِال

رهبر انقلاب در سالگرد رحلت امام خمینی؟ره؟، 14 خرداد 1383(
ایشان در بیان سیره حکومتی رسول خدا؟ص؟ می‌فرمایند: »در صدر اسلام 
حکومـت پيغمبـر و تـا مدّتـی بعـد از رحلـت پيغمبـر، حکومت جامعۀ اسلامی 
يـک حکومـت مردمـی بـود. در دوران اميرالمؤمنين)عليـه الصّلاة والسّلام( 
مردم در صحنۀ حکومت به معنای واقعی دخالت داشتند، نظر مي‌دادند، رأی 
مي‌دادنـد، تصميـم مي‌گرفتنـد و حـقّ مشـورت _ کـه قـرآن، پيغمبـر را بـه آن امـر 
مْرِ< مردم حق دارند که با 

َ
أ

ْ
ق به مردم بود که: >وَشَـاوِرْهُمْ فيِ ال

ّ
کرده اسـت _ متعل

آن‌ها مشورت بشود.« )بیانات رهبر انقلاب در سالگرد رحلت امام خمینی؟ره؟، 
14 خرداد 1383(
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در انقلاب اسلامی نیـز حضـرت امـام خمینی؟ره؟ اصل حکومـت‌داری را بر 
پایه مردم و کرامت و استقلال آن‌ها قرار داده است. یکی از تفاوت‌های فرهنگ 
 این اسـت کـه در فرهنگ غـرب، منفعل‌بودن و 

ً
اسلام بـا فرهنـگ غـرب دقیقا

انسـانِ رام بودن، یک امتیاز اسـت اما در فرهنگ اسلام، عزت نفس انسـان 
باید حفظ شود. در فرهنگ غرب، هیچ کاری را مخالف با عزت نفس نمی‌دانند، 

 اندیشمندان غربی هم کم‌کم دارند از این حرف برمی‌گردند.
ً
هرچند اخیرا

رمـوز موفقیـت  از مهم‌تریـن  یکـی  و  انقلاب، علـت اصلـی  رهبـر معظـم 
مسـلمانان را همیـن حکومت‌هـای مردمی می‌دانند و می‌فرمایند: »تشـکيل 
مجالس مقنّنه به شـکل فعلی در کشـورهای اسلامی در يک قرن اخير رايج 
شـده ولـی در اصـل، اسلام منـادی و پيشـرو برپايـی حکومت‌هـای مردمـی 
و شـورايی در چهارچـوب وحـی و قوانيـن الهـی اسـت. پيامبـر گرامـی اسلام 
مْـرِ< در مهمـات حکومتـی اسلام، مشـورت 

َ
أ

ْ
ال فـِي  >وَشَـاوِرْهُمْ  الهـی  بـه فرمـان 

می‌فرمودند و حتّی در صورت غلبه رأی جمع بر نظر مبارک ايشان، در مواردی 
بـه نظـر اصحـاب عمـل می‌کردنـد. شـايد بتـوان گفـت کـه ايـن امـر يکـی از رمـوز 
پيشرفت سريع و بی‌سابقه مسلمين در آغاز تاريخ اسلام بوده است.« )پیام 

به کنفرانس بين المجالس اسلامی، 25خرداد1378(
ایشـان همچنیـن دربـارۀ مردم‌سـالاری دینـی کـه برخواسـته از متن اسلام 
اسـت می‌فرمایند: »‌مردم‌سـالاری در نظام اسلامی، مردم‌سـالاری دینی است؛ 
یعنـی بـه نظـر اسلام متّکی اسـت، فقـط یک قـرارداد عرفی نیسـت. مراجعه به 
رأی و اراده و خواست مردم، در آنجايی که اين مراجعه لازم است، نظر اسلام 
اسـت؛ لـذا تعهّـد اسلامی به‌وجـود می‌آورد. مثـل کشـورهای دمکراتيک غربی 
نيست که يک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند به‌راحتی آن را نقض کنند. در نظام 
جمهوری اسلامی، مردم‌سالاری يک وظيفه‌ دينی است. مسئولان برای حفظ 



ویژه‌نامه انتخابات؛ گاهی به سوی ظهور             83

ايـن خصوصيّـت، تعهّـد دينـی دارنـد. این یک اصل بزرگ از اصـول امام بزرگوار 
ماست.« )بیانات در سالگرد رحلت امام خمینی؟ره؟،‌ 14خرداد1381(

، بی‌فایده  ، چطور ممکن اسـت ارادۀ مـردم در امر ظهـور بـا ایـن تفاسـیر
باشد؟!

ح می‌شـود کـه وقتـی از صـدر اسلام، رسـول خـدا؟ص؟ و  اکنـون ایـن سـؤال مطـر
اهل‌بیـت؟عهم؟ اصـل مدیریـت جامعـه را بر مشـارکت و مسـئولیت‌پذیری مردم 
قـرار می‌دادنـد، چطـور ممکن اسـت کـه این مردم در مقدمه‌سـازی ظهور هیچ 
نقشی نداشته باشند؟ مردمی که در نگاه رسول خدا؟ص؟ و اهل‌بیت؟ص؟ همواره 
اصـل و محـور بوده‌انـد؛ آیـا ممکـن اسـت اراده، خواسـت و تلاش ایـن مردم در 
مقدمه‌سـازی ظهور بی‌فایده باشـد؟! درحالی‌که امامین انقلاب در این رابطه، 

جملات صریحی دارند که انقلاب اسلامی ما را مقدمه‌ساز ظهور می‌دانند.
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تبلیغ؛ زمینه‌ساز افزایش مشارکت و 
واگذاری امور به مردم

| دکتر حامد مایلی • دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی |

بخش اول: مردم و عبور از طاغوت
اگر چه در بررسی منظومه علل شکل‌گیری انقلاب 
اسلامی، عوامل مختلفی مورد تحلیل قرار می‌گیرند 
ولی قدرمتیقن تمام تحلیل‌ها اعم از تحلیل‌های 
جامعه‌شـناختی،  سوسیالیسـتی،  دین‌پایـه، 
نهادگرایانه، تاریخی، فرهنگ‌گرایانه، اقتصادمحور 
و... در بازشناسـی انقلاب اسلامی ایـن اسـت کـه 
ارادۀ عمومـی مـردم بـر شـکل‌گیری شـرایطی دیگر 
قرار گرفته بود. این بسیج »ارادۀ عمومی« که یکی 
از منسـجم‌ترین و محکم‌تریـن اراده‌هـای جمعـی 

بشر را در طول تاریخ حیات انسان تعریف می‌نمود، ریشه در جان مردمی داشت 
که تصمیم گرفته بودند ساختاری دیگر را بنا کنند.

بخش دوم: مردم و طراحی ساختارها
نقـش مـردم در حاکمیـت از آن چنان اهمیتی برخوردار بوده اسـت که عده‌ای 
آن را فراسـاختاری تحلیـل می‌کننـد. »پذیـرش آراء مردم در حوزه‌های متعدد از 
حقـوق بنیادینـی اسـت کـه می‌توانـد از حـق حاکمیت مردم محافظـت نماید و 
نظـام نمایندگـی را بـه یـک سیسـتم واقعـی و کارآمد تبدیل کند. از سـوی دیگر 
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این حق نباید و نمی‌تواند در چهارچوب ساختار رسمی یا نظام حقوقی محدود 
غ از نسـبت مـردم و قانـون و سـاختارها، مـردم هویت‌بخش و  شـود«.1 امـا فـار
شـالودۀ نظـام هسـتند. حضـور تـوأم بـا عقلانیـت و معنویـت مـردم کـه علـت 
محدثۀ انقلاب اسلامی را رقم می‌زد؛ برای نیل به تمام اهداف پرشکوه خویش؛ 
به خصوص بعد از استقرار نظام، باز هم نیاز به علت مبقیه‌ای به نام »مردم و 
ارادۀ عمومی« دارد. بخشی از این حضور در عرصۀ دفاع مقدس جلوه‌گر شد 
و حماسـۀ جاویدان دیگری را خلق کرد. اگرچه در دوران سـازندگی این حضور 
عمومی مردم در بازسـازی‌ و برداشـتن گام‌های نخسـتین پیشـرفت، در سـایۀ 
برخـی از الگوهـای ناصحیـح پیشـرفت، کم‌رنگ شـد و سـپس در غوغاسـالاری 
اصلاحـات؛ حضـور مـردم دسـتمایه سیاسـت‌زدگی‌ها و سیاسـت‌بازی‌ها شـد 
و بـه مسـلخ روشـنفکری لیبـرال رفـت؛ امـا اکنـون و بـا عبـور از اندیشـه‌های 
ابـزاری بـه مـردم، مـردم حقیقتـی  از بـالا بـه پاییـن و نـگاه  پوپولیسـتی، نـگاه 
سـه گانه را در عرصـه اقتصـاد )بـه نـام اقتصـاد مقاومتـی2(، در عرصـۀ مدیریـت 

علیرضـا دبیرنیـا، حاکمیـت مـردم در مفهوم مدرن؛ »فراسـاختاری بـودن حق حاکمیت«،  	.1
نشـریه پژوهش‌هـای حقـوق تطبیقـی، سـال بیسـتم شـماره 3 )پیاپـی 93، پاییـز 1395(، 

صص 111 تا 135.
چنانکـه برخـی از پژوهشـگران معتقدنـد: »مقـام معظـم رهبـری اقتصاد مقاومتـی یکی از  	.2
الزامـات سیاسـت‌گذاری اقتصـادی کشـور برشـمرده و فرمودنـد: یکـی از شـرایط اقتصـاد 
مقاومتی، اسـتفاده از همه ظرفیتهای دولتی و مردمی اسـت؛ هم از فکرها و اندیشـه‌ها 
و راهکارهایی که صاحبنظران می‌دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه‌ها استفاده شود. 
لـذا در ایـن زمینـه بسـیج ملـی آحـاد مـردم و مسـؤولین نقش بسـزایی دارد. برای بسـیج 
ملی در اقتصاد مقاومتی علاوه بر پیش نیازها و ابعاد اقتصادی، نیازمند در نظر داشتن 
ابعاد غیر اقتصادی دیگری نیز هستیم. از جمله: مدیریت جهادی، انسجام ملی، مبارزه 
با رانت خواری و فساد، توجه به سندچشم انداز و اسناد بالادستی، توجه به شرکتهای 
داده بنیان، چابک سازی دولت و... بسیج ملی در این میان نقشی اساسی دارد. وجهه 
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)به نام مدیریت جهادی1( و در عرصۀ امنیتی )به نام امنیت مردم‌نهاد2( رقم 

می‌زنند و نیک می‌دانند که عامل توسعۀ این مرز و بوم، خود مردم‌اند.

در واکاوی نقش مردم در سـاختار سیاسـی اسلام، کاوش بسـیار شـده و 

نقش مردم در حکومت مردم‌سالاری و وظایف حکومت مردم‌سالاری دینی در 

مشـترک دو مقولـه اقتصـاد مقاومتـی و بسـیج ملـی، مردم هسـتند.«؛ مهـدی ابراهیمی، 
نقش بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی، نشریه جامعه‌شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 

پیاپی 3 )پاییز 1399(.
بـا توجـه بـه ایـده برخـی از پژوهشـگران »مدیریـت جهـادی مقولـه‌ای اسـت کـه آثـار آن در  	.1
فرازهایی از انقلاب اسلامی بروز پیدا کرد، ولی مفهوم آن چنان‌که درخور این کلیدواژه باشد، 
در مجامـع علمـی مطـرح نشـده اسـت. یکـی از مؤلفه‌های اصلـی مدیریت جهـادی که مورد 
توافق فعالان این عرصه اسـت، مردم‌محوری اسـت«؛ اسـماعیل احمدی مقدم، مدیریت 
جهادی و امنیت مردم نهاد در عرصه امنیتی، فصلنامه آفاق امنیت، پیاپی 32 )پاییز 1395(.
»امنیـت مردم‌نهـاد، بـه عنـوان نمونـه‌ای از رویکـرد نرم‌افـزاری در مدیریـت جهـادی در  	.2
عرصـه امنیتـی، بـر اصـول اساسـی بسـیج مـردم و مشـارکت فعـال مـردم تاکیـد دارد ...... 
ایـن مفهـوم بیانگـر برقـراری و تثبیـت امنیـت بـرای مـردم )مرجـع امنیـت( از طریق جلب 
مشـارکت مردم )کارگزار امنیت( اسـت.«، اسـماعیل احمدی مقدم، مدیریت جهادی و 

امنیت مردم نهاد در عرصه امنیتی، فصلنامه آفاق امنیت، پیاپی 32 )پاییز 1395(.
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ه بوده است. به صورت معمول در واکاوی نسبت 
ّ

قبال مردم بسیار مورد مداق

مردم و حاکمیت به مواردی مانند »نقش مردم در تأسـیس حکومت دینی«، 

»نقش مردم در نظارت بر حاکمان و حکومت دینی«، »نقش مردم در مشاوره 

و نصیحت به رهبران در حکومت دینی«، »حق مردم در سـؤال و اسـتیضاح از 

حکومـت و حاکمـان«، »وظیفـۀ مردم در مخالفت با حکومت در صورت خروج 

از مـدار دیـن و احـکام الهـی«، »مسـئولیت‌های حکومـت مردم‌سـالار در قبـال 

مردم مانند گسترش عدالت و مبارزه با مظاهر مختلف فقر و فساد و تبعیض، 

توزیـع مناصـب و مسـؤولیت‌ها بـر پایـه امانـت و کفایـت )شایسته‌سـالاری(، و 
حفـظ رابطـۀ حقیقـی حاکمان با مردم، ساده‌زیسـتی و همترازی با اقشـار پایین 

جامعه در برخورداری‌های دنیوی« پرداخته می‌شود.1
همچنیـن در قـرآن و حدیـث، مردم‌سـالاری اسلامی از اصولـی همچـون: 
»نفی سـلطه و طاغوت«، »دانایی‌محوری«، »عدالت‌محوری«، »قانون‌مداری و 
قانون‌گرایی«، »تأمین آزادی«، »امر به معروف و نهی از منکر« و »خدمت‌گزاری« 

برخوردار است2.

بـه  معتقـد  نماینـده  انتخـاب  و  انتخابـات  در  حضـور  سـوم:  بخـش 
 مردم حضور

بر اساس آنچه در دو بخش پیشین ذکر شد، در عرصۀ عمل و تأثیرگذاری برای 
؛ »انتخابـات« یکـی از مهمتریـن کارزارهـای اصلاح امور و در دسـت  اصلاح امـور
داشـتن امـور بـه یـد توانـای مـردم اسـت. بر اسـاس آنچه مـردم خـود در طراحی 

.ک. سـید مرتضـی هـزاوه‌ای، مـردم سـالاری در بینـش و منـش امـام  بـه عنـوان نمونـه ر 	.1
علی؟ع؟، نشریه علوم سیاسی، سال سوم شماره 3 )پیاپی 11، زمستان 1379(.

احمد نظری، پریسـا فرهادی، علیرضا صابریان؛ اصول مردم سـالاری اسلامی در قرآن و  	.2
حدیث، ماهنامه معرفت، سال سی و یکم شماره 7 )پیاپی 298، مهر 1401(.
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سـاختاری جدید بنا کرده‌اند، اکنون ضروری اسـت که نیروی انسـانی مورد نیاز 
در سـاختار را هـم انتخـاب کننـد. نیروهایـی کـه ایـن بـار نامشـان »نماینـدگان 
مجلـس شـورای اسلامی« و »اعضـای خبـرگان رهبری« اسـت. اقتضای طبیعی 
 
ً
مردمـی بـودن امـور ایـن اسـت کـه نمایندگانی انتخاب شـوند که مـردم را واقعا

جهت اداره امور )اعم از امور اقتصادی، مدیریتی و امنیتی(، همیشه در صحنه 
بخواهنـد و مقدمـات آن را بـه درسـتی فراهـم نماینـد. واسـپاری ادارۀ امـور بـه 
مردم، ایجاب می‌کند اولاً نماینده منتخب، جایگاه واقعی مردم را با جان و دل 
 مقدمات قانونی واسـپاری امور به مردم در تمام زمینه‌ها 

ً
پذیرفته باشـد؛ ثانیا

را پیگیری نماید.

بخش چهارم: بازشناخت نماینده معتقد به مردم
امـا در بخـش چهـارم ایـن یادداشـت، ابتـدا باید بـه مقدماتی توجه داشـت که 
زمینه‌سـاز بسـیج عمومی افکار و اراده مردم در به هم زدن سـاختار پوسـیده 
شاهنشاهی بود. آن شگفتی در انسجام افکار و عزم عمومی مردم وقتی خلق 
شـد که ولیّ جامعه دینی به این نتیجه رسـید که اکنون زمان برچیدن بسـاط 
طاغـوت اسـت و ایـن پیـام را بـه یاران خود منتقل کـرد. انتقال پیام به یاران در 
حلقـه اول کار دشـواری نبـود، امـا بیـدار کـردن تمـام یـاران در سـطح کشـور بـه 
رغم ضعف سـاختارهای رسـانه‌ای وقت، هنگامی عملیاتی شـد که حلقه‌های 
میانـی، فعـال شـده و رسـالت تبلیغـی سـترگ خویـش را در رسـاندن پیـام بـه 
تـک تـک یـاران تـا پـای جـان، بـه خوبـی انجـام دادنـد. پیامـی کـه توسـط حضرت 
امـام؟ره؟ خلـق شـده بـود؛ اکنون در لسـان توانمند مبلغیـن صدّیق او، طنین 
، بازنشر می‌شد تا کل جامعه را روشن نماید. و جاودانگی می‌یافت و این نور
اکنون هم زمانه باز منتظر است تا مبلغین، زمینه‌ساز بسیج افکار عمومی 
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در انتخاب نمایندگانی شوند که از جان و دل به حقیقت حضور مردم و انجام 
امور به دست مردم معتقد باشند. امروز نیز ولیّ جامعه دینی، اصول و ارکان 
واگذاری امور به مردم را ترسیم کرده و معیارهایی را در انتخاب نمایندگان بیان 
می‌کند که پیام ایشان برای نشستن بر قلب و جان یارانش، نیاز به مبلغینی 
توانـا دارد کـه بتواننـد آن را در بهتریـن و جذاب‌تریـن بسـته‌بندی‌ به مخاطبین 
ارائه نمایند و نقش تاریخی خود را عنوان علت معدّه جهت افزایش مشارکت 

و واگذاری امور به مردم، ایفا نمایند.
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گزارش نشست  2

طلبۀ عصر انقلاب
در  مهدیـان،  علـی  حجت‌الاسلام 
بین طلاب و مبلغین شناخته‌شده 
اسـت. یکی از ابتـکارات او چهارپایه 
خوانـی در تبلیـغ اسـت؛ روشـی کـه 
قدیم‌ترهـا بـرای مداحی و سـینه‌زنی 
بـه کار می‌رفـت؛ امـا به ابتکار شـیخ، 
در  شـد.  اسـتفاده  دیـن  تبلیـغ  در 
مکان‌های مختلف بر روی چهارپایه رفت و برای مردم سخن گفت و مردم استقبال 
کردند. در قسمت توضیحات کانال ایتای خودش نوشته: »یادداشت‌های علی 

هِ مَثْنىَ وَفُرَادَى...<« نْ تَقُومُوا لِلَّ
َ
مْ بِوَاحِدَةٍ أ

ُ
عِظُك

َ
مَا أ

َ
مهدیان؛ طلبۀ عصر انقلاب. >قُلْ إِنّ

امـا گذشـته از ایـن، او دسـتی در تألیـف هـم دارد و دو کتـاب از او چـاپ و 
منتشـر شـده اسـت؛ حکمت و عرفان را پیش اسـتاد یزدان‌پناه تلمذ کرده و 

پایان‌نامۀ فقهی خود را در مقطع سطح چهار دفاع کرده است.
او در مـورد  از  تبلیـغ دارالحکمـة  بـه مؤسسـه تخصصـی  او  از  بـا دعـوت 
ویژگی‌های طلبۀ مطلوب و تراز انقلاب اسلامی پرسیدیم. این متن خلاصه‌ای 

از مطالب رد و بدل شده در آن نشست است.

نباید هویت طلبه تک‌بُعدی تصویر شود
اگر علما وارث انبیا هستند، یک بعد جدی آنها توانایی تغییر در امت است.
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بـه نظـر شـما بـرای طلاب امـروز چه واقعیتی مغفول مانـده که تبلیغ را کار 
 از اینکه تبلیغ در 

ً
اصلـی خـود نمی‌داننـد؟ تـا جایی که مقام معظم رهبری اخیرا

درجۀ اول حوزه قرار ندارد گلایه کردند.
معمـولاً هویـت طلبـه را یـک هویـت یـک ضلعـی تصویـر می‌کننـد؛ آن یـک 
ضلع هم این است که طلبه باید به سمت منابع دین برود و قدرت استنباط 
و فهم آنها را یاد بگیرد، والسلام. یعنی دسـتش را به دسـت وحی و پیامبر و 

امام می‌دهد.

درحالی‌کـه هویّـت طلبـه هویّـت دو بُعـدی اسـت، دو ضلعـی اسـت. یـک 
سـوی او اتصالی اسـت که با امام پیدا می‌کند، یک سـوی دیگر اتصالی اسـت 
سُل«، »العلماء  فاء الرُّ

َ
نْبِيَاءِ«، »العلماء خُل

َ ْ
که با امّت پیدا می‌کند: »العلماء وَرَثَةُ اَلْأ

سُـل«؛ ایـن تعابیـر نشـان می‌دهـد کـه شـما آن نهـادی را می‌خواهیـد  اُمَنـاءُ الرُّ
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تشـکیل بدهید که کارکردش همان کارکرد نبی و امام در جامعه اسـت. پس 
اگر به این توجه کنید، برایتان روشن می‌شود که یک ضلع دیگر کارتان اتصال 
بـه امّـت اسـت. یعنـی همان‌قدر کـه باید توانمندی‌هایی بـرای فهم دین پیدا 
کنیـم، بایـد توانمندی‌هایـی بـرای اتصال به امّت باید پیـدا کنیم. باید توانایی 
تغییـر در امّـت را پیـدا کنیـم. همـان کاری کـه پیامبـر می‌خواهـد انجـام بدهـد؛ 

پیامبر می‌خواهد امّت را تغییر بدهد.

قرآن می‌گوید باید به جایی برسیم که »جامعۀ امام« داشته باشیم
اگر بنا بود که یک نفر به خدا و به اوج مقام انسـانیت برسـد، آن یک نفر نبیّ 
خاتـم بـود و ایـن کار تمـام شـده و بایـد بسـاط عالـم جمـع می‌شـد. درحالی‌کـه 
ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه ایـن حرکـت قرار اسـت یک حرکت عمومی بشـود 
ذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا 

َّ
ـى ال

َ
نْ نَمُـنَّ عَل

َ
يـدُ أ و امّـت بـه سـمت خـدا حرکـت کنـد. فرمـود: >وَنُرِ

ـةً< )قصـص/5(؛ جامعـۀ امـام، همـۀ مسـتضعفین بایـد  ئِمَّ
َ
هُـمْ أ

َ
رْضِ وَنَجْعَل

َ
أ

ْ
فـِي ال

وَارِثِيـنَ<؛ جامعـۀ وارث. در تعبیـر دیگـری آمـده اسـت: 
ْ
هُـمُ ال

َ
امـام شـوند! >وَنَجْعَل

رْضِ< )نمـل/62(؛ جامعـۀ خلیفـه و تعابیـری از ایـن قبیـل. 
َ
أ

ْ
فَـاءَ ال

َ
ـمْ خُل

ُ
ك

ُ
يَجْعَل >وَ

این بخواهد این اتفاق بیفتد ما نیاز به یک نهادی داریم که یک دستش به 
دسـت منابع دین و وحی متصل باشـد، یک دسـتش به دسـت امّت. و دین 
را نه برای فهم، بلکه برای پیاده‌سازی دنبال کند. و دنبال‌سازی و اجرا و اقامه 
و پیاده‌کردن مسـئله‌اش باشـد. اگر این‌طور شـد، هم به دانش فکر می‌کند 
هم به قدرت. هم به علم فکر می‌کند هم به اقامه. و اگر بنای بر این داشـته 
باشـد حـالا برایـش مهـم ایـن اسـت کـه امّـت را از چـه نقطـه‌ای به چـه نقطه‌ای 

می‌خواهد برساند؟
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 هویت طلبه با تبلیغ کامل می‌شود
ً
طبق قرآن، اساسا

مبلغ باید هویتی کاملاً مردمی داشته باشد؛ مثل پیامبر
ينِ<؛  هُوا فيِ الدِّ

َ
ا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّ

َ
وْل

َ
« نگاه کنید: >فَل شما در آیۀ »نَفْرَ

طلبه کوچ می‌کند به مرکز جامعه، آنجایی که جایگاه علم وحی و امام اسـت. 

هُـمْ 
َّ
عَل

َ
يْهِـمْ ل

َ
وا قَوْمَهُـمْ إِذَا رَجَعُـوا إِل امـا هویـت او وقتـی تکمیـل می‌شـود کـه >وَلِيُنْـذِرُ

ونَ<؛ یعنـی یـک نفْـر دارنـد یـک رجعـت. معمـول طلاب می‌آینـد و در قـم  يَحْـذَرُ

می‌مانند؛ هویت این طلبه کامل نشده است.

روی  تأثیرگـذاری  روش‌هـای  شـد،  مسـئله  طلبـه  بـرای  موضـوع  ایـن  اگـر 

مـردم برایـش مهـم اسـت. تعامـل بـا مـردم برایش مهم اسـت. اصلاً یک ضلع 

 بایـد بگوییـم او از همـۀ مـردم مردم‌تر اسـت، 
ً
از وجـودش مـردم اسـت. اساسـا

چنانکه امام و ولی و نبیّ در جامعه هم یک هویّت مردمی دارد، امّی اسـت. تا 

جایی که می‌گویند این چه‌جور پیامبری است که مثل شما در بازار راه می‌رود 

و زندگـی می‌کنـد؟ ایـن همـان هویـت نزدیـک بـه مـردم اسـت. همـه بـا او راحت 

ذُن است، می‌شنود، با مردم تعامل دارد. هویت مردمی دارد.
ُ
هستند. ا

ربط ظهور و انتخابات
بـه نظـر شـما چگونـه ظهـور می‌توانـد بـه انتخابات ربط داشـته باشـد؟ چگونه 

انتخابات می‌تواند ظهور را نزدیک کند؟

یک؛ اینکه هویت طلبه اتصال به منابع و مرکز دین و اتصال به امّت اسـت. 

ج کرده‌ایم، ولو  و ما اگر یکی از این خط‌ها را حذف کنیم طلبه را از هویتش خار

ملبّس، در‌س‌خوان، فاضل و... باشـد. خب حالا آن دسـتی که می‌خواهد به 

سـمت مـردم بـرود، می‌خواهـد آنجـا چـه کنـد؟ می‌خواهـد دیـن محقـق شـود. 

دین محقق شود یعنی چه؟ یعنی آن مقصدی را که دین دنبال می‌کند اتفاق 
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ـمْ بِوَاحِـدَةٍ< بیـان شـده اسـت. 
ُ

عِظُك
َ
مَـا أ

َ
إِنّ آیـۀ >قُـلْ  بیفتـد. تحقـق آن مقصـد در 

مَا 
َ
حضرت امام؟ره؟ در این مقام، این آیۀ شریفه را زیاد به‌کار می‌برند که: >قُلْ إِنّ

ـهِ مَثْنـَى وَفُـرَادَى<؛ بگـو من فقط یک موعظـه دارم. یعنی  نْ تَقُومُـوا لِلَّ
َ
ـمْ بِوَاحِـدَةٍ أ

ُ
عِظُك

َ
أ

نْ 
َ
همـۀ موعظه‌هـا را در یـک موعظـه خلاصـه می‌کننـد: >أ

ـهِ<، قیـام بـرای خـدا. یعنـی همـۀ خطـوط حرکتـی  تَقُومُـوا لِلَّ

شما همه‌اش جمع شده در یک کلمه، در یک موعظه، 
قیام لله. قیام لله بروز و ظهور پیدا کردن حق است.

امـا یـک سـوی ماجـرا مانـد و آن انتخابـات اسـت. بـه 
محض اینکه انسان قیام می‌کند، اولین اتفاقی که برایش 

می‌افتـد ایـن اسـت کـه خـودش بر خـودش حاکم می‌شـود. 
لذا مردم‌سالاری روی دیگر سکۀ قیام انقلاب است. انقلاب 

، نتیجـۀ اولی که می‌دهـد حاکمیت مردم بر  یـا همـان قیـام لِِلّه�ّ
خودشـان اسـت. ایـن حاکـم شـدن مـردم بـر خودشـان با این 

توضیحـی کـه دارم می‌دهـم چیـزی اسـت کـه همـۀ دیـن دارد 
 فقـه شـما دارد دنبـال می‌کنـد. همـۀ اولیـاء 

ّ
دنبـال می‌کنـد. کل

الهـی و انبیـاء دارنـد دنبـال می‌کننـد کـه مـردم بـر خودشـان حاکم 
بشـوند. چـرا؟ چـون مـردم بـر خودشـان حاکـم بشـوند یعنـی کلاً امّتـی، 

جامعـه‌ای یـک قـدم بـه سـمت خـدا بـردارد، یک قـدم به سـمت ظهور بـردارد. 
یعنی ظهور همان و حاکم شدن مردم بر خود همان. لذا می‌بینیم که مرحوم 
رْضِ< کـه آیـه‌ای اسـت کـه برای 

َ
أ

ْ
ذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فـِي ال

َّ
ـى ال

َ
نْ نَمُـنَّ عَل

َ
يـدُ أ امـام، آیـۀ >وَنُرِ

ظهور به‌کار می‌رود را برای تشـکیل حکومت به کار می‌برد. فردای روز دوازده 
يدُ  فروردین که جمهوری اسلامی رأی آورد، امام پیام داد و اولِ آن نوشت: >وَنُرِ
رْضِ<؛ و بعد آنجا نوشـت امروز روز امامت امّت 

َ
أ

ْ
ذِينَ اسْـتُضْعِفُوا فيِ ال

َّ
ى ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
أ
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است، امروز روز آغاز حکومت الله است در زمین، این حکومت خداست.
 سـاختار نظـام جمهـوری اسلامی 

ّ
یعنـی همـۀ انبیـا و اولیـا، رهبـران مـا، کل

 مردم 
ً
هدف و مقصدی که دنبال می‌کند، حاکمیت مردم است؛ یعنی حقیقتا

بر خودشـان حاکم بشـوند. هرچه این بیشـتر بشـود 
مـا بـه مقصـد خودمـان نزدیک‌تـر شـده‌ایم. و 
هرچه این بیشـتر بشـود یعنی ظهور نزدیک‌تر 

شده است.
جامعـۀ  زمانـی  امـام  جامعـۀ  یعنـی  ایـن 
 برعکـس آن تصوری که 

ً
مردم‌سـالار اسـت. دقیقا

بـرای مـا جامعـۀ اسـتبدادی تصویـر  را  آن جامعـه 
کرده است. یعنی فکر می‌کنیم یک امامی داریم که 
 
ً
اسـتبداد مـی‌ورزد و حـرف، حـرف اوسـت. نـه؛ اتفاقا
بـر خودشـان  کاری می‌کنـد مـردم  کـه  امامـی داریـم 
اجـرا  را  حکومـت  از  موسـوی  مـدل  بشـوند.  حاکـم 
ا 

َ
می‌کند. استبداد مدل فرعونی است که > إِنَّ فِرْعَوْنَ عَل

هَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً< )قصص/4(؛ 
َ
هْل

َ
رْضِ وَجَعَلَ أ

َ
أ

ْ
فيِ ال

این استبداد مدل فرعونی است. مدل موسوی، مدل 
حاکمیت مردم است.

قیام و انقلاب همان یقظه است و هویتش هویت ظهور است
به طور خلاصه؛ 1. هویت طلبه هویت پیامبرانه است. او باید کاری کند مردم 
بر خودشان حاکم شوند. باید کاری کند قیام و انقلاب در جامعه جریان پیدا 

کند. و این امری شدّت‌پذیر است.
2. »قیام و انقلاب یا همان یقظه، هویتش هویت ظهور است.« تا انسان 

ـمْ بِوَاحِـدَةٍ< بیـان شـده اسـت. 
ُ

عِظُك
َ
مَـا أ

َ
إِنّ آیـۀ >قُـلْ  بیفتـد. تحقـق آن مقصـد در 

مَا 
َ
حضرت امام؟ره؟ در این مقام، این آیۀ شریفه را زیاد به‌کار می‌برند که: >قُلْ إِنّ

ـهِ مَثْنـَى وَفُـرَادَى<؛ بگـو من فقط یک موعظـه دارم. یعنی  نْ تَقُومُـوا لِلَّ
َ
ـمْ بِوَاحِـدَةٍ أ

ُ
عِظُك

َ
أ

نْ 
َ
همـۀ موعظه‌هـا را در یـک موعظـه خلاصـه می‌کننـد: >أ

ـهِ<، قیـام بـرای خـدا. یعنـی همـۀ خطـوط حرکتـی  تَقُومُـوا لِلَّ

شما همه‌اش جمع شده در یک کلمه، در یک موعظه، 
قیام لله. قیام لله بروز و ظهور پیدا کردن حق است.

امـا یـک سـوی ماجـرا مانـد و آن انتخابـات اسـت. بـه 
محض اینکه انسان قیام می‌کند، اولین اتفاقی که برایش 

می‌افتـد ایـن اسـت کـه خـودش بر خـودش حاکم می‌شـود. 
لذا مردم‌سالاری روی دیگر سکۀ قیام انقلاب است. انقلاب 

، نتیجـۀ اولی که می‌دهـد حاکمیت مردم بر  یـا همـان قیـام لِِلّه�ّ
خودشـان اسـت. ایـن حاکـم شـدن مـردم بـر خودشـان با این 

توضیحـی کـه دارم می‌دهـم چیـزی اسـت کـه همـۀ دیـن دارد 
 فقـه شـما دارد دنبـال می‌کنـد. همـۀ اولیـاء 

ّ
دنبـال می‌کنـد. کل

الهـی و انبیـاء دارنـد دنبـال می‌کننـد کـه مـردم بـر خودشـان حاکم 
بشـوند. چـرا؟ چـون مـردم بـر خودشـان حاکـم بشـوند یعنـی کلاً امّتـی، 

جامعـه‌ای یـک قـدم بـه سـمت خـدا بـردارد، یک قـدم به سـمت ظهور بـردارد. 
یعنی ظهور همان و حاکم شدن مردم بر خود همان. لذا می‌بینیم که مرحوم 
رْضِ< کـه آیـه‌ای اسـت کـه برای 

َ
أ

ْ
ذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فـِي ال

َّ
ـى ال

َ
نْ نَمُـنَّ عَل

َ
يـدُ أ امـام، آیـۀ >وَنُرِ

ظهور به‌کار می‌رود را برای تشـکیل حکومت به کار می‌برد. فردای روز دوازده 
يدُ  فروردین که جمهوری اسلامی رأی آورد، امام پیام داد و اولِ آن نوشت: >وَنُرِ
رْضِ<؛ و بعد آنجا نوشـت امروز روز امامت امّت 

َ
أ

ْ
ذِينَ اسْـتُضْعِفُوا فيِ ال

َّ
ى ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
أ



96             ویژه‌نامه انتخابات؛ گامی به سوی ظهور

قیـام می‌کنـد، از پرده‌هـا عبـور می‌کنـد، بـه قـول اهـل معرفـت خـرق حجاب‌هـا 
می‌کند؛ تا این اتفاق می‌افتد نتیجه‌اش ظهور است.

3. »ظهور به ارادۀ خدا محقق می‌شـود.« شـما فقط می‌خواهید؛ حضرت 
آقـا می‌فرمایـد مـا تـا دهـۀ پنجـاه فکـرش را نمی‌کردیـم که مثلاً چند سـال دیگر 
انقلاب می‌شـود. ما برنامه‌ریزی کرده بودیم برای ایرانِ پنجاه سـال بعد. ولی 
یک‌دفعه‌ همه‌چی کن‌فیکون شد. این »یک‌دفعه همه‌چی کن‌فیکون شد« 
اسـمش ارادۀ خداسـت. یک‌دفعـه می‌آیـد، بـاورت نمی‌شـد اینقـدر زود اتفـاق 
ج/6 و 7(؛ در همین ماجراهای اخیر  يبًا< )معار وْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِ هُمْ يَرَ

َ
بیفتد. >إِنّ

در منطقه هم دارید می‌بینید، باورت نمی‌شـد یک دفعه منطقه اینقدر بیدار 
شود، یا اینقدر افکار عمومی در جهان تغییر کند. ظهور هم به همین سرعت 
اسـت. یک دفعه کن‌فیکون، با ارادۀ خدا می‌آید. البته ارادۀ خدا پس از ارادۀ 

مردم محقق می‌شود.
4. ایـن قیـام روی دیگـر سـکه‌اش حاکـم شـدن مـردم بـر خـود اسـت. لـذا 
اشکالی ندارد اگر بگویید همۀ این دم و دستگاه جمهوری اسلامی برای »ظهور« 
است؛ در عین حال بگویید همۀ این دم و دستگاه جمهوری اسلامی برای قیام 
و انقلاب است، همۀ این دستگاه جمهوری اسلامی برای این است که مردم بر 

خودشان حاکم بشوند. همه به یک حقیقت اشاره می‌کنند.

حاکمیت مردم، چگونه با »اطاعت« از ولی خدا جمع می‌شود؟
پـس چـرا در زمـان ظهـور مـردم حرف‌گوش‌کـن می‌شـوند؟ ایـن بـه خاطر رشـد 
معرفتی است که می‌کنند. این خودش می‌خواهد که تابع می‌شود، نه اینکه 
به زور تابع شـود. لذا در مراحل رشـد که اهل معرفت برمی‌شـمرند، می‌گویند 
وقتی انسان از دنیا جدا می‌شود و کاملاً از آن عبور می‌کند، آنجا مقام سماع 
است؛ حرف‌گوش‌کن می‌شود. این از سر علم است، نه از سر تقلید و جهل 
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ا هَاهُنَا قَاعِـدُونَ< )مائده/24(؛ 
َ
ا إِنّ

َ
ـكَ فَقَاتِـل بُّ نْـتَ وَرَ

َ
و تنبلـی و سـپردن کار و >فَاذْهَـبْ أ

نه؛ این سبک رشد جامعۀ دینی است.
بـرّه  یعنـی  چـه؟  یعنـی  می‌شـوند  حرف‌گوش‌کـن  ظهـور  دورۀ  در  مـردم 
كم مسـئول عن رعیّته«؛ همه چوپان هسـتند. به 

ّ
كم راع و كل

ّ
می‌شـوند؟ نه؛ »كل

تعبیر آیت‌الله جوادی »ولایتی که ما بحث می‌کنیم ولایت بر فرزانگان است، نه 
.« یعنی همۀ مردم اینقدر رشید می‌شوند که متوجه می‌شوند  ولایت بر صغار

امام هرچه بگوید، درست است و از سر رشد اطاعت می‌کنند.
این آن مقامی اسـت که ممکن اسـت حتی تا قبل از ظهور هم این اتفاق 
بیفتـد. یعنـی شـما یـک انسـان وارسـتۀ رشـدیافتۀ آنچنانـی را در مقـام رهبـری 
 امّت این‌چنین بشـود که به حرفش 

ّ
داشـته باشـید؛ مثـل حضـرت امـام، و کل

انقلابـی و بچـه  و  را در بچه‌هـای حزب‌اللهـی  اتفـاق  ایـن  گـوش بدهـد؛ شـما 
رزمنده‌هـا و بچه‌هـای جنـگ می‌دیـدی؛ همیـن الآن هـم نسـبت به حضـرت آقا 
همین‌طـوری هسـتند. نـه اینکـه تقلیـد کند و عیـن عبـارات او را بخواهد بگوید 

بدون اینکه بفهمد.
تعبیـر حـاج قاسـم ایـن اسـت؛ می‌گفـت مـا وقتـی می‌دیدیـم آقـا در مـورد 
چیـزی شـک دارد، یـک حرفی می‌زدیم خیلی تحویـل نمی‌گرفت، می‌فهمیدیم 
خیـری در آن نیسـت. روی حدس‌هـای طـرف حسـاب بـاز می‌کند! ایـن را ما که 
طلبه هستیم سریع می‌فهمیم. یک نفر استاد خیلی خوب و پخته‌ای مثلاً در 
بحث فقهی یا فلسفی داشته باشد، یک ایده‌ای می‌دهی، یک نظری می‌دهی. 
می‌بینـی تحویـل نگرفـت. خـودت می‌گویـی ایـن احتمـالاً یـک گیـری تـوی کارم 
بوده. این از سر چیست؟ از سر این است که اینقدر او را می‌شناسی و اینقدر 

در این دانش پیش رفتی که این‌گونه رفتار می‌کنی.
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بله؛ این جامعه به این رشـد می‌رسـد و این همه‌گیر می‌شـود. اما این به 
معنـای اینکـه اسـتبداد و او هرچـه گفـت نیسـت؛ ایـن خـودش پذیرفتـه. این 
خودش به‌خاطر رشدیافتگی‌اش است این‌چنین شده است. لذا کاملاً حرف 
او را تابع هستی و کاملاً مردم‌سالار هستی. این دو روی هم قرار می‌گیرد. یعنی 
همه خودمان خواستیم و همه تابع هستیم. در آن دوران هم همین است.

ع حکمرانی نامۀ حضرت آیت‌الله بهجت به امام خمینی؟ره؟ در مورد نو
ح شـده. اینکه حضرت آیت الله بهجت؟ره؟ همان  سـؤال: یک شـبهه‌ای مطر
اوائل انقلاب یک نامه‌ای نوشتند و از حضرت امام؟ره؟ خواسته بودند که مثلاً 
ایـن حکومـت را بـه ایـن شـکل پیـش ببرید کـه خودتان افراد را بـرای مناصب 
مختلف انتخاب بکنید و انتخابات نباشد. نقل شده که حضرت امام جوابی 
که فرمودند این بود که نمی‌شود، همچین امکانی وجود ندارد. برداشتی که 

 می‌کنند این است که حضرت امام بنابر شرایط به این سمت آمدند.
ً
بعضا

ثـار امـام خمینـی؟ره؟ ایـن نامـه و ایـن سـخن را رد  مؤسسـۀ حفـظ و نشـر آ
کـرد. امـا نکتـه‌ای کـه گفتنی اسـت اینکه امـام تعابیر خیلی روشـنی دربارۀ حقّ 
 
ً
مردم، حاکمیت مردم، و اینکه ما حق نداریم مردم را اجبار کنیم دارند. حتما

سـخنرانی‌های قبـل از رفرانـدوم امـام را ببینیـد. قبـل رفرانـدوم خیلـی صریـح 
است. می‌فرمودند حقّ ذاتی مردم این است که انتخاب کنند، حقّ عقلی‌شان 

است، حقّ شرعی‌شان است، مگر من می‌توانم اجبار کنم؟!
حضـرت آقـا هـم، بـه عنـوان شـاگرد اصلـی حضـرت امـام؟ره؟، و کسـی کـه 
بسـیار روی حضـرت امـام از نظـر علمـی و عملـی تمرکـز دارد بارهـا گفتنـد کـه 
»مرحـوم امـام مسـئلۀ حاکمیـت مـردم بـر خودشـان را از غـرب و شـرق نگرفته 
بـود، ملاحظـه‌کاری هـم نکـرده بـود. و طبـق آن شـناختی کـه مـا از امـام داریـم، 
ایشان اهل ملاحظه‌کاری نبود. اگر این مسئله را از اسلام نمی‌دید آن را قبول 
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نمی‌کرد. شجاعتش را داشت و همان اول طور دیگری رفتار می‌کرد.«
بعـد آقـا می‌فرماینـد: »مـن معتقـدم، کـه امـام ایـن حـرف را از حـاقّ توحیـد 
و  امـام  کتابهـای  در  را  ایـن  آورده؟  در  چه‌جـوری  توحیـد  حـاقّ  از  آورده.«  در 
ةُ جَوْهَرٌ كُنْهُهَا  عُبُودِيَّ

ْ
اندیشه‌های ایشان می‌توانیم به‌دست بیاوریم. بحث »اَل

ةُ«؛ این را در »آداب الصلاة« می‌آورند، این جمله را توضیح دادند که عبد  بُوبِيَّ اَلرُّ
شدن انسان مقضایش حاکم شدن انسان است.

سؤال: ممکن است مثل حضرت آیت‌الله بهجت؟ره؟ برداشت متفاوتی 
از حکومـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و پیامبـر اکـرم؟ص؟ داشـته باشـند، آن را چطـور 
رد می‌کنیـد؟ خـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟، پیامبـر اکـرم؟ص؟، حاکمـان را خودشـان 
انتخاب می‌کردند. علی‌الظاهر انتخاباتی آن زمان نبوده است. چطور است که 
ما الآن با ادعای تبعیت از سیرۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ و پیامبر اکرم؟ص؟ انتخابات 

برگزار می‌کنیم؟
شـکل پیاده‌سـازی حاکمیـت مـردم، بسـته بـه شـرایط اجتماعـی و رشـد 
اجتماعی ممکن است تغییر کند. امیرالمؤمنین؟ع؟ مگر نفرمود: »لو لا حضورُ 
«. پیامبـر اکـرم؟ص؟ مگـر بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نفرمـود کـه مـردم را اجبار  الحاضـر
نکن. بیان حضرت زهرا؟سها؟ در خطبۀ فدکیه مگر نیست که به این آیه از قرآن 
هَا كَارِهُونَ< )هود/28(. در مورد خودِ پیامبر 

َ
نْتُمْ ل

َ
مُوهَا وَأ

ُ
زِمُك

ْ
نُل

َ
اسـتناد کردند: >أ

مْرُهُـمْ شُـورَى بَيْنَهُـمْ< را داریـم. نمی‌شـود 
َ
اکـرم اسـتفاده از عقـل جمعـی در آیـۀ >وَأ

 در مقولـۀ بیعـت، همـۀ اینهـا 
ً
اینهـا را نفـی کـرد. هـم در سـبک اداره، اساسـا

 
ً
یـک خـط را نشـان می‌دهنـد. ولـی اینکـه حـالا شـکلش چه‌جـوری اسـت، حتمـا
انتخابات اسـت؟ در صندوق رأی می‌اندازند؟ این ممکن اسـت عوض شـود. 
اصلاً همین انتخابات ما ممکن اسـت پیشـرفت کند و شـکل کار تغییر کند. 

آنچه که اساس کار است و باقی می‌ماند حاکمیت مردم بر خودشان است.
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آسیب‌شناسی تبلیغ انتخابات/ مبلغان ما مردم را درست نمی‌شناسند
سـؤال: از تجربیات خودتان در مورد اینکه »چگونه انتخابات را بین مردم به 
ح کنیـم« بفرمایید؟ واقعـا القای چنیـن مطلبی که  عنـوان یـک امـر دینـی مطـر
مردم واقعاً انتخابات را یک امر دینی ببینند، کار سختی است؛ وقتی واقعیت 
جامعه را می‌بینیم، حتی عده‌ای از متدیّنین ما هم رأی نمی‌دهند. این یعنی 
دینی بودن انتخابات جا نیفتاده است. چطور می‌توان این برداشت عمومی 

را ایجاد کرد؟
مشـکل‌ مـا ایـن اسـت کـه آن نکتـه‌ای کـه راجـع بـه هویت طلبـه گفتم بـرای ما 
. اینکـه اصلاً یک‌طرف هویت طلبگی تـو مردمی بودن  خیلـی حـل نشـده انـگار
و ارتبـاط بـا مـردم و اقامـه اسـت! و ایـن اقامـه یعنـی مـردم خودشـان چیـزی را 

بخواهند. اگر این اتفاق بیفتد، اصلاً فهممان از مردم عوض می‌شود.
خیلی از طلبه‌ها یک گارد منفی نسبت به مردم دارند که می‌گویند: »مردم 
کـه پـای کار نیسـتند، مـردم همـه‌اش چـه می‌کننـد و...« اصلاً نـوع رفتارشـان 
نسبت به مردم از موضع بالا است؛ انگار می‌خواهد بگوید بیا من می‌خواهم 

یک چیزی بهت یاد بدهم مثلاً، تو که بلد نیستی!
حضـرت آقـا یـک جملـۀ خیلـی عجیب دارنـد؛ می‌فرمایند: »امـام خیلی آدم 
بزرگـی بـود، مقابـل هـر کسـی سـر خم نمی‌کـرد. من فقط یک جا دیدم سـر خم 
کنـد، آن هـم مقابـل مـردم ایـران بـود!« خیلـی عجیـب اسـت ایـن حـرف. چـون 
اتفاقی که ایران رقم زده انبیاء و اولیاء دنبالش بودند. بین حضرت امام؟ره؟ تا 
پیامبر اکرم؟ص؟ خیلی فاصله است. با وجود این پیامبر اکرم؟ص؟ انقلابی ایجاد 
کرد که بعد از رحلتش افول کرد؛ اهل‌بیت؟عهم؟ شروع کردند دوباره این حرکت 
را بازسـازی کـردن. امـا شـما می‌بینیـد یـک انقلابـی توسـط مـردم ایـران محقـق 
شده، و چهل سال است مردم خودشان را در وضعیت انقلاب نگه داشتند!
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قیام سـخت اسـت، خیلی سـخت اسـت آدم قیام کند، توبه کند و عوض 
شود. اما این را حفظ کردن از اصل قیام خیلی سخت‌تر است. امام تا آمد در 
ایران، گفت قیام کردید، معجزۀ الهی است، دست قدرت الهی بود، این خیلی 
مشـکل بـود؛ ولـی حفـظ ایـن انقلاب از خـودش سـخت‌تر اسـت. حـالا ببینید 
چهل و پنج سال است که مردم خودشان را در وضعیت قیام نگه داشته‌اند! 

این اتفاق کمی نیست، این معجزه‌ای است بزرگتر از خودِ انقلاب 57.

تجربۀ تبلیغی برای انتخابات
ما مردم خودمان را درست نشناخته‌ایم

از همان سال 58-59 بعد از رفراندوم، انتخابات مجلس برگزار شد. انتخابات 
مجلس دیگر مردم اینقدرها حضور پیدا نمی‌کردند که روی اصل رفراندوم نظام 
حضـور داشـتند. در انتخابـات مجلـس مثلاً پنجاه _ شـصت درصـد می‌آمدنـد 
 متوسـط مثلاً 

ً
شـرکت می‌کردنـد. مـا در انتخابات‌هـای مختلـف مجلس حدودا

پنجـاه شـصت درصـد حضـور داریـم، حالا گاهی بیشـتر بـوده گاهی کمتـر بوده، 
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پنجاه _ شـصت درصـد. در انتخابـات قبلـی فشـار رسـانه‌ای شـدید، خارجـی و 
داخلی؛ خب، حتی خواصّ حزب‌اللهی‌طور و انقلابی‌طور ما به یک دلایلی گفتند 
آقا نیایید و رأی ندهید و من رأی نمی‌دهم و... فشار اقتصادی هم شدید بود.
تـوی  می‌رفتـم  مـن  بـود.   96 سـال  انتخابـات  بـرای  بـودم،  رفتـه  اراک  در 
آن شـهر یـک چهارپایـه می‌گذاشـتم می‌رفتـم روی چهارپایـه و  میدان‌گاهـی 
شروع می‌کردم حرف‌های خدا و پیغمبر و روایات و اینها را می‌زدم. ملت جمع 
می‌شـدند؛ بعـد چنـد تـا از ایـن دوسـتان‌مان هم بودنـد می‌ایسـتادند با مردم 
گفتگـو می‌کردنـد و یـک نشـاط و شـوری تـوی مـردم ایجـاد می‌شـد کـه آقـا رأی 
بدهیـد، بایـد رأی بدهیـم و... تبلیـغ شـخص خاصی هم نمی‌کردیـم. فقط برای 
اصـل رأی دادن تبلیـغ می‌کردیـم و خـب شـاخص‌ها را هـم می‌گفتیم. چیزهای 

خیلی کلی.
یـک پیرمـردی بعـد از اینکـه از روی آن چهارپایـه آمـدم پاییـن، مـرا کشـید 
کنـار و گفـت: حرف‌هایـی کـه مـی‌زدی خوب اسـت، قبول دارم؛ ولـی یک دفعه 
زد زیـر گریـه. گریـه کـه کرد من خجالت کشـیدم. سـرم را انداختـم پایین. گفت 
ببین من سه تا بچه جوان دارم، با زحمت اینها را بزرگ‌شان کردم. کار ندارند. 
خودم هم کار ندارم. ما چهار تا آدم بزرگ خجالت می‌کشیم برویم خانه. خب، 
. آن هم فشار رسانه‌ای. همۀ این فشارها  این سختی و شرایط را در نظر بگیر
 پانزده 

ً
آمد؛ اما در انتخابات مجلس دفعۀ قبل، ریزشی که آراء داشت حدودا

درصـد نسـبت بـه متوسـط آمـد پایین. خب؛ در ریاسـت جمهـوری هم همین 
بود. آن مثلاً حدود شصت بود، شد چهل و هشت - نه درصد.

من سؤالم از شما این است، این جمعیتی که رأی دادند، اینها پولدارها 
کـه نیسـتند، قشـر متوسـط و ضعیـف هسـتند، اینها بـرای چـی رأی دادند؟ آن 
ده پانـزده درصـد کـه رأی ندادنـد، آنهایـی که نمی‌دادند هیچ‌وقـت را کار ندارم؛ 
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، بـه خاطر اعتراض،  ولـی ده پانـزده درصـد می‌آمدنـد و نیامدند. به خاطر فشـار
بـه خاطـر هرچـی. ولـی ایـن جماعـت زیـادی کـه آمدنـد تـوی آن شـرایط، و کرونـا 
شـروع شـده بـود، در نـوع برگـزاری انتخابات‌هـا هـزار و یـک مسـئله و اشـکال 

وجود داشت، بحث تأیید صلاحیت‌ها و... به هر‌حال اینقدر شد.
آن چهل و خورده‌ای درصد چرا آمدند؟ این یک جواب بیشـتر ندارند. برای 
این افراد آن نکتۀ اقتصادی و این چیزها مهم نیست. توی بازار تهران باز آنجا 
رفتم بالای چهارپایه‌ای و شروع کردم وصیتنامۀ امام را می‌خواندم. یک جماعت 
زیادی جمع شد. و بعد بچه‌ها هم وایستاده بودند گفتگو می‌کردند، خیلی جمع 
شـدند! بعـد کـه آمـدم پایین، یک بنده خدایی بود و بسـاط پهن کـرده بود آنجا. 
گفتش که فلانی، خانمم سرطان دارد، خودم عمل کردم، ولی خدا را شکر می‌کنم 

بچه‌هایم را پاک و سالم تربیت کردم! یک دستفروش این‌گونه می‌گوید.
. اینکه می‌گویم  حرفم این است، ایران خیلی فرق می‌کند با جاهای دیگر

ما نمی‌شناسیم مردم را برای این است.

اتفاق شگرفی که در 22 بهمن هر سال اتفاق می‌افتد
شما توی این دوتا 22بهمنی که اتفاق افتاد، 22بهمن قبلی، 22بهمن امسال؛ 
ببینید ما چهل درصد تورم داریم؛ یعنی مردم سـالی چهل درصد سفره‌شـان 
کوچـک می‌شـود. ایـن اسـت دیگـر ماجـرا. و ایـن هـم بـرای یک‌سـال دو سـال 
نیسـت، چندین سـال اسـت فشار کامل دارد حس می‌شـود. پارسال گفتند 
کـه سـی درصـد جمعیـت شـرکت‌کنندگان در 22بهمـن نسـبت به قبـل کرونا، 
بیشتر شده. گفتند بیست و یک میلیون نفر آمده بودند. امسال هم گفتند 
بیست درصد اضافه شد. برای چی اضافه شد؟ برای چی آمدند؟ این برای چی 

آمدن‌ها را چرا ما نمی‌پرسیم؟
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آن تشـییع جنـازۀ حـاج قاسـم کـه همـه پذیرفتنـد کـه از همـۀ طیف‌هـای 
اجتماعی آمده بودند. جمعیت هم خیلی زیاد و انبوه بود، تشییع جنازه حاج 
 بعـد از ماجـرای اغتشاشـات بنزیـن بـود. آن جمعیـت بـرای چـی 

ً
قاسـم دقیقـا

؟ آمدند توی اوج آن فشار
 بایـد برویـم بـه 

ً
می‌خواهـم بگویـم یـک جامعـۀ ایمانـی داریـم. مـا اساسـا

سمتشان و اول از همه بشناسیم با کی طرف هستیم. امام با همۀ بزرگی‌اش 
مقابـل ایـن مـردم خضـوع می‌کرد. دیگر من و شـما معلوم اسـت تکلیف‌مان 
چیست. ما با این ملت طرف هستیم. یعنی یک هویّت ایمانی بزرگ و مقتدر 
شکل گرفته که بیست سال است همه‌جور فشار اقتصادی، امنیتی، نظامی 
و رسـانه‌ای را تحمـل کـرده اسـت. فشـار روی افـکار عمومـی بـود، فشـار روانـی 

بود. عجیب بود! با وجود این مردم در میدان هستند.

چرا مردم بشاگرد با این حد از محرومیت، در تظاهرات شرکت می‌کنند؟
22بهمـن پارسـال مـن بشـاگرد بـودم. مـن هرچـه فکـر می‌کنـم نمی‌فهمـم چرا 
بایـد در بشـاگرد، یعنـی غـرب هرمـزگان، یـک جایـی که اصلاً جاده نـدارد، یعنی 
اگـر ایـن تویوتاهـا یـک لاسـتیک خاصی نداشـته باشـد لاستیکشـان می‌ترکد. 
دوربینـی نیسـت کـه فیلمبـرداری کند. جماعت روسـتایی حرکت کـرده بودند 
و شـعار می‌دادنـد: »تحریـم اقتصـادی دیگـر اثر نـدارد«! جماعت یک روسـتای 
دورافتاده‌ای که ما اگر می‌خواسـتیم از شهرسـتان میناب تا آنجا برویم فرض 
 جماعت است. 

ّ
کن 10ساعت باید راه برویم، این شعارشان است. شعار کل

ایـن بـرای چیسـت؟ ایـن اسـت کـه امـام می‌گویـد »فـدای تک‌تک‌تـان شـوم.« 
تعبیرش این است، می‌گوید من فدای تک‌تک شما.
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ایـن را می‌خواهـم بگویـم کـه مـردم را بشناسـیم، راجـع بـه مـردم و تأثیر در 
مردم یک‌طور دیگر فکر می‌کنیم. چه‌بسا خیلی باید برویم تأثیر بگیریم. باید 

برویم به سمت مردم و بشناسیم مردم را.

خاطره‌ای از تبلیغ در متروی تهران
توی متروی تهران بچه‌هایمان یک میزی می‌گذاشتند و می‌نشستند تا ملت 
بیاینـد حـرف بزننـد. خب کی می‌آید آنجا حرف بزند؟ طرف می‌آمد می‌نشسـت، 
مثلاً یک حرفش این بود؛ می‌گفت من با این وضع حجابم، نماز شب می‌خوانم 
هر شب، قبول است؟ این سؤال آن خانم بی‌حجاب بود. من برای مادرم ختم 
قرآن گرفتم قبول است؟ این سؤال‌شان بود. من اگر این یک دانه خاطره بود 
بـاور نمی‌کـردم. بچه‌هـای مـا در چندیـن ایسـتگاه پخش بودنـد. و اینها متنوع 

می‌آمدند تعریف می‌کردند.
وقتی حضرت آقا می‌گوید: این مردم متدیّن هستند، مؤمن هستند، باور 
کـن بی‌حجابـش هـم مؤمـن اسـت، فکـر می‌کنیم تعـارف می‌کند. می‌شناسـد 
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را نشناسـد، نمی‌توانـد  آنهـا  و  امّـت نشـود  بـه  اگـر متصـل  را. و طلبـه  مـردم 
رهبـری‌اش کنـد. یکـی از بحث‌هـای حضـرت امام بـا مراجع بـزرگ زمان خودش 
ایـن بـود کـه الآن وقـت انقلاب هسـت یا نه؟ مرجـع خیلی بزرگ، کاملاً کُبریات 
نظر امام را قبول داشت؛ فقط حرفش این بود که نه، مردم پای کار نیستند. 
یعنی شما جشن هنر شیراز را ببین و تلویزیون را ببین و قیافۀ شهر را ببین 
 الان 

ً
و همـۀ اینهـا را ببینـی می‌گویـی مـردم دیـن ندارنـد، امـام گفـت نـه، اتفاقـا

وقت قیام است. کی می‌تواند این را بگوید؟ باید مردم را بشناسد. لذا شهید 
 
ً
مطهری می‌گفت یک ایمان امام؟ره؟، ایمان به مردم بود. اعتماد داشت واقعا

به مردم.
ما این را باید پیدا کنیم. این را نداریم. این یک ضعف ما است. اگر توی 
وجود ما نیست باید برویم پیدایش کنیم. و آخوند مردمی می‌شود. مردمی 
هـم بـه معنـای اینکـه امّـت را بشناسـد، جامعـۀ خـودش را بشناسـد، بتوانـد 
ببیند و بفهمد. ما این‌طوری بشویم بعد روی تغییرش، تحولش، اصلاً سطح 

کارمان، برنامه‌ای که می‌ریزیم خیلی فرق می‌کند.
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نظام تبلیغ و بازنگری در 
گفتمان انتخابات

و • دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی |
ّ

| مهدی تکل

فرایند انتخابات در کشور حاوی دو جنبه است: 
یکـی نهـاد انتخابـات و یکی گفتمـان انتخابات. 
و  سـازوکارها  مجموعـۀ  بـه  انتخابـات  نهـاد 
انتخابـات مربـوط  بسـترهای عینـی و حقوقـی 
است که عملیاتی به نام رأی دادن و در نهایت 
انتخاب شدن برگزیدگان را شکل می‌دهد. اما 
گفتمـان انتخابـات اتمسـفر معنایـی حاکم بر این فرایند اسـت. گفتمان جنبۀ 
معنایی، ذهنی و عاطفی انتخابات است که نظام تصورات و تصدیقات جامعه 
را در ایـن بـاره مشـخص می‌سـازد و در حقیقـت فاهمـه و عاطفـۀ عمومی مردم 
را نسـبت بـه انتخابـات شـکل می‌دهـد. ایـن کـه در فکـر و قلـب عمـوم مـردم 
 رأی دادن و رأی نـدادن بـه چه 

ً
چـه تلقـی‌ای از انتخابـات موجـود اسـت و اساسـا

معناست به گفتمان مربوط است.
گفتمـان آن جنبـۀ فکـری، عاطفـی و نمادیـن انتخابـات اسـت کـه بـر نهـاد 
انتخابات و فرایندهای عینی و حقوقی آن هم اثر می‌گذارد و بلکه بر آن حاکم 
است. از سویی دیگر گفتمان حرکت‌ساز است و تصمیم‌ها و رویه‌های عملی 
عمومـی را تعییـن می‌کنـد. وابسـته بـه ایـن کـه گفتمـان حاکـم از انتخابات چه 
چیزی اسـت رفتار و عملکرد عمومی مردم هم متمایز خواهد شـد. برای این 
کـه بدانیـم گفتمـان انتخابات را در این روزها و سـالها چـه عناصر و رویه‌هایی 
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تشـکیل می‌دهـد یکـی از دم‌دسـتی‌ترین راه‌هـا 
ایـن اسـت کـه بـه نظـام مفاهیـم و گزاره‌هـای 

پیرامونـی آن نظـر کنیـم. بـه عبارتـی ببینیـم 
دو  هـر   

ً
تقریبـا کـه  انتخابـات  نـام  بـه  عملـی 

سـال یکبـار برگزار می‌شـود در میانـۀ مجموعۀ چه 
معناهایـی اسـت و چـه شـبکه‌ای از مفاهیـم هسـتند کـه 

انتخابـات را معنـا می‌کننـد. گفتمـان انتخابـات ایـن شـبکۀ معانـی ذهنی و 
قلبی است که تلقی عمومی مردم و میزان شوق آن‌ها را دربرمی‌گیرد.

یکـی از راه‌هـای تشـخیص گفتمـان انتخابـات کـه نظـر کنیـم بـه ایـن کـه 
بلافاصلـه و در کنـار مفهـوم انتخابـات چه مفاهیـم و عناصری به ذهن متبادر 
می‌شود. یعنی بلافاصله پس از تصور مفهومی به نام انتخابات چه اندیشه‌ها 
و عواطفی به‌سرعت در عموم جامعه شکل می‌گیرد. به عبارتی باید دانست 
در ارتـکاز عمومـی کـدام معانـی همنشـین مفهـوم انتخابـات هسـتند. ایـن 
نحـوه از گفتمان‌پژوهـی و تحلیـل گفتمـان انتخابـات نسـبت تناتنگـی بـا کار 
بازاندیشـی در نظام تبلیغی در کشـور دارد. در این فرایند مشـخص می‌شـود 
که در سالهای گذشته نهاد تبلیغ در کشور چگونه انتخابات را روایت و معنا 
کـرده و بسـتری بـه نـام »رأی دادن« را چگونـه عملـی و با چـه مفاهیم پیرامونی 

توضیح داده است.
اجمـالاً و در یـک بررسـی اولیـه می‌تـوان گفتمـان انتخابـات را بـا عناصـری 
این‌چنیـن تحلیـل کـرد: »جلوگیـری از تهدید و تحریم دشـمن« )اگر مشـارکت 
پاییـن باشـد دشـمن هجمـه می‌کنـد(، »واجـب دینـی« )هر کـس در انتخابات 
)روایـت  نظـام«  تقدیـر  و  »تاییـد  اسـت(،  اسلام  مخالـف  نکنـد  شـرکت 
به‌طـور  اسـت.  قبیـل  ایـن  از  و...   ) کشـور خدمـات  و  علمـی  پیشـرفت‌های 
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خلاصـه می‌تـوان ایـن گفتمـان را نوعـی گفتمـان حاکمیت‌محـور تلقـی کـرد کـه 
در آن گویـی انتخابـات حـق حاکمیـت و تکلیـف مـردم اسـت و ایـن شـائبه بـا 
کمبـود سـازوکارها، فناوری‌هـا و پویش‌هـای اجتماعـی کـه در حدفاصل میان 
هـر دو انتخابـات خواسـت و مطالبـه‌ی مـردم را در صـدر قـرار بدهد تقویت 
می‌شود. این تلقی به نظر می‌رسد که مردم با رأی دادن به نمایندگان 
را  آن‌هـا  قـدرت  سیاسـت،  بزرگتر‌هـای  لیسـت‌های  و  حاکمیـت 
ضمانـت می‌کننـد و آنهـا نیـز در قبـال رأیـی کـه از مـردم می‌گیرنـد 
لازم است تعداد وعده و شعار بدهند و متعهد به تحقق آن‌ها 
شوند که معمولاً چنین امری دارای یک بستر قابل سنجش و 
پیگیری نیست. نمایندگان و منتخبین ملت تحت فشار هیچ 
سـازوکاری برای پیگیری و تحقق وعده‌ها نیسـتند و این مسـئله 

چهره‌ی غیرجذابی از قدرت را متبادر می‌سازد.
نیـک اگـر در ایـن گفتمـان بنگریـم مهم‌تریـن معنـای مغفـول، »اراده‌ی 
مردم« اسـت. صحنه‌ی انتخابات یکی از مهم‌ترین بسـترهایی که قرار اسـت 
در آن سرنوشـت عمومـی بـه میانجـی اراده‌ی خـود مـردم رقـم بخـورد روایـت 
نمی‌شود. گفتمانی که در دهه‌های گذشته از انتخابات برساخت شده است 
این‌گونه بازمی‌نمایاند که انتخابات خدمت و تعهد مردم به حاکمیت است 
 ، و در این تفکیک نادرسـت میان مردم و حاکمیت هم ادبیات ترغیب‌محور
ترس‌مبنـا و ابـزاری کـه کمتـر رنگ‌وبویـی از مردم‌محوری و مردم‌سـالاری 
دارد ابـزار افزایـش مشـارکت اسـت. در حالیکـه در ادبیـات مقـام 
معظـم رهبـری انتخابـات اولاً و بالـذات حـق مـردم و سرشـت و 
ذات انقلاب اسلامی در جمهوریـت و اسلامیت آن اسـت. 
نماینـدگان مجلـس بـا رأی مـردم بـه خدمتگـزاری و تحقـق 
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بخشیدن به اراده‌ی مردم انتخاب می‌شوند و مناصب قدرت نه عرصه ترقی 
نمایندگان بلکه عرصه رشد و قدرت‌یابی مردم است. در مقابل نیز گفتمان 
رقیـب را اگـر گفتمـان تحریـم انتخابـات بدانیـم _ گفتمانـی کـه پـس از تهمـت 
تقلـب در فتنـه 88 تقویـت شـد _ می‌توانیـم سـویه‌های معنایـی مردم‌محـور 
و اراده‌محـور بیشـتری در آن ببینیـم. عناصـری هم‌چـون »اعلام اعتـراض بـه 
« و... کـه بـه  حاکمیـت«، »تأدیـب و تنبیـه حاکمیـت«، »ناامیـدی از فایـده و اثـر
غلـط درصـدد دور کـردن مردم از صندوق‌های رأی اما با ادبیاتی عاملیت‌محور 
است. طبیعی است که رویایی گفتمانی که بر اراده‌ی مردم شبکه‌ی معنایی 
انتخابـات را سـامان می‌دهـد بـا گفتمانـی کـه کم‌تـر رنگ‌وبـوی اراده‌مندانـه از 

مردم دارد چطور رقم خواهد خورد.
و  علمیـه  حـوزه‌ی  حاکمیتـی،  ارگان‌هـای  شـامل  کشـور  در  تبلیـغ  نهـاد 
گروه‌هـای مردمـی بـدون خلق گفتمانی نو و البته احیای ادبیات امام و رهبری 
در قالـب گفتمـان نمی‌تواننـد بـه نتیجـه‌ی مطلـوب برسـند. اگـر چـه انقلاب 
اسلامی در روایت دستاوردهای خودش نقصان دارد اما گیر کردن در روایت 
پیشرفت‌های تکنولوژیک )از قبیل موشک، نانو و تعداد مقاله و...( به مثابه 
»خدمات حکومت به مردم« بر تفکیک مردم از حاکمیت می‌دمد. تلاش برای 
»اثبـات کارآمـدی نظـام« بـه جـز این که موضعی کاملاً انفعالی اسـت بیشـتر در 
قالـب زمینـه‌ی مفهومـی خطرناکـی قـرار می‌گیـرد کـه در آن مـردم تنهـا انتخـاب 
می‌کننـد و ایـن نهادهـای دولتـی هسـتند کـه فاعـل نهایـی و یکتاینـد. ایـن 
زمینه‌ی مفهومی به کلی دور از ادبیات مردم‌سالاری دینی است که در ضمن 
پیوند میان نیروهای مردمی و حاکمیتی نوعی فاعلیت جمعی ایجاد می‌کند. 
در ایـن نگـرش دولـت تنهـا خدمات‌دهنـده نیسـت که ما تنها راجـع به میزان 

کارآمدی و خدماتش تبلیغ کنیم.
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دربـاره‌ی انتخابـات مطلـوب تنهـا افزایـش درصـد مشـارکت نیسـت بلکـه 
مطلوب احیای گفتمان مردم‌سالاری است که بقیه مطلوب‌ها را در ذیل خود 
جـای می‌دهـد. اگـر رویکـرد تبلیغـی در کشـور کـه اصلی‌تریـن موضـوع و مبنای 
آن دین اسـت در رویکردهای پیشـاانقلابی بماند و با درک نکردن اقتضائات 
دوران حاکمیت دینی تنها بر دین در وجه فردی‌اش تأکید کند، طبیعی است 
که در مسئله‌ی انتخابات دست پری از ادبیات روح‌بخش دینی ندارد و از این 
موقعیت و رسالت خروج کرده و دغدغه‌ی آن به جای توسعه‌ی قدرت مردم 
در حاکمیتی دینی، تبدیل به حفظ و حراست صرف از نهاد انتخابات و درصد 
مشـارکت باشـد. در این صورت باز هم طبیعی اسـت که رو به ادبیاتی ابزاری، 
تهدیدی و شـعاری بیاورد به اسـتیلا مشـکوک اسـت. این فرایند مسـئولیت 
نظام تبلیغ را بیش از پیش مخدوش و تصویری از حاکمیت در حال »تمنای 
رأی و مشارکت« بازنمایی می‌کند. موضوع اصلی انتخابات رشد مردم‌سالاری 

دینی و تقویت اراده‌ی مردم به مثابه یک غایت دینی اساسی است.
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اساس سیاست دینی این است: مردم باید رفتارهای خوب 
را خودشان »انتخاب« کنند

حجت‌الاسلام علـی محمـدی، رئیـس هیئت‌مدیـرۀ مؤسسـه معنـا اسـت و 

مشـغول فعالیـت در زمینه‌هـای »عقلانیـت انقلاب اسلامی؛ از نظر تا عمل«، 

»فلسفه«، »فقه حکومتی«، »علوم انسانی اسلامی« و »الگوی اسلامی _ ایرانی 

پیشـرفت« می‌باشـد. بـا او در مـورد »نقـش مـردم در حکمرانـی« بـه گفتگـو 

، خلاصه‌ای از آن گفتگو است: نشسته‌ایم و متن حاضر

نقش مردم در حکمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانی دینی
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بخـش اول: »مبانـی انسان‌شناسـانۀ نیـاز بـه رهبـری بیرونـی و هدایـت 
درونی انسان«

 مسئلۀ سیاست، مسئلۀ راهبری و رهبری انسان، یکی از مسئله‌های 
ً
اساسا

فراگیـر تاریخـی و دارای قدمـت و انـدازۀ انسـان اسـت. اینکـه انسـان موجـودی 

است که استعدادهای بسیار زیادی دارد، ولی در عین حال عوامل کنترل‌کننده 

و هدایت‌کننـدۀ درونـی او بـه نـام غریـزه و فطـرت بـرای بـروز و ظهـور و فعلیـت 

یافتن همۀ این استعدادها کافی نیست.

ضـرورت  تـا  می‌شـود  باعـث  داریـم  دیـن  در  مـا  کـه  انسان‌شناسـی  آن 

مسـئلۀ رهبـری بیرونـی و هدایـت بیرونـی بـرای بشـر مشـخص شـود؛ چـون 

خیلـی از موجـودات، خیلـی از جانـوران و حیوانات، حیواناتی هسـتند که نحوۀ 

هدایتشـان هدایـت درونـی اسـت؛ بـه حکـم غریـزه یـا بـه تعبیـر قـرآن »وحـی« 

تکوینی اتفاق می‌افتد و هدایت به وسیلۀ آن صورت می‌گیرد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ در خصوص مورچه در نهج‌البلاغه مفصل صحبت کرده، در 

باب زنبور عسل خدای متعال فرموده که ما به آن وحی کردیم که در کوه‌ها سکونت 

داشـته باشـد و از اینهـا اسـتفاده کنـد. ولـی مسـئلۀ انسـان مسـئلۀ پیچیـده‌ای 

است. مسئلۀ انسان به‌گونه‌ای است که قوای درونی و سرمایۀ اولیه‌اش از همۀ 

موجودات و مخلوقات خداوند بالاتر است و در عین حال آن هدایت درونی و آن 

غریزه و فطرت، برای استحصال و استخراج آنها کفایت نمی‌کند.

نقش مردم در حکمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانی دینی
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بـه همیـن دلیـل انسـان می‌توانـد خلاف فطـرت و غریزه 
رفتار کند و این به حکم آن سرمایۀ اصلی استعدادهای انسانی 
بـه نـام اختیـار اسـت؛ و در همیـن نقطـه اسـت کـه مسـئلۀ رهبـری و 
سیاسـت دینـی و سیاسـت عمومـی بشـر فراهـم می‌شـود. از همین نقطه 
 وجـودی کـه این ویژگی‌هـا را دارد در نهـادش امری به نام 

ً
اسـت کـه اساسـا

پذیرش سرپرسـتی به ودیعه گذاشـته شـده اسـت؛ به نحوی که دیده‌اید 
علامـه طباطبایـی؟ره؟ تلاش می‌کنـد در بحـث فلسـفۀ اجتماعـی خـودش 
توضیح بدهد که چگونه مبتنی بر انسان‌شناسـی دینی، مسـئلۀ ولایت و 
سرپرستی اجتماعی امری فطری است و در نهاد همۀ بشر نهادینه شده 
است و آن تعبیری از امیرالمؤمنین؟ع؟ که هر انسانی لابد از این است که 
. مسـئلۀ  یـک امیـری داشـته باشـد، حـالا میخواهد بِر )نیکو( باشـد یا فاجر

سیاست از همین نقطه متولد می‌شود.

بخش دوم: »انواع رهبری و سیاست انسان از منظر امام؟ره؟«
اول: سیاست شیطانی

ایشـان  دارنـد.  مهـم  سـه‌گانۀ  یـک  امـام؟ره؟  حضـرت  سیاسـت  بـاب  در 
انـواع سیاسـت و رهبـری و سیاسـت انسـان سـه دسـته  کـه  می‌فرمایـد 
دارد؛ یک دسـته، دسـتۀ سیاسـت شـیطانی است که این دسته کاری که 
می‌کنـد ایـن اسـت کـه یـک طبقۀ منافع خـودش را حاکـم می‌کند و تلاش 
می‌کند بقیه را به نفع خودکامگی خودش مصادره کند و استثمار کند و 
آنهـا را بـه اسـتعباد بکشـاند و عبـد خـودش قـرار دهد و آنها را اسـیر کند. 
حضـرت امـام؟ره؟ بـه ایـن نـوع از سیاسـت و رهبـری اجتماعـی سیاسـت 

شـیطانی می‌گویند.
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دوم: سیاست حیوانی
نـوع دومـی که حضرت امام می‌فرمایند سیاسـت حیوانی اسـت؛ 

می‌گوینـد یـک سیاسـت و رهبـری اجتماعی وجـود دارد که نمی‌خواهد 

فسـاد برانگیـزی کنـد، نمی‌خواهـد انسـان را بـرای خـودش مصـادره کنـد، 

نمی‌خواهـد هـر آنچـه کـه خـودش می‌خواهـد و نفع خودش در آن اسـت را 

 می‌خواهد به صلاح مردم و جامعه رفتار 
ً
تحمیـل و حقنـه کنـد؛ بلکـه واقعا

کند، ولی مشکلی که دارد ابعاد وجودی انسان که اعم از مادی و معنوی 

 آن را در حدود و ثغور امور مادی و ماتریالیسـتی 
ً
اسـت را نمی‌بیند و صرفا

می‌فهمد. حضرت امام به این نوع از سیاست سیاست حیوانی می‌گویند.

سوم: سیاست الهی
بعد حضرت امام در مورد سیاسـت الهی صحبت می‌کند. سیاسـت الهی 

آن سیاسـتی اسـت کـه آن رهبـر اجتماعـی، هـم شـرایط دنیایـی و نیازهـای 

دنیایـی را لحـاظ می‌کنـد و هـم فهمـی از ابدیـت و بُعـد روحانـی و معنـوی 

انسـان دارد. بـه همیـن دلیـل در تصمیمـات و هدایـت خـودش همـۀ این 

ابعـاد را لحـاظ می‌کنـد. حضـرت امـام؟ره؟ بـه ایـن مسـئله سیاسـت الهـی 

می‌گوینـد. ویژگـی سیاسـت الهـی این اسـت که وقتی به همۀ اسـتعدادها 

و سـرمایه‌ها توجـه می‌کنـد، یکـی از مهم‌تریـن عناصـری را کـه در انسـان بـه 

ح  رسـمیت می‌شناسـد و سـعی می‌کنـد آن را لحـاظ کنـد و مبتنـی بـر آن طـر

سیاست خودش را طراحی کند مسئله اختیار انسانی است.
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بخش سوم: »نقش توجه به عنصر اختیار در سیاست الهی«
 وجـه تمایـز انسـان و سـایر 

ً
اختیـار بزرگتریـن سـرمایۀ انسـان اسـت. اساسـا

پدیده‌هـا و مخلوقـات، ایـن سـطح اختیـار و تصمیم‌گیـری اسـت کـه خداونـد 
متعـال بـه انسـان داده اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه انسـان می‌تواند با 
دارا بـودن چنیـن خصیصـه‌ای از یـک طـرف، از همـۀ حیوانـات و مخلوقـات 
پسـت‌تر شـود و از طـرف دیگـر از همـۀ مخلوقـات بالاتـر برود. ابتدای انسـان 
در همین مبدأ شکل می‌گیرد، گویی که فراتر رفتن از فرشتگان هم در این 

مبدأ شـکل می‌گیرد.
بـه همیـن دلیـل مسـئله اختیـار بـرای سیاسـت الهـی بسـیار مهم اسـت. 
رعایـت اختیـار انسـان بـرای تأمیـن سـعادت انسـان جـزء بنیادهـای سیاسـت 
دینی است. در این نقطه است که وقتی شما نگاه می‌کنید چند مؤلفه بسیار 

جدی می‌شود‌:

بخش چهارم: »ارکان سیاست دینی«
ثیر بر قلوب و اصلاح حب و بغض‌ها« عنصر اول: »تأ

۳ مـورد از آنهـا را خیلـی سـریع عـرض می‌کنـم؛ یکـی توجـه بـه مسـئله قلـوب 
است. حضرت امام؟ره؟ اگر دیده باشید در یک جایی می‌فرمایند: »حکومت 
طاغـوت حکومـت بر ابدان اسـت و حکومت الهـی و انبیاء حکومت بر قلوب 
اسـت«؛ در سیاسـت دینـی و هدایـت دینـی مسـئلۀ قلـب بسـیار مهم اسـت؛ 
شما نمی‌توانید جریان توحید را جز از صمیم قلب شروع کنید. در روایات ما 

ح است. قلب امیر الجوار
در جامعـۀ دینـی مهم‌تریـن و زیربنایی‌تریـن تهذیبـی کـه اتفـاق می‌افتـد 
اصلاح حب و بغض‌ها است. شما نمی‌توانید جریان حُبّ و بغض‌ها را نادیده 
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بگیرید، بعد بگوئید من می‌خواهم یک جامع را دینی کنم؛ حکومت انبیاء و 
حکومت الهی حکومت بر قلوب است.

عنصر دوم: »اقناع سازی مردم«
نکتـۀ دوم، مسـئلۀ توجـه بـه عنصـر اقنـاع اسـت. اگـر حکومـت و سیاسـت 
دینی نمی‌خواهد تحمیل شـود، می‌خواهد انسـانها را فقط کنترل نکند بلکه 

هدایت کند یکی از عناصر بسیار کلیدی، مفهوم اقناع است.
حضـرت آقـا در سـال ۹۶ در جمـع مبلغین یک صحبتـی دارند؛ می‌فرمایند 
تبلیغـات در اسلام بـا آنچـه کـه در غـرب بـه عنـوان تبلیغات و رسـانه شـناخته 
آن تفـاوت جوهـری ایـن اسـت کـه در  می‌شـود یـک تفـاوت جوهـری دارد؛ و 
غـرب بـرای اینکـه بتواننـد انسـانها را کنتـرل کننـد، تبلیغات مبتنی بـر بمباران 

رسانه‌ای و تحمیل رسانه‌ای شکل می‌گیرد.
در حالـی کـه در اسلام آن چیـزی کـه مهـم اسـت، مسـئلۀ کرامـت انسـان 
است و این از طریق اقناع اتفاق می‌افتد. مفهوم اقناع رکن اساسی سیاست 
دینی است. امام در یک جمله‌ای می‌فرمایند: من فکر نمی‌کنم هیچ اولویتی 

بالاتر از تفاهم دولت و ملت در رأس امور باشد.
متولـد  مؤلفـه  ایـن  در  همگـی  تبییـن،  و  فهـم  مسـئلۀ  و  اقنـاع  مسـئلۀ 
می‌شـوند. مـا نمی‌خواهیـم انسـان‌ها فقـط رفتارهـای خـوب انجـام بدهنـد، مـا 
می‌خواهیم انسانها کارها و رفتارهای خوب را انتخاب کنند. اساس سیاست 
 همه 

ً
و هدایت حکومت دینی مبتنی بر این نکته است. ما نمی‌خواهیم صرفا

حجاب داشته باشند، ما می‌خواهیم حجاب انتخاب زنان جامعۀ شیعی باشد.
مـا نمی‌خواهیـم انسـان‌ها فقـط دروغ نگوینـد، مـا می‌خواهیـم صداقـت 
انتخـاب جامعـۀ دینـی باشـد. ایـن نکتـه بسـیار نکتـه مهمـی در امـر سیاسـت 
دینی است. بسیاری از معیارهای هدایت جامعۀ دینی که توسط اهل‌بیت؟ع؟ 



118             ویژه‌نامه انتخابات؛ گامی به سوی ظهور

در جامعۀ دینی نهادینه شده، مبتنی بر همین اصل اقناع و مسئلۀ احتجاج 
و مسئلۀ حجت را رساندن است. »حجت الله البالغة« از عناوین بسیار مهم 
اهل‌بیت؟ع؟ است. انسان‌ها را قانع می‌کند، هرچند آنها بتوانند مکابره کنند.

عنصر سوم: اختیار و انتخاب خوبی‌ها توسط مردم
نکتۀ سوم در بحث ارکان سیاست دینی این است که اهل‌بیت؟ع؟ و جریان 
سیاست دینی و جریان اولیای الهی نمی‌خواهند فقط در حکومت کردن برای 

مردم، تصمیمات خوب بگیرند؛ بلکه می‌خواهند کاری کنند تا مردم بتوانند 
اسُ  خودشـان خوبی‌ها را در مقام عمل انتخاب کنند. این یعنی >لِيَقُومَ النَّ

قِسْطِ< )حدید/25(.
ْ
بِال

حضـرت آقـا یـک تعبیـری دارنـد و می‌فرماینـد حکومـت مردمـی دو 
معنـا دارد؛ معنـای اولـش این اسـت که یک عده‌ای از انسـان‌ها برای 
مـردم تصمیمـات خـوب بگیرنـد؛ نـام ایـن را قیمیـن صالـح بگذاریـد. 
معنـای دوم مردمی‌سـازی در نـگاه حضـرت آقـا ایـن اسـت کـه مـردم 

خودشان بر سرنوشت خودشان حاکم شوند.
حضـرت آقـا می‌گوینـد بـه نظـر مـن اگـر دومـی نباشـد اولـی هـم 
محقـق نمی‌شـود. آقـا وقتـی می‌خواهنـد در بیانیـه، جوهـرۀ انقلاب 

آنچـه کـه در انقلاب اسلامی اتفـاق  اسلامی را نـام ببرنـد می‌گوینـد 
افتـاد ایـن بـود کـه ارادۀ ملـی کـه جانمایۀ پیشـرفت همه‌جانبه اسـت 

در کانون مدیریت کشـور قرار گرفت. ما قرار اسـت مدیریت را به مردم 
واگـذار کنیـم، مـا قرار اسـت کاری کنیم که مـردم بهترین مدیریت و بهترین 

انتخاب‌هـا را داشـته باشـند. قـرار نیسـت یـک دسـته انسـان‌های خـوب، ولـو 
صالح و خوب، به جای مردم تصمیم بگیرند.
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فه را ببینید که می‌خواهد اراده‌ها را رشد بدهد 
ّ
وقتی شما این سه مؤل

و می‌خواهـد تصمیم‌گیری‌هـا و قـوۀ تصمیـم، موضـوع اصلـی هدایت باشـد؛ 
آن‌وقـت اسـت کـه عناصـری کـه کمک می‌کنـد تا انسـان‌ها خودشـان تصمیم 

بگیرند تازه موضوعیت پیدا می‌کند.
بسیاری از شاخصه‌هایی که در حکومت دینی اندازه‌گیری شده مبتنی بر 
همین یک نکته است که قرار است حکومت دینی انسان‌ها را رشد بدهد و 
 حرف‌های خوب و تصمیمـات خوبی در جامعه، 

ً
رشـید کنـد؛ نـه اینکـه صرفا

ولو به هر نحوی جاری شود.

بخـش چهـارم: »چگونـه می‌تـوان اراده‌هـای متکثـر را بـه وحـدت 
رساند؟«

خ دهـد، آن زمان شـما می‌بینید که یکی  وقتـی ایـن اتفـاق می‌خواهـد ر
از مهم‌ترین عناصر این است که چگونه می‌توان در سیاست دینی 
و حکومـت دینـی اراده‌هـای متکثـر انسـان‌ها را بـا همـۀ اختلافـات 
و تنوعـی کـه دارنـد و بـا همـۀ اختلاف اسـتعدادی کـه دارنـد، بـا همـۀ 
تفاوت بستر رشد و تربیتی که دارند، چگونه می‌توان این اراده‌های 

متکثر را به وحدت رساند؟
اگـر ایـن بـه وحـدت رسـاندن، بـا تحمیـل و اکـراه و اجبار نباشـد، 
در ایـن نقطـه ماجـرای هم‌افـق بـودن و هم‌قصـد بـودن ناظـر بـه یـک 
نقطـه و قلـه حرکـت کـردن موضوعیـت تـام و تمـام پیـدا می‌کنـد. وقتـی 

دیـن می‌خواهـد ظهـور پیـدا کنـد، می‌خواهـد تکثـر را بشـکند و بـه وحـدت 

برسـاند، کاری کـه انجـام می‌دهـد این اسـت که انسـان‌ها را هـم قصد می‌کند، 

یعنـی هـم افـق می‌کنـد و بـه انسـان‌ها حـس امـت بـودن می‌بخشـد. امـت بـه 
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صَدَ _يَ قْصُدُ« است، امت یعنی انسان‌هایی که هم‌قصد 
َ

معنای »ق

و هم‌افـق و هم‌چشـم‌انداز هسـتند و بـه عبارتـی پیوسـتگی درسـت 

می‌کنند.

ایـن پیوسـتگی ایمانـی اسـت کـه آن زمـان انسـان‌ها را بـه هـم متصـل 

می‌کند. نظام تکوین و خلقت انسـان و عالم که خدای متعال در بن‌مایۀ 

مـا آن بـه ودیعـه گذاشـته اسـت، آن زمـان اسـت که زمینۀ بـه هم معطوف 

شدن انسان‌ها فراهم می‌شود. با این هم‌قصد کردن است که انسان‌ها 

ائتلاف پیدا می‌کنند و ائتلاف قلب اتفاق می‌افتد. بدون هم‌قصدی شما 

نمی‌توانید این کار را انجام دهید و انسان‌ها را به وحدت برسانید.

اراده‌هـای متکثـر جـز بـا هم‌قصد شـدن نمی‌توانند به وحدت برسـند، 

مگر اینکه بخواهید آنها را با تحمیل و زور به وحدت برسانید؛ حالا چه به 

صـورت آشـکار و چـه بـه صـورت پنهـان. تحقق این افق و رؤیـا در جان‌های 

جامعـه ایمانـی ایـن اسـت کـه امـام می‌خواهـد؛ امـام یعنـی آن هم‌قصـدی 

کـه در آن قصـد جلـو ایسـتاده اسـت. کاری کـه امـام می‌کنـد هم‌افـق کـردن 

است؛ او با شدت تعلقی که دارد بقیه را با خودش همراه می‌کند؛ اراده‌ها 

را خاضـع می‌کنـد؛ چـون دارد افقـی بـه آنها نشـان می‌دهد و همه احسـاس 

می‌کننـد تحقـق آن غایـت بـدون وجـود ایـن شـخص ناممکـن اسـت. امام 

دارد آرزوها را برآورده می‌کند.

او  در  را  او هسـتند، خـود  آنقـدر شـیفتۀ  انسـان‌ها  بـه همیـن دلیـل 

می‌بینند و آن را انعکاس خودشـان و اسـوه و الگوی خودشـان می‌بینند. 

ایـن فنـاوری هدایـت الهـی اسـت. نظام امامت و امت در این نقطه شـکل 

می‌گیرد. انسـان‌های هم‌قصدی که غایت تحقق را در یک شـخص متبلور 
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می‌بیننـد؛ می‌خواهنـد بـا حلقـه زدن و اجتمـاع حـول امـام آن امـر را 

را  بـرای جامعـۀ دینـی امکاناتـی  ایـن هم‌افـق بـودن  محقـق کننـد و 

فراهـم می‌کنـد کـه چـون موضوع بحث بنده نیسـت یک اشـاره کوتاهی به 

آن می‌کنم.

شـما روایـات بـاب ائتلاف قلـب را ببینیـد؛ خـدا می‌گویـد یـا رسـول الله! 

هَ  كِنَّ اللَّ
َ
وبِهِـمْ وَل

ُ
فْتَ بَيْنَ قُل

َّ
ل

َ
فکـر نکـن تـو می‌توانـی ائتلاف قلب ایجاد کنی؛ >مَـا أ

فَ بَيْنَهُمْ< )انفال،٦٣( خود خدا این کار را انجام می‌دهد. از پدر و مادری که 
َّ
ل

َ
أ

مؤمنین به صورت تکوینی متولد می‌شوند، آن زمان بیشتر به هم پیوسته 

می‌شوند و به قول معروف المؤمنون اخوه می‌شوند. »فالمؤمنُ أخُ المؤمنِ 

حمَةُ« )المحاسن، ج1، ص131( هُ الرَّ ورُ و اُمُّ هِ، أبوهُ النُّ لِِأبِيهِ و اُمِّ

 
ُ

بُنْيَانِ يَشُدّ
ْ
مُؤْمِنُونَ كَال

ْ
روایات ذیل این آیه را ببینید؛ پیامبر می‌فرماید: »اَل

بَعْضُهُ بَعْضاً« )سنن النسائي، ج5، ص79( مؤمنین وقتی کنار هم قرار می‌گیرند 

مثل ساختمان هستند، این سقف و سنگینی را ستون‌ها نگه می‌دارند؛ این 

سنگینی اگر روی هر ستون به تنهایی بود این ستون فرو می‌ریخت.

 بَعْضُهُ بَعْضاً« ستون از روی ستون بار برمی‌دارد. هر فشاری 
ُ

ولی »يَشُدّ

بـه جامعـۀ دینـی وارد شـود، سرشـکن می‌شـود و قابـل تحمل می‌شـود، در 

نتیجه تاب‌آوری جامعۀ ایمانی بسیار بالا می‌رود. تعاطف، عطوفت و رحمی 

که نسبت به هم دارند، نسبت به هم زیاد می‌شود. در روایات هم دیده‌اید 

که »رحْم« به این معنا نیست که فقط لطف می‌کند، بلکه بستر رشد است. 

رحِم مادر بستر رشد بچه است؛ جنین در آنجا رشد می‌کند تا متولد شود. 

خداوند رحمان و رحیم بستر این رشد در این عالم را فراهم کرده است.

آن زمـان ارحـام شـکل می‌گیـرد. ایـن هم‌افقـی اگـر نباشـد همـۀ اینهـا 
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متزلزل می‌شـود. یک سـطح از این هم‌افقی برمی‌گردد به اینکه شـما باید یک 

نفی ولایتی نسبت به کفار داشته باشید؛ چون به تعبیر مرحوم شاه‌آبادی؟ره؟ 

در شذرات، وقتی به کفار تمایل پیدا می‌کنیم، وقتی با او اختلاط پیدا می‌کنیم، 

اختلاط باعث اختلال در نظم می‌شود و اختلال در نظم باعث انشقاق می‌شود.

نقطـۀ مقابـل وحـدت جامعـۀ دینـی ایـن اسـت کـه حضـرت امیـر فرمـود: 

ئْب.«  ِ
ّ

غَنَمِ لِلذ
ْ
 مِنَ ال

َ
ـاذّ

َ
 الشّ

َ
نّ

َ
ـيْطَانِ كَمَا أ

َ
اسِ لِلشّ  مِنَ النَّ

َ
ـاذّ

َ
 الشّ

َ
فُرْقَةَ، فَإِنّ

ْ
كُمْ وَ ال ا »إِيَّ

)نهج‌البلاغـه، خطبـه127( یعنـی اگـر تنها شـوی شـکار می‌شـوی؛ گویـی که یک 

گوسـفند جـدا افتـاده از گلـه خـورده می‌شـود. حضـرت فرمودنـد: هـر کسـی بـه 

فرقـة و جدایـی و تفرقـه بیـن شـما دعـوت کـرد، ولـو اینکـه او در زیـر لباس من 
وْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي 

َ
وهُ وَ ل

ُ
عَارِ فَاقْتُل ا الشِّ

َ
ی هَذ

َ
 مَنْ دَعَا إِل

َ
لَا

َ
باشد او را بکشید. )أ

 جامعۀ دینی در آن 
ً
هَذِهِ( )همان( چرا به این اندازه مهم اسـت؟ چون اساسـا

زمان معنای منطق زندگی را می‌فهمد. ولی وقتی این افق و آرمان نباشد تفرقه 
است و در نتیجه شما نمی‌توانید اراده‌های متکثر را به وحدت برسانید.

رسـاندن  وحـدت  بـه  بـرای  موجـود  ادبیـات  نحـوه  »سـه  پنجـم:  بخـش 
اراده‌های متکثر در انقلاب اسلامی«

چه اتفاقی برای ما افتاده اسـت؟ برای اینکه مردم ما در 30-40 سـال گذشـته در 
برابر مشکلات تاب‌آوری داشته باشند و پای یک دسته از حرف‌ها بایستند ما با 
مردم صحبت کرده‌ایم؛ عمدۀ ادبیات ما در سه نحوۀ بیان قابل توضیح است؛

ادبیات اول: ادبیات تکلیفی
یکی با »ادبیات حکم شرعی« با مردم سخن گفته‌ایم؛ واجب است بر شما که 
در راهپیمایی‌ها شـرکت کنید، واجب اسـت بر شـما که در انتخابات شـرکت 
کنیـد، واجـب اسـت بـر شـما کـه از انقلاب دفـاع کنیـد، حـرام اسـت کـه بـا کفـار 
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ارتباط داشته باشید و... مخاطب این ادبیات وقتی به پیچیدگی‌های شرایط 
برخـورد می‌کنـد، وقتـی بـه مثال‌هـای نقضـی کـه بـه ظاهـر یـا باطـن دارد اتفـاق 
می‌افتـد برخـورد می‌کنـد، توجیه‌پذیـری‌اش کاهـش پیـدا می‌کنـد. ایـن زبـان 

ع است و همۀ مردم به این شکل نیستند. گفتگو با افراد متدین متشر

ادبیات دوم: ادبیات ناظر به سنت‌ها و وعده‌های الهی
زبان دوم زبان دعوت به ایستادگی به دلیل وجود سنت‌ها و وعده‌های الهی 
تْ  بِّ

َ
يُث مْ وَ

ُ
هَ يَنْصُرْك وا اللَّ است؛ که ای مردم خدا وعدۀ پیروزی داده است. >إِنْ تَنْصُرُ

ج بشـوید، خداونـد فرمـوده: >وَمَـنْ  ـمْ< )محمـد/7(. اگـر از ایـن وادی خـار
ُ

قْدَامَك
َ
أ

ا< )طه/124( با وعده و وعیدها و بیان سنت‌ها 
ً
هُ مَعِيشَةً ضَنْك

َ
رِي فَإِنَّ ل

ْ
عْرَضَ عَنْ ذِك

َ
أ

 یک عده‌ای 
ً
سخن گفتن است. این مسئله ایمان به غیب می‌خواهد. حتما

را وارد این میدان می‌کند و نگه‌می‌دارد، ولی زبان عمومی همۀ مردم نیست. 

جمعی از مؤمنین که ایمان به آخرت دارند پای این بیان می‌ایستند.

ادبیات سوم: ادبیات آماری
زبان سـومی که در این سـالها تقویت شـده اسـت، زبان آمار است. یک دسته 

از مـا سـعی داشـته کـه بگویـد بـرای مثـال در ابتـدا چنـد تـا تخـت بیمارسـتانی 

داشـتیم و حـالا هـزار عـدد تخـت بسـتری داریـم. ایـن آمـار یک شـبهۀ سـنگین 

دارد؛ حضـرت آقـا در خراسـان شـمالی کـه رفتنـد فرمودنـد که تمـدن دو بخش 

دارد؛ بخـش سـخت‌افزاری و بخـش نرم‌افـزاری و بخـش اصیـلِ تمـدن، بخـش 

، با الان انسـان‌ها ارتباط برقرار  نرم‌افـزاری آن اسـت. نکتـۀ دیگـر اینکـه زبان آمار

نمی‌کند. کسی که مثلاً به او در بیمارستان رسیدگی خوبی نشده است، هرچه 

برای او از افزایش تخت‌های بیمارستانی بگویی قانع نمی‌شود.

زبـان آمـار یـک مانـع دیگـر بـرای رسـیدن هـم دارد و آن ایـن اسـت کـه بـا 
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وضعیـت حـال انسـان‌ها ارتبـاط برقـرار نمی‌کنـد. یـک مثالی اسـاتید مـا عنوان 

کـه یـک  ایـن دسـته اسـت  از  کلان  آمارهـای  می‌کردنـد و می‌گفتنـد ماجـرای 

فرماندهی در یک لشکری و یک قلعه‌ای بود؛ همۀ این خانواده‌ها و رزمنده‌ها 

را جمع کرد و یک توضیحی داد که ما برآوردمان این است که فردا یک جنگی 

اتفـاق می‌افتـد و مـا پیـروز مطلق هسـتیم. ما در این جنگی کـه اتفاق می‌افتد 

۹۵ درصـد سـالم می‌مانیـم و فقـط ۵ درصـد تلفـات می‌دهیـم؛ یـک پیرمردی از 

میـان جمـع بلنـد شـد و خـودش را بـه ایـن فرمانده رسـاند و بـه فرمانده گفت 

مـن یـک پسـر دارم کـه ۱۰۰ درصـد زندگـی مـن اسـت؛ فـردا جـزء ۵ درصـد شـما 

است، یا جزء ۹۵ درصد شما است؟ در هر حال این آمار به درد او نمی‌خورد.
یـک شـبهه‌ای وارد شـد کـه در دوران پهلـوی کـه ۴۰ سـال پیـش بـه اتمـام 
رسـید، آنها هم یک دسـته از کارها را انجام می‌دادند و بیکار نبودند. کسـانی 
که آمار کار می‌کنند شروع کردند به روندنگاری که آنها از این سال تا آن سال 
به این میزان تولید کردند و اگر با این روند جلو می‌رفتند برای مثال تا امسال 
به کجا می‌رسیدند. با این حال زبان آمار زبان درست و گرمی نیست و توانای 

اقناع مردم را ندارد.

بخش ششم: »ما باید با چه ادبیاتی با مردم سخن بگوییم؟«
محور اول: توجه به آینده روشن

مـا چگونـه می‌توانیـم بـا مردم سـخن بگوییم؟ بنده شـش محـور را به صورت 
خلاصه عرض می‌کنم؛ محور اول توجه به آینده‌ای است که در سطح بین‌المللی 
طلیعـه‌اش ظهـور کـرده اسـت بـه نـام نظـم نویـن جهانـی. اتفاقـی که در سـطح 
بین‌المللـی می‌افتـد، یـک دفعـه و هـر دهه نیسـت؛ معمولاً یک بـازۀ نیم‌قرنی 
دارد و اکنون زمینه‌ای است که نظم نوین جهانی در حال شکل گرفتن است. 
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بعـد  نظـم  ایـن 
جهانـی  جنـگ  از 
از  بعـد  خصـوص  بـه  و  دوم 
فروپاشـی شوروی در سال ۱۹۹۱ 

دچار تزلزل شده است.
ح کردند؛ مسـئله‌ای  حضرت آقا سـه شـاخصه‌اش را مطر
کـه از تک‌قطبـی شـدن بـه سـمت چندقطبـی شـدن حرکـت می‌کنـد. مسـئلۀ 
قدرت‌هـا کـه از غـرب بـه سـمت شـرق حرکـت می‌کند و گفتمان شـرق در حال 
غالب شـدن اسـت و دنیایی اسـت که بدون تردید آمریکا در آن حرف اول را 

نمی‌گوید.
خ دادن است و میزان  این توجه به اتفاقی که در این افق نزدیک در حال ر
تأثیری که ما می‌توانیم داشته باشیم، یکی از مباحثی است که می‌تواند یک 
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بخشی از ادبیات هویت‌بخش ما به ملت ایران باشد. به نظرم خطی است که 
حضـرت آقـا بـه شـدت بـر آن تأکیـد دارد تا بتواند یک تخاطـب ملی را رقم بزند؛ 
ما اکنون در آستانۀ نظم نوین جهانی هستیم و ملت ایران باید بتواند سهم 

خود را در این نظم نوین ایفا کند.
چـون همان‌طـور کـه می‌دانیـد وقتـی نظم‌ها شـکل می‌گیرد شکسـتن آن 
به این آسـانی نیسـت. نظم‌هایی در مقیاس جهانی به این سـادگی نه شکل 
می‌گیرد و نه شکسته می‌شود و اکنون آن زمینه در حال فراهم شدن است.

محور دوم: »توجه به تحلیل روندها و کلان روندهای گذشته«
محـور دوم توجـه بـه تحلیـل روندهـا و کلان‌روندهـای گذشـته بـرای معنـادار 
کردن است. پیشرفت‌های ملت ایران در این چهل سال گذشته، بلکه صد 
و بیست سال گذشته، از زمان مشروطه به بعد در این اتفاق است. حضرت 
آقـا روندهـای متعـددی را توضیـح داده کـه مـا در دهـۀ اول و دوم و سـوم چـه 
کاری انجـام می‌دادیـم. توضیـح این موارد باعث می‌شـود که این آشـفتگی که 
اکنون ذهن مخاطب ما را تحت رسانه مضطرب کرده است تا حدودی منظم 

شود.

مراحلی که در دشمنی‌ها تاکنون طی کرده‌ایم
بنـده فقـط سـرفصل‌های ایـن مطالـب را خدمـت شـما عرض می‌کنـم. انقلاب 
اسلامی که برپا شده است، با این هجمه‌ها و با این نحوه هجمه‌ها توانسته 
ج شود؛ یک مسئلۀ کودتا، دو تجزیۀ ایران در استان های شرقی و  موفق خار
. چهار ایجاد رعب عمومی و ترورهای کور  غربی. سه ترور شخصیت‌های مؤثر
خیابانـی. پنـج جنـگ تحمیلـی. شـش تهاجـم فرهنگـی. هفت مسـئله فناوری 

بسیار مهم انقلاب‌های مخملی سال ۸۸.
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مسئله انقلاب‌های مخملی اصلاً مسئله کوچکی نبود که جریان فتنه در 
ایـران شـکل داد. مسـئلۀ انقلاب‌هـای مخملـی به شـکلی بـود که آمریـکا در هر 
، هـر جایـی آن را امتحـان کـرد  کشـوری، چـه در آمریـکای جنوبـی و چـه در قفقـاز
موفق شد که بتواند از طریق ابهام و بالابردن فضای سیاسی در انتخابات، آن 
را تبدیـل بـه یـک ناهنجـاری اجتماعـی کنـد و مرکزیـت دولت مرکـزی را تضعیف 
کند؛ پای مجامع بین‌المللی به عنوان حَکَم و قاضی را به آن کشورها باز کند و 
دیگـر آن کشـور نتوانـد روی پـای خودش بایسـتد. که بـه آن انقلابهای مخملی 
می‌گویند و در هر کشوری به یک رنگ بود؛ برای مثال در ایران به رنگ سبز بود.

یف یم 2. تحر دو هدف اساسی دشمن در زمان ما: 1. تحر
اکنون درگیر دو نحوه دعوا هستیم؛ یک ماجرا ماجرای تحریم است که تقریر 
و تحلیـل حضـرت آقـا از گزارشـی کـه بـه مـا می‌دهنـد ایـن اسـت کـه مـا از ایـن 
مرحله عبور کردیم و البته یک افزونه‌ای به آن اضافه شده که باعث شده در 
واقعیت تضعیف شود، ولی در فضای روانی کشور ما تقویت شده است و آن 
جریان تحریف است؛ که حضرت آقا فرمودند که اگر جریان تحریف شکست 

بخورد جریان تحریم شکست می‌خورد و ما اکنون درگیر آن هستیم.
توضیح این فرایند و پیروزی‌ها هویت را می‌سـازد. هویت ملی و دینی ما 
را تقویت می‌کند. ما در کشور به شدت ذهن‌های آشفته‌ای داریم که در یک 
کشـور نقطه‌یابـی و محل‌یابـی نـدارد. نمی‌دانـد چقـدر جلـو رفتـه و چقـدر باقـی 
 
ً
مانده و به تبعِ آن دچار ابهام است. روند گذشته و تحلیل کلان روندها حتما
می‌توانـد کمـک کنـد. ایـن خیلـی مهـم اسـت کـه در بحـث تحولات، مـا چگونه 

می‌توانیم آن را معنادار کنیم و آن را برای مردم روشن سازیم.
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محور سوم: »توجه به عظمت مردم ایران و ابعاد جهانی انقلاب اسلامی«
سوم؛ در فرمایشات حضرت آقا این سومی خیلی پررنگ است و آن توجه به 
عظمت مردم ایران است. مقیاس انقلاب اسلامی، فقط مقیاس ملی نیست؛ 
بلکـه یـک مقیـاس جهانـی اسـت. آقـا وقتـی می‌خواهنـد بیانیـه را شـروع کننـد 
می‌گویند که کمتر ملتی به سمت تمدن‌سازی و جامعه‌سازی حرکت می‌کند 

و از اینها کمتر ملتی می‌تواند موفق شود و ملت ایران آن را رقم زده است.
عظمت انقلاب اسلامی به شکلی است که وقتی حضرت آقا می‌خواهند 
در مـورد وضعیـت کنونـی جامعـۀ جهانـی صحبـت کننـد، آن را عصـر انقلاب 
اسلامی می‌نامند. عصری که باعث احیای هویت‌های ملی و محلی در مقابل 

هژمونی سلطه‌گر جامعۀ جهانی شده است.
آقـا وقتـی می‌خواهـد بیانیـۀ هـزارۀ سـوم را بیـان کنـد، در آنجـا بـه صراحـت 
ح خطرناک جهانی‌سازی توجه می‌کنیم.  می‌گوید که ما ده سال دیر داریم به طر



ویژه‌نامه انتخابات؛ گاهی به سوی ظهور             129

یک جامعۀ جهانی در حال ساخته شدن است، که ۹۵ درصد از آنها می‌خواهند 
جهان را برای خودشان تصرف کنند و ۵ درصد از آنها می‌خواهند بقیۀ کشورها 
را تقسیم کنند و بعد ادعا کنند که ما یک جامعۀ مشارکتی ایجاد کردیم و بعد 

حضرت آقا فرمودند که این سخنان برای آنها بزرگ است.
اگـر بخواهیـم بـرای صـد سـال آینـده نـام گـذاری کنیـم، آن نـام نـام انقلاب 
اسلامی اسـت. قرن احیای هویت‌های ملی و محلی اسـت که انقلاب اسلامی 

طلیعه‌دار و پرچم‌دار آن است. مفهوم عظمت همین است.
اینکه به انسانها افق و هویت بدهید، این هویت خیلی از مسائل را قابل 
يْهِ شَهَوَاتُه« )نهج البلاغه، 

َ
يْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَل

َ
حل می‌کند. فرمود: »مَنْ كَرُمَتْ عَل

حکمت٤٤٩( یکی از چالش‌های جدی ما در این سی ساله گذشته این است 
که احساس کردیم در ادارۀ امر کشور می‌توانیم انسان‌ها را غیرسیاسی کنیم، 
می‌توانیم با غیر تزریق مؤلفه‌های هویتی و جان‌بخش و روح‌افزا و افق‌دهنده 

و بزرگ انسان‌ها را اداره کنیم؛ نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.
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 در دوران پـس از 
ً
شـما در جریانـی کـه در ایـن دو سـال گذشـته و خصوصـا

فتنۀ زن _ زندگی _ آزادی کسانی که به زندان‌ها رفتند و با افراد زندانی گفتگو 
کردنـد، متوجـه گونه‌شناسـی و تحلیل‌هایشـان شـدند. بخـش مؤثـر کسـانی 
کـه در زندان‌هـا هسـتند تـم انقلابـی دارند. دختـر هفده سـاله دارد مبارزه حاد 

سیاسی با ما انجام می‌دهد که بی‌حجابی است.
احیـای امـر سیاسـی لازمـۀ ادارۀ جامعـۀ دینـی اسـت. شـما بـدون احیـای 
امـر سیاسـی و بـدون ایجـاد مؤلفه‌هـای هویت‌بخـش و بـدون ایجـاد عظمـت 
نمی‌توانید انسانها را هدایت کنید. شما نمی‌توانید انسان‌ها را خفیف کنید و 
ادارۀ دینی کنید؛ وقتی او را خفیف می‌کنید دشمن او را علیه ما جهت‌دار می‌کند.
حضرت آقا در سال ۷۱ می‌گویند خدا لعنت کند آن کسانی که می‌خواهند 
جوانان ما و دانشجویان ما را غیرسیاسی کنند. کشوری که می‌خواهد بر دوش 
مـردم اداره شـود، نمی‌توانـد غیرسیاسـی باشـد؛ بلکـه اگـر کشـوری می‌خواهـد 
دیکتاتوری کند و مردم را مشـارکت ندهد می‌تواند غیرسیاسـی باشـد. بعد در 
ادامه می‌گویند کشوری که مردمش سیاسی نیست و نسبت به امور مختلف 
حسـاس نیسـتند، می‌تـوان عالـم آن را بـا یـک آبنبات‌ترش فریب داد. شـما در 
چنـد سـال گذشـته ببینیـد؛ هـر حرکت عمومی که در این کشـور اتفـاق افتاده 
است با احیای امر سیاسی و ایجاد عظمت و دعوت به امر خطیر بوده است.
شـما بـه فتـوای میـرزای شـیرازی کـه نـگاه کنیـد نوشـته اسـت کـه »الیـوم 
اسـتعمال توتـون و تنباکـو بـه أی نحـو کان در حکـم محاربه بـا امام زمان؟عج؟ 
اسـت.« فقـط کافـی بـود کـه میرزا این عبارت را می‌نوشـت که ایـن کار در حکم 
مخالفـت بـا حکـم شـرعی خداونـد اسـت؛ شکسـت می‌خـورد! محاربـه بـا امام 
زمـان یعنـی حـرام سیاسـی، نـه حـرام شـرعی بـه تنهایـی. حـرام سیاسـی از حرام 

شرعی بالاتر است. چون »الاسلام هو الحكومة«.
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بَإِ  ونَ * عَنِ النَّ
ُ
به انسان‌ها باید افق‌های گسترده‌تری نشان داد؛ >عَمَّ يَتَسَاءَل

/1-2( پرسـش‌های بزرگ را باید در جان‌ها برانگیزیم؛ این فناوری  عَظِيمِ< )نبأ
ْ
ال

يْـهِ 
َ
»مَـنْ هَانَـتْ عَل آنهـا را ضعیـف کردیـد  احیـای انسـان‌ها اسـت. ولـی وقتـی 

،ص109( انسـانها حاضـر هسـتند  نْيَـا فِـي عَيْنِـه« )جامـع الاخبـار
ُ

نَفْسُـهُ كَبُـرَتِ الدّ
هزینه‌های بزرگ بدهند، به شـرطی که افق‌های بزرگ را به آنها نشـان بدهید. 
ماجـرای حجـاب در کشـور مـا حـل نخواهـد شـد، تـا احیای هویت زنـان صورت 
نگیـرد. شـما بایـد بزرگتـر از آن را بـه انسـان نشـان بدهیـد تـا حاضـر شـود ایـن 

سختی را در راه رسیدن به آن قله تحمل کند.

محور چهارم : امید دادن
مورد چهارم برای گفتگوی با مردم، مسـئلۀ امید دادن اسـت که جهاد اصلی 
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ما اسـت. یک زمان می‌شـود با تکیه دادن به سـنت‌های الهی این مسـئله را 
بیان کرد که در گذشته عرض کردم مخاطب زیادی ندارد. حضرت آقا دوراه را 
بیـان می‌کننـد؛ بیـان نشـانه‌های پیـروزی جامعـه خودمـان و بیـان نشـانه‌ها و 

آیه‌های افول دشمن.

ما از یک بخش بسیار مهمی از ظرفیت خودمان خبر نداریم؛ آنقدر لازم 

نیسـت تحلیـل کنیـد؛ اکنـون در غـزه چـه اتفاقـی دارد می‌افتـد؟ بـاور کنیـد کـه 

اگـر اخبـارش را بتوانیـد توضیح بدهید کلی روح به جان‌های انسـان‌ها دمیده 

می‌شـود. برادر هفت سـاله مجروح شـده و جسـمش سرشـار از خون اسـت، 

برادر دیگرش در حالت احتضار قرار دارد و بالای سرش می‌رود و به او می‌گوید 

نَّ 
َ
شـهَدُ أ

َ
بـرادر داری از ایـن دنیـا کـوچ می‌کنـی، بگـو: اشـهد أن لا إلـه إلا الله و أ

 رسول الله... آیا این صحنه غیر از معجزۀ جامعه دینی است؟
ً
دا مُحَمَّ

قـرآن در غـزه لحظـه بـه لحظـه در حـال نـازل شـدن اسـت. خانواده‌هـا کنـار 

هم می‌خوابند که اگر بمب خورد همه با هم شهید شوند. هر چقدر مصیبت 

بیشتر می‌شود، حمدشان بیشتر می‌شود. اتفاقی که در آن سرزمین در حال 

خ دادن است مثل معجزه است. چشم‌ها را باید باز کنید، نسبت به آن در  ر

سـطح جهانـی، بیـش از هـزار تظاهـرات بـه نفع غـزّه اتفاق افتاده کـه حدود ۷۰۰ 

تظاهرات در اروپا و آمریکا است.
در طـول تاریـخِ اقتـدار تمـدن غـرب چنیـن چیـزی بی‌سـابقه اسـت. ایـن 
انسـانها را امیدوار نگه نمی‌دارد به حقیقت دین؟ که چگونه مقاومت مردم 

غزه دارد مردم جهان را آزاد می‌کند و آنها را زنده می‌کند.
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ین مانع  بخـش هفتم: »ادبیـات دعوت به انتخابـات: انتخابـات مهم‌تر
» شکل‌گیری دیکتاتوری در کشور

بیان و گفتن آیه‌ها و نشـانه‌ها به شـدت تأثیرگذار اسـت. یک مادری چند روز 

پیش یک متنی نوشته بود و در آن متن بیان کرده بود که بنده برای دخترم 

یک کفشی به انتخاب خودم خریدم. به محض اینکه وارد خانه شدم دخترم 

کلـی حرف‌هـای بـد بـه مـن زد و کلـی بـر سـرم فریـاد زد. صبـح روز بعـد، زودتـر از 
ج شـدم و روی یک کاغذی جمله‌ای نوشـتم که این بود: کسـی  او از خانه خار
کـه زحمـت انتخـاب کـردن را بـر خـودش همـوار نمی‌کنـد، بایـد رنـج زیسـتن در 

انتخاب دیگران را به جان بخرد.
یا فرض کنید ادبیات‌هایی مثل ادبیات شیخ علی صفایی؟ره؟ که ببینید 
 
ً
کسـی کـه فکـر نکنـد، مهـرۀ بـازی دیگـران خواهـد شـد. بـا ایـن تعبیـر اساسـا
انتخابات، مهم‌ترین مانع شـکل‌گیری دیکتاتوری در کشـور اسـت. شـما مگر 
نمی‌خواهید اختیار را به رسمیت بشناسید؟ راه مبارزه با دیکتاتوری در کشور 
حضـور فعـال اسـت. کلیـدواژۀ برانـدازی امکان‌ناپذیـر اسـت، در ایـران امـکان 
برانـدازی وجـود نـدارد. تنهـا راه مبارزه، مبارزۀ قانونی و مدنی اسـت. انتخابات 
راهـی بـرای ایـن کار اسـت. اینکـه شـما بـه انسـان‌ها امـکان مبـارزه و اعتـراض 
بدهید، این راه قابل گفتگو می‌شـود. ولی اگر در موضع نفی مطلق بایسـتد، 

 خطرناک است.
ً
واقعا

 بایـد رنـج انسـانها را ببینیـد و راه 
ً
جملـۀ آخـرم اینکـه در دادن افـق حتمـا

تحقـق افـق را در ریشـه رنج‌هـای انسـان‌ها توضیـح دهیـد. مـا یـک مقـداری 
هم‌دردی‌مان کم شـده، کمتر به مشـکلات یکدیگر گوش می‌کنیم و در این 
ـمْ< )توبـه/61( باید بود. می‌شـود با انسـان‌ها نسـبت 

ُ
ك

َ
ذُنُ خَيْـرٍ ل

ُ
گـوش کـردن >أ

برقرار کرد و آن خمیرمایۀ انسا‌ن‌ها را احیا کرد و به آنها افق داد.



 دربـارۀ انتخابـات، امـام بیان‌هـای مهمّـی دارنـد: 

انتخابـات را فریضـهٔ دینـی می‌دانسـتند؛ تصریح 

دربـارهٔ  دینـی«  »فریضـهٔ  تعبیـر  بـه  امـام  کردنـد 

عبـارت  یـک  امـام  وصیّت‌نامـهٔ  در  انتخابـات. 

بسیار هشداردهنده‌ای هست که می‌فرمایند: 

»عـدم حضـور در انتخابـات، در بعضـی مقاطـع 

چه‌بسـا گناهـی باشـد در رأس گناهـان کبیـره«؛ 

یعنـی دربـارهٔ انتخابـات نظر امام این اسـت. یا در یک بیان دیگر می‌فرمایند: 

»کوتاهـی در مشـارکت _ یعنـی مشـارکت در انتخابـات _ دارای پیامدهـای 

دنیـوی، چه‌بسـا تـا نسـل‌ها بعـد و مسـتلزم بازخواسـت الهـی اسـت«؛ ایـن 

فرمایشات امام است که با همین بیانات و با همین محکم‌کاری‌ها جمهوری 

اسلامی را اسـتوار کردنـد، پابرجـا کردنـد. و بحمـدالله بعـد از رحلـت امـام هـم 

ت ایران این عطیّهٔ الهی را -یعنی این مردم‌سالاری دینی را که عطیّهٔ الهی 
ّ
مل

ت ایران اهدا شد- حفظ کردند.
ّ
بود و به دست امام بزرگوار به مل

سخنرانی به مناسبت سی‌ودومین سالگرد رحلت امام خمینی؟ره؟؛ 1400/۰۳/14

: مؤسسه تخصصی تبلیغ دارالحکمة صاحب امتیاز
: سیدمحمود زارعی سردبیر

، علی حیدری هیأت تحریریه: رضا رضای رحمتی، محمدمهدی صالح‌پرور
شناسۀ ما در شبکه‌های اجتماعی: 

@Hawzah_Panahian
@agr_admin :ارتباط با ما

کسانی که علاقه‌مند به همکاری با نشریه در زمینۀ نوشتن یادداشت و مقاله هستند 
می‌توانند با ادمین کانال حوزه و تبلیغ ارتباط برقرار کنند.


